


مُ 
َ

ل ى آبَائِهِ السَّ
َ
يْهِ وَ عَل

َ
هِ عَل طِّ

َ
كِتَابِهِمْ بِخ وَرَدَ جَوَابُ 

َ
ف

 حَسَنَة ...«
ٌ

سْوَة
ُ
حِيم  ... وَ فِي ابْنَةِ رَسُولِ الِلَّه؟ص؟ لِي أ حْمنِ الرَّ »بِسْمِ الِلَّه الرَّ

که ولی الله الاعظم؟عج؟،  شیخ طوسی با سند خودش نقل می کند 

در توقیع مبارکشان در جواب تعدادی از شیعیان، با خط خود مرقوم فرمودند: 

»...همانا در فاطمه زهرا؟عها؟ برای من الگو و اسوه ای وجود دارد ...«

کتاب الغیبة للحجة، النص، ص: 286 الغیبة )للطوسي(/ 
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بُـعــــــدِمــعــــــــــــــــــــــــــنوــے

بسمه تعالی شانه
مين 1

َ
قينَ في  مَقامٍ أ مُتَّ

ْ
 ال

َ
إِنّ

بــه مــدد امــام عصــر ؟عج؟و همــت ســربازان حضــرت، پنجمين شــماره 

ماهنامــه مقام امين به ســرانجام رســيد. در این شــماره که هم زمــان با ایام 

فاطميه نشــر ميابد، دوســتان عزیز ما با بهره گيری از معارف غنی و سرشــار 

کوثر  آن حضرت تلاش کردند تا قدمی در تبيین و ترویج مکتب و روش آن 

بی پایــان بردارنــد. امــروز وقتــی ایــن بلوغ فکــری و معرفتــی و عملی طلاب 

جــوان و پرشــور را می بینيم، غبطه می خوریم که ای کاش بعد از شــهادت 

کــرم؟ص؟ جامعــه اســلامی به این حد رســيده بود تا مســير تاریخ به  پیامبــر ا

گونه ای دیگر می شد و آن مدینه فاضله شکل می گرفت...

اما دریغ و صد حيف که چنين نشد.

کمتر از دیروز نيست. الحمدلله  که امروز هم دیر نيست و وظيفه هم  البته 

که با استقامت بی بی دوعالم صراط مستقيم امامت و ولایت باقی ماند و 

مســير صعودی خود را طی کرد و امروز به مرحله ای حســاس رسيده است 

که به حول و قوه الهی با درک صحيح زمان و شناخت دقيق وظيفه و عمل 

محکم و متقن می توانيم پیرو آن الگو و اسوه هستی باشيم.

اميد که به زودی حرکت بی بدیل آن حضرت به سرمنزل مقصود برسد.

هُمْ یرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِیبا...
َ
إِنّ

محمود زرین پر  

مدیر مسئول و سردبیر 

1. دخان/51



لزوم صبر و استقامت
مــن بــاز می گویــم همــه مســئولان نظــام و مردم 
که غرب و شــرق تا شــما را از  ایران باید بدانند 
هویت اســلامی تان- به خيال خام خودشــان- 
از  نــه  نشســت.  نخواهنــد  آرام  نبرنــد،  ن  بیــرو
ارتباط با متجاوزان خشــنود شــوید و نه از قطع 
ارتبــاط با آنــان رنجور. هميشــه بــا بصيرت و با 
چشــمانی بــاز به دشــمنان خيــره شــوید و آنان 
یــد، لحظه ای  گذار گر آرام  کــه ا یــد  را آرام نگذار

آرامتان نمی گذارند4.
برائت از مشرکان

قدرت هــا و ابرقدرت هــا و نوکــران آنــان مطمئــن 
گــر خمينــی یکّــه و تنها هــم بماند،  کــه ا باشــند 
و  ظلــم  و  کفــر  بــا  مبــارزه  راه  کــه  خــود  راه  بــه 
شــرک و بت پرســتی اســت ادامــه می دهــد و بــه 
کنــار بســيجيان جهــان اســلام،  یــاری خــدا در 
دیکتاتورهــا،  مغضــوب  پابرهنه هــای  ایــن 
خــواب راحــت را از دیــدگان جهــان خــواران و 

4. صحیفه امام: ج 329-328/21

ولایت اهل بیت، شرط قبولی اعمال
کــه ولایــت و معرفت  آنچــه ذیــل حدیــث شــریف1 دلالت بــر آن دارد 
شــرط قبــول اعمال اســت، از اموری اســت که از مســلمات بلکــه ضروریات 
مذهــب مقدس شــيعه اســت و اخبــار در این باب به قدری زیاد اســت که در 
ایــن مختصــرات نگنجــد و فوق حد تواتر اســت و ما به ذکر بعضــی از آن، این 

اوراق را تبرک می کنيم:
مْرِ وَ سَــنَامُهُ وَ 

َ ْ
 ذِرْوَةُ ال

َ
عــن الکافــی بإســناده عن أبی جعفــر عليه السّــلام، قَــال

 
َ

نّ
َ
وْ أ

َ
مَا ل

َ
مَــامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِه ... أ ِ

ْ
اعَةُ لِل حْمَنِ الطَّ شْــيَاءِ وَ رِضَا الرَّ

َ ْ
مِفْتَاحُــهُ وَ بَابُ ال

مْ یَعْرِفْ 
َ
قَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ ل

َ
هُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدّ

َ
يْل

َ
 قَامَ ل

ً
رَجُلا

ی الِله 
َ
هُ عَل

َ
کَانَ ل يْهِ مَــا 

َ
تِهِ إِل

َ
ل

َ
عْمَالِــهِ بِدَلا

َ
یَــةَ وَلِــيِّ الِله فَيُوَالِيَــهُ  وَ یَکُونَ جَمِيــعُ أ

َ
وَلا

یمَان2. فرمود: »حقيقت و مخّ امر و  ِ
ْ

هْلِ ال
َ
کَانَ مِنْ أ  

َ
 وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لا

َ
جَلّ

اعلای آن و کليد آن و باب اشــيا و رضای خداوند، اطاعت امام اســت بعد از 
گر مردی شب ها به عبادت ایستد و روزها روزه گيرد  گاه باش که ا معرفت او. آ
و تمــام مالــش را صدقه دهــد و تمام روزگار را حج کند و نشناســد ولایت ولی 
کند و تمام اعمالش به راهنمایی او باشد، نيست برای او  خدا را تا موالات او 

بر خدای تعالی حقی و ثوابی و نمی باشد از اهل ایمان.«3

1. امالی، ص 70، جزء سوم

2. كلینی، محمد بن يعقوب، الكافي )ط - الإسلامیة( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

3. شرح چهل حديث: 576 و 577

بصیرت، میزان سعادت و شقاوت

ک شــقاوت ببرد و تاریخ مؤید این حرف اســت.  که می تواند انســان را از مســیر ســعادت به مســیر هولنا بصیرت داشــتن یا بی بصیرت بودن از جمله چیزهایی اســت 

گاهی در ادامه مسیر، سرنوشت خوبی برای خود  گر از بزرگان هم باشند و  لقب سیف الاسلام را هم یدک بکشند،  تاریخ نشان می دهد انسان های بی بصیرت حتی ا

رقم نزده اند؛ بنابراین بصیر بودن در درجه اول وظیفه علما و اندیشــمندان جامعه اســت. بصیر بودن نشــانه هایی دارد. انســان های بصیر می دانند دین داری بدون 

کفر و بت های شــرقی و غربی  که مبارزه با  ولایــت ممکــن نیســت، آن هــا منشــأ قــدرت را خدای یکتا می دانند و چشــم امید به بیگانگان ندارند و هیــچ گاه خط اصلی را 

کبیر فرمود:  که خمینی  کرد. آنان فریب منافقان را نمی خورند و از تبلیغات پوچ دشــمن نمی هراســند. از جمله ویژگی های اهل بصیرت، آن اســت  گم نخواهند  اســت 

کت باشد«. شرح مبسوط این دیدگاه در فرمایشات حضرت  »علمای اسلام اهل اطلاع هستند و انسان بصیر و با دیانت نمی تواند قرآن و دیانت را در خطر ببیند و سا

گماشته اند. کبری به جمع آوری آن همت  که طلبه ارجمند، آقای مهدی ا امام؟ره؟ دیده می شود 

که به ستم و ظلم خویشتن اصرار  سرســپردگانی 
کرد. آری، شــعارِ »نه  می نمایند، ســلب خواهد 
شــرقی و نــه غربــی« مــا، شــعار اصولــی انقــلاب 
گرســنگان و مســتضعفين  اســلامی در جهــان 
بوده و ترســيم کننده سياست واقعی عدم تعهد 
کــه در  کشــورهای اســلامی و کشــورهایی اســت 
آینــده نزدیــک و به یــاری خدا اســلام را به عنوان 
تنهــا مکتب نجات بخش بشــریت می پذیرند و 
ذره ای هم از این سياست عدول نخواهد شد و 
کشورهای اسلامی و مردمِ مسلمانِ جهان نباید 
پا و امریکا و نه وابســته به  وابســته بــه غــرب و ارو
کــه ان شــاء الله تعالی  ی ]باشــند[  شــرق، شــورو
بــه خــدا و رســول خــدا ؟ص؟ و امــام زمان ؟عج؟ 
کردن  وابسته اســت و به طورقطع و یقين، پشت 
کردن  به این سياست بین المللی اسلام، پشت 
بــه آرمــان مکتــب اســلام و خيانــت بــه رســول 
خــدا؟ص؟ و ائمه هدی؟عهم؟ اســت و نهایتاً مرگ 
کشــور و ملــت مــا و تمامــی کشــورهای اســلامی 
که این شعار، شعار  گمان نکند  کســی  اســت و 

ک عمل  که این سياســت، مــلا مقطعــی اســت 
ابــدی مــردمِ مــا و جمهــوری اســلامی مــا و همه 
که شــرط  مســلمانان سرتاســر عالــم اســت. چرا
برائــت و دوری  بــه صــراط نعمــت، حــق  ورود 
کــه در همــه ســطوح  از صــراط گمراهــان اســت 
و جوامــع اســلامی بایــد پیاده شــود. مســلمانان 
و  برائــت  راهپیمایی هــای  در  شــرکت  از  بعــد 
اعــلان همبســتگی با ملت دلاور ایــران، باید به 
کشــورها و ســرزمين های  فکــر رمــی اســتعمار از 
رانــدن  بیــرون  بــرای  و  باشــند  خــود  اســلامی 
نظامــی  پایگاه هــای  برچيــدن  و  ابليــس  جنــود 
کشــورهای خود تــلاش نمایند  شــرق و غــرب از 
و نگذارنــد دنيــا خــواران از امکانــات آنــان، در 
کشــورهای  جهــت منافــع خــود و ضربــه زدن به 
که این بزرگ ترین ننگ  کنند  اســلامی اســتفاده 
که  و عار کشــور و ســران ممالک اســلامی است 
کــز ســرّی و نظامی مســلمانان  بیگانــگان بــه مرا
کنند. مســلمانان از هياهو و طبل های  راه پیــدا 
کاخ ها  که  توخالی و تبليغاتِ ظالمانه نهراسند 
اســتکبار  سياســی  و  نظامــی  قدرت هــای  و 
جهان، همانند لانه عنکبوت سست و در حال 

یختن هستند.  فرور
مســلمانان جهــان بایــد به فکر تربیــت و کنترل و 
اصلاح ســرانِ خودفروخته بعضِ کشورها باشند 
و آنان را با نصيحت یا تهدید از این خواب گرانی 
که هم خودشان و هم منافع ملت های اسلامی را 
ایــن  بــه  و  نماینــد  بیــدار  فنــا می دهــد،  بــاد  بــه 
سرســپردگان و نوکران هشــدار بدهند و خودشان 
هــم بــا بصيرت کامــل از خطر منافقيــن و دلالان 
اســتکبار جهانــی غافــل نشــوند و دســت روی 
دست نگذارند و نظاره گر صحنه شکست اسلام 
نواميــس  و  منابــع  و  ســرمایه ها  غــارت  و 

مسلمين نباشند.5 و6

5. صحیفه امام: ج 320-318/20

6. صحیفه امام؛ ج 15؛ ص 388

 این بزرگترین 
ننگ و عار 

کشور و سران 
ممالک 
اسلامی 

است که 
بیگانگان به 
مراکز سری و 

نظامی 
مسلمانان راه 

پیدا کنند

همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید
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استحکام نظام اسلامی و بصیرت جمعی

 یک مطلب راجع به مسائل کلی کشور و انقلاب عرض 
کنم؛ ببينيد بــرادران و خواهران عزیز! خدای متعال به 
پیغمبــرش در آن دوران دشــوار مکــه می فرمایــد: »ای پیغمبــر! 
مــن با بصيرت حرکت می کنم؛ »قل هذِه سَــبِيلِی أدعُوا إلی الِله 
بَعَنِی«1؛ خودِ پیغمبر با بصيرت حرکت 

َ
عَلــی بَصِيرَةٍ أنَــا وَ مَنِ اتّ

می کند، تابعان و پیروان و مدافعان فکر پیغمبر هم با بصيرت. 
ایــن مــال دوران مکــه اســت؛ آن وقتی که هنــوز حکومتی وجود 
نداشــت، جامعــه ای وجود نداشــت، مدیریت دشــواری وجود 

نداشت، بصيرت لازم بود؛ در دوران مدینه، به طریق اولی.
اینی که من در طول چند سال گذشته هميشه بر روی بصيرت 
کــرده ام، به خاطر این اســت که یک ملتــی که بصيرت  کيــد  تأ
گاهانه  دارد، مجموعهٔ جوانان یک کشور وقتی بصيرت دارند، آ
حرکــت می کننــد و قــدم برمی دارنــد، همــهٔ تيغ های دشــمن در 
مقابــل آن ها کند می شــود. بصيرت این اســت. بصيرت وقتی 
بــود، غبارآلودگــی فتنــه نمی توانــد آن هــا را گمــراه کنــد، آن ها را 
گر بصيرت نبود، انســان ولو با نيت خوب،  به اشــتباه بیندازد. ا
گر راه را بلد  گاهی در راه بد قدم می گذارد. شما در جبههٔ جنگ ا
گر نقشــه خوانی بلد نباشــيد، اگر قطب نما در اختيار  نباشــيد، ا
نداشــته باشــيد، یک وقت نگاه می کنيد می بینيد در محاصرهٔ 
گرفته ایــد؛ راه را عوضــی آمده اید، دشــمن بر شــما  دشــمن قــرار 

مسلط می شود. این قطب نما همان بصيرت است.
در زندگــی پیچيــدهٔ اجتماعی امــروز، بدون بصيرت نمی شــود 
کننــد، بیندیشــند، بصيرت  کــرد. جوان هــا بایــد فکــر  حرکــت 

1. یوسف/108

مان روحانی، متعهّدان موجود 
ّ
خودشــان را افزایش بدهند. معل

در جامعهٔ ما از اهل ســواد و فرهنگ، از دانشــگاهی و حوزوی، 
بایــد به مســئلهٔ بصيــرت اهميــت بدهند؛ بصيــرت در هدف، 
بصيرت در وســيله، بصيرت در شــناخت دشمن، بصيرت در 
شــناخت موانــع راه، بصيــرت در شــناخت راه هــای جلوگيری 
از ایــن موانع و برداشــتن این موانع؛ این بصيرت ها لازم اســت. 
کِی طرفيــد، ابزار  وقتــی بصيرت بــود، آن وقت شــما می دانيد با 
لازم را با خودتان برمی دارید. یک روز شما می خواهيد تو خيابان 
قدم بزنيد، خوب، با لباس معمولی، با یک دمپائی هم می شود 
هٔ 

ّ
یــد قل رفــت تــو خيابــان و قــدم زد؛ امــا یــک روز می خواهيد برو

دماونــد را فتــح کنيد، او دیگر تجهيزات خــودش را می خواهد. 
بصيرت یعنی اینکه بدانيد چه می خواهيد تا بدانيد چه باید با 

خودتان داشته باشيد2.
نکتــهٔ بعــدی این اســت که جمهــوری اســلامی - کــه از انقلاب 
اســلامی برخاسته اســت - یک واحدی اســت که داری دو بعد 
اســت: اســلامی بــودن و مردمــی بــودن؛ هم اســلامی اســت، هم 
مردمی اســت؛ و مردمی است، چون اسلامی است؛ چون اسلام 
دیــن جامعه اســت. دیــن، مســئوليت همگانی اســت؛ اســلام 
دین تک تک افراد و اشــخاص به حيث خودشان فقط نيست؛ 
آن هم هســت، اما افراد به حيث اجتماعشــان هم مورد خطاب 
اســلام اند. اســلام یک دین مردمی اســت؛ یک دینِ مســئوليت 
عمومــی اســت؛ بنابرایــن مردمــی بــودن از خــود اســلامی بــودن 
برمی آید. اسلامی هم هست؛ چون خدای متعال منت گذاشته 

2. بیانات در ديدار عمومی مردم چالوس و نوشهر، 1388/07/15

يکُم أن هَداکُم لِلیمَانِ«3؛ منّت گذاشته 
َ
است: »بَلِ الُله یَمُنّ عَل

بر ما، هدایت کرده ما را به این ایمان؛ پروردگار به مردم ما، به خود 
مــا منّت گذاشــته، ما را به این دیــن هدایت کرده؛ لذا جمهورِ ما 
اسلام را می خواهند و این دین الهی را بحمدالله خدای متعال به 
ما داده اســت؛ بنابراین »جمهوری اسلامی« است؛ یک منظومه 
است، یک مجموعه است، یا بگوئيم واحدِ دارای ابعادی است 
کــه ایــن ابعــاد بایــد با همدیگر مــورد ملاحظه قــرار بگيــرد و با هم 
باشد؛ این درهم تنيدگی باید حفظ بشود. هر کدام از این جهات 

تضعيف بشود، کل و مجموعه تضعيف  شده است.
مسئلهٔ ولایت هم پایبندی به همين مجموعه است؛ چه ولایت 
معصوميــن؟ع؟، چــه ولایت فقيه که دنبالــهٔ ولایت معصومين و 
ادامهٔ او هست. مسئلهٔ پایبندی به این مجموعه و رعایت حفظ 
این مجموعه در کشــور و در نظام اســت که زاویه ای پیدا نکند، 
مشکلی برایش به وجود نياید، در او تنقيصی و تبعيضی حاصل 
نشــود، با همين جامعيت حرکت کند و پیش برود و این اســلام 
ناب هم که در فرمایش امام بود، ناظر به همين است؛ چون امام 
اسلام ناب را فرمودند در مقابل اسلام آمریکائی. اسلام آمریکائی 
فقــط آن نيســت که آمریکا پســند باشــد؛ هــر چيزی که خــارج از 
این اســلام ناب اســت؛ اســلام ســلطنتی هم همين جور است، 
اســلام التقاطــی هم همين جور اســت، اســلام ســرمایه داری هم 
همين جور اســت، اســلام سوسياليســتی هم همين جور است، 
اســلام هایی کــه بــا شــکل ها و رنگ های مختلفی عرضه بشــود 
و آن عناصــر اصلــی در او وجود نداشــته باشــد، همــه اش مقابل 

3. حجرات/17

اسلام ناب است؛ در واقع اسلام آمریکائی است. انسان مشاهده 
می کند در این معارضه هایی که با نظام در طول این ســی ســال 
گون حضور داشته اند؛ هم اسلام  انجام گرفته، این اسلام های گونا
التقاطــی وجود داشــته، هم اســلام ســلطنتی وجود داشــته، هم 
اســلام سوسياليستی وجود داشته؛ انواع و اقسام این اسلام ها در 
مواجههٔ با نظام جمهوری اسلامی وجود داشته اند. خوب، در این 
نگاه به اسلام و درک و فهم از اسلام، فرد و جامعه با هم ملاحظه 
می شوند، معنویت و عدالت با هم ملاحظه می شوند، شریعت 
و عقلانيت با یکدیگر ملاحظه می شــوند، عاطفه و قاطعيت در 
کنار هم دیده می شوند؛ این ها همه باید باشد. قاطعيت در جای 
خود، عواطف در جای خود، شریعت در جای خود، عقلانيت - 
که آن هم البته خارج از شریعت نيست - در جای خود؛ همه در 
کنار هم بایستی مورد استفاده قرار بگيرند؛ انحراف از این منظومهٔ 

مستحکم، موجب انحراف از نظام اسلامی خواهد بود.
دشــمن انــواع و اقســام کار را می کنــد؛ انــواع و اقســام فعاليت را 
می کند؛ عمده هم امروز به گمان من، هدف و آماج توطئه های 
اســت.  خــواص  دشــمن،  آمــاج  اســت؛  خــواص  دشــمن، 
کنند؛  می نشــينند طراحــی می کنند تا ذهــن خواص را عــوض 
تأثيــر  را بکشــانند؛ چــون خــواص  مــردم  بتواننــد  اینکــه  بــرای 
می گذارنــد و در عمــوم مردم نفوذ کلمه دارند. به نظر من یکی از 
وظائــف اصلــی امــروز مــا و شــما، هميــن اســت: مــا بصيــرت 
کنيم و بتوانيم ان شاءالله  گون تقویت  گونا خودمان را در مسائل 

بصيرت مخاطبان و مستمعان خودمان را هم زیاد بکنيم4. 

4. بیانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1388/07/02

متن پیش رو مباحث مهمی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ابعاد مختلف جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بیان می کند و برای جلوگیری از توطئه های دشمن 

گرفته است. گردآوری این مطلب توسط طلبه ارجمند پایه دوم، آقای عارف راست گو صورت  که  کید می کنند. لازم به ذکر است  بر لزوم داشتن بصیرت و تقویت آن تأ

بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون بصیرت و ولایت مداری
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می بینيد که بالاتر از آن را طلب می کنيد!
را دنيادوســت  چشــم تنگ  گفــت 

گــور ک  خــا یــا  پرکنــد  قناعــت  یــا 
کــه پــروردگار می فرماید:  بر همين اســاس اســت 
بکنــد،  صالــح  عمــل  مــرد  و  زن  از  مؤمنــی  هــر 
می گوییــم:  و  یــم  بازمی دار دنيــا  طلــب  از  را  او 
هُ  نُحْيِیَنَّ

َ
همين کــه داری، برای تو بس اســت. »فَل

بَة«2. حَياةً طَيِّ
حاشــيهٔ  کــه  بــزرگ؟ره؟  مامقانــی  مرحــوم 
در  اســت،  نوشــته  مکاســب  بــر  توضيحــی 
وصيــت خــود به فرزنــدش آقاشــيخ عبدالله )که 
که  هــر دو مجتهد بودند( می فرماید: همان طور 
چوپان گله را از علف های هرزه و مسموم کننده 
بــر حــذر مــی دارد و آن هــا را در تحــت تکفــل و 
تحفظ  خودش قرار می دهد، پروردگار عزیز هم 
اوليای خودش را از موارد غرّه بر حذر می دارد و 
نمی گذارد برای به دســت آوردن دنيا خودشان 

را به آب وآتش بزنند.

2. نحل/ 97

وب «1
ُ
قُل

ْ
لا بِذِکْرِ الِله تَطْمَئِنُّ ال

َ
»»أ

را  اشــراقی  مرحــوم  کنــد  رحمــت  خــدا 
کــه می گفــت: مــا بــرای اینکــه بــه نظــر خودمــان 
دائــم  بشــود،  حاصــل  برایمــان  قلــب  اطمينــان 
عــرض و طــول زندگــی را زیاد می کنيم، انســان با 
خــود می گویــد: شــاید نگرانــی و اضطــراب قلب 
که منزل ییلاقــی ندارم!  من بــه خاطر این اســت 
یــا بــه خاطر این اســت کــه اتومبيــل نــدارم! همهٔ 
این ها را تهيه می کند، اما می بیند که اضطرابات 

قلبی شدیدتر شد.
رحمت پروردگار بر غضبش سبقت دارد، از گوشهٔ 
قلب ندا می شــود که باباجان! خودت را خســته 
نکن! آیا تصور می کنی که سعادت و آرامش تو در 

این است که از نفست اطاعت کنی؟!
آن مگسی که در تار عنکبوت افتاده، هرچه بیشتر 
تقــلا می کند، بیشــتر تارهای عنکبــوت به پای او 
می پیچد، فهميدی باباجان؟ هر چه که به غرایز 
نفســانی ترتيب اثر بدهيد، وقتی به آن رســيدید، 

1. رعد/ 28

باباجان! خودت را خسته نکن!
آیا تصور می کنی سعادت در این است که از نفست اطاعت کنی؟!

رمــز موفقيــت ایــن اســت و بایــد انســان جدیــت 
بکند تا به جایی برسد که خودِ پروردگار عزیز ؟عز؟ 

متکفل او بشود و او را از موارد غرّه بر حذر بدارد.
مرحــوم فيض؟ره؟ بــه خطبــه ای از نهج البلاغه 
می فرمایــد:  حضــرت  کــه  می کننــد  اشــاره 
محبوب تریــن بنده نزد خداوند، بنده ای اســت 
کــه پروردگار او را بر عليه نفســش اعانت و یاری 
کرده است. بعد در ادامه می نویسد که ما باید از 
خودمان ســؤال کنيم که چرا پروردگار ما را یاری 
گر مورد عنایت واقع شــدی، نشــانه  نمی کند؟! ا
کــه حــزن و خوفی بر  دارد. نشــانهٔ آن ایــن اســت 
قلب می نشــيند و چراغ هدایت در قلب روشــن 
وَ  حُــزْنَ  

ْ
ال فَاسْتَشْــعَرَ   « داداش جــون!  می شــود، 

بِه «3
ْ
هُدَی فِي قَل

ْ
خَوْفَ  فَزَهَرَ مِصْبَاحُ ال

ْ
بَبَ ال

ْ
تَجَل

در هر ۱۰۰۰ نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، شاید به 
این مقام برسند که غایت خلقت پروردگار است.
گوهــر خــود را هویــدا کن کمال این اســت و بس 
خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس

3. نهج البلاغه/ خطبه 87

که ایشان  یک روایتی اســت از حضرت زهرا؟عها؟ 
گر شــما اعمال خودتان را خالصانه  می فرمایند: ا
کنيد، پــروردگار هم مصالح  به پــروردگار عرضــه 

شما را به شما تحویل خواهد داد.
آیا من عمل خالص به پروردگار تحویل داده ام تا 

پروردگار هم مصالح مرا مشخص کند؟
پــروردگار  چــرا  کــه  می کنيــم  غُرغُــر  فقــط   مــا 

مصلحت ما را نمی دهد!
همه اش بنده به این آیه فکر می کنم که »لا تَکُونُوا 

نْکاثا«4
َ
ةٍ أ ها مِنْ بَعْدِ قُوَّ

َ
تي  نَقَضَتْ غَزْل

َّ
کَال

کــه مراقب  بــه شــما رفقای عزیــز توصيــه می کنم 
اثــر مجاهــدات و  گــر در  شــيطان باشــيد، زیــرا ا
عبــادات و مراقبــت، یــک قدری بنــای ایمانتان 
گــر بتواند، ســعی می کند  را بــالا ببرید، شــيطان ا
کــرده- امثــال  کــه بــا یــک معصيــت -خــدای نا
بنــده را مبتــلا کرده و این بنــا را از بیخ و بُن برکند 
و خــراب بکنــد و من هــم مصداق این آیه بشــوم 
که بــا زحمت به دســت آمده،  و تمــام بافته هایــم 

بر باد فنا برود.
بایــد بیــدار بشــوید، آقاجــان! باید توجــه کنيد تا 
پــروردگار عزیــز شــما را بیــدار بکنــد. پــس بنــا بــر 
فرمایــش حضرت زهرا باید اعمالمــان را خالص 
کنيــم تــا پــروردگار مــا را مــورد عنایــت قــرار دهد. 
کرد: یابن رســول الله! من مدعی  شــخصی عرض 
خداســت،  بــرای  خالــص  عملــم  کــه  نيســتم 
کنــم.  خالــص  را  عملــم  کــه  دارم  دوســت  امــا 
حضرت؟ص؟ فرمودند: تو جزء مخلصين هستی، 
همين قدر که قدم برداشتی و درصدد هستی که 
تمام شــئون خودت را، حــرف زدنت را برای خدا 

خالص کنی، جزء مخلصين هستی.
گــر شــما درصــدد این باشــيد که  پــس بنابرایــن ا
اعمالتــان را خالصاً به پــروردگار تحویل بدهيد، 
پــروردگار هــم مصالــح زندگــی شــما را خــودش 

متقبل می شود.  

4. نحل/ 92

گر شما  ا
اعمال 

خودتان را 
خالصانه به 

پروردگار 
عرضه کنید، 
پروردگار هم 

مصالح شما 
را به شما 

تحویل 
خواهد داد

کســب امیال نفســانی بی پایان خود اســت،  که انســان به دنبال   آیت الله حق شــناس؟ره؟ در این بیانات اشــاره به این نکته دارند 

غافل از اینکه حیات طیبه او در چیز دیگری نهفته است. ایشان با تشبیه امیال نفسانی به علف های هرز، رمز موفقیت انسان را در 

که خود خداوند متکفل امور او بشود و او را برعلیه نفسش اعانت و یاری بکند. این می دانند 

بــرای  اعمــال  کــردن  را خالــص  ایــن مرتبــه  بــه  راه رســیدن  زهــرای مرضیــه؟عها؟  از حضــرت  زیبــا  کلامــی  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در 

می کننــد  معرفــی  کســی  را  مخلــص  شــخص  کــرم؟ص؟،  ا رســول  از  روایتــی  بــه  اشــاره  بــا  و  می کننــد  معرفــی  متعــال  خداونــد 

کردن عملش قدم برداشته است. که در راه خالص 

 هر چه که به 
غرایز نفسانی 
ترتیب اثر 
بدهید، وقتی 
به آن 
رسیدید، 
می بینید که 
بالاتر از آن را 
طلب 
می کنید!
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بعد معنوی
حکمة الکریم



اهل توکل اســت، مأیوس و متوقف نمی شــود، 
سوخت وســوز  ولــی  دارد  دیــروزود  بدانيــم؛ 
کنــد و بالاخره امام  نــدارد. انســان باید حرکت 

کمک می کند. زمان 
خطــا  کــه  نيســت  هيچ کــس  معصــوم،  از  غيــر 
مأیــوس  کــه  اســت  ایــن  باشــد، مهــم  نداشــته 
نشــوید. قطعــاً خدا مثل گذشــته بلکه بیشــتر از 
گذشــته کمــک می کنــد. در راه خــدا ده بــار هم 
زميــن خوردیــد، مجــدداً برخيزیــد و بــا ذکــر امام 
حســين، بــا ذکــر امــام صــادق و امــام زمــان راه 

را ادامه بدهيد.
کردند و برای نماز شب  کار زیبایی را رفقا شروع 

هم دیگر را بیدار می کنند.
کس سحر ندارد، از خود خبر ندارد.( )هر 

که  گاهــی اوقــات بعضی از افــراد  رفقــای عزیــز! 
کنکور هســتند،  در پــی رســيدن بــه رتبه عالــی 
بــرای  متمــادی  هــای  ســاعت  و  روزی  شــبانه 
را  ای  لحظــه  کننــد.  مــی  تــلاش  هــدف  ایــن 

از دست نمی دهند. 
فقــط یــک ســوال از خودمــان بپرســيم. آیــا واقعا 
که ما بــرای خدمت به امــام زمان عج  نمــی ارزد 
و امام حســين )ع( و جریان اهل بیت )ع( روز و 

شب نداشته باشد؟
کارهــای  توانيــد  مــی  شــما  از  کــدام  هــر 

بزرگی را انجام دهيد.

»هنگامی کــه دربــاره وجــود مبــارک آقــا 
امــام زمــان از امام صادق ســؤال شــد؛ 
ایــام  لخدمتــه  ادرکتــه  )لــو  فرمودنــد:  حضــرت 
داشــتم،  را  او  ایــام  درک  توفيــق  گــر  ا حياتــی(1  
حتمــاً تمــام عمــرم را در خدمتشــان بــودم. این 
از دوران غيبــت و ظهــور  نيــز اعــم  کــردن  درک 
کــس به انــدازه وســعش باید بــه امام  اســت. هــر 

زمان خدمت بکند.
یکــی از اهداف مهــم طلبگی، خدمــت به امام 
زمــان و جریــان و راه ایشــان اســت. ایــن جریان 
یارت عاشــورا  در معــارف اهل بیت، در ادعيه، ز
ایــن جریــان  از  گویــا  و... تبيیــن شــده اســت. 
جریــان  اســت.  شــده  امــت  بــه  تعبيــر  متصــل 
ینــب و امــام صــادق  امــام حســين، حضــرت ز
همگــی در راســتای یــک هــدف اســت. نقطــه 
مقابــل این شــجره طيبه، جریان شــجره خبيثه 

شيطان صفتان و خيانت کاران است.
حضــرت  ســربار  تــا  کنــد  مــدد  خــدا  انشــاءالله 
که شيطان به عناوین و بهانه های  نباشــيم؛ چرا
مختلــف مانــع از فایــده رســانی انســان بــه ایــن 

جریان مفيد می شود.
کــه شــيطان می توانــد انجــام  ی  کار بزرگ تریــن 
اســت.  نااميــدی  و  یــأس  القــای  بدهــد، 
کــه  کســی  می گویــد: تــو دیگــر نمی توانــی. ولــی 

1. الغیبه النعمانی، ص 245

خدمت به جریان اهل بیت؟عهم؟
خدمت به امام زمان شب و روز نمی شناسد!

بیانات حجة الاسلام و المسلمین میرهاشم حسینی ، مسئول محترم حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

بــاارزش  رابطــه  در  حســینی  میرهاشــم  ســید  حجت الاسلام والمســلمین  ارجمنــد  اســتاد  بیانــات  از  بخشــی  رو  پیــش  متــن 

کــه توســط طلبــه ارجمنــد و فاضــل پایــه  خدمــت بــه مکتــب اهل بیــت و تبییــن اهــداف و آســیب های ایــن مســیر پــرارزش اســت 

چهارم، آقای محمدحسین تقی پور جمع آوری شده است.

جهانــی دو  ورای  قيمــت  بــه  تــو 
نمی دانــی خــود  قــدر  کنــم  چــه 
دهــد  انجــام  بزرگــی  کارهــای  می توانــد  طلبــه 
و هيــچ موقــع هــم دیــر نيســت. بایــد در زمــان 
غيبــت و برای ســربازی امام زمان بــه پنج نکته 

اساسی توجه داشت؛
۱. دین را عميق تر بشناسيم

کنيم. ۲. به دین عمل 
۳. دیــن بــه دیگــران بشناســانيم. مخصوصاً در 

کــه نيــاز بــه دیانت  بحران هــا و شــرایط ســخت 
به مراتــب تشــدید می شــود؛ بایســتی دیــن را بــه 

مردم شناساند و مردم به ارزش دین پی ببرند.
کمــک  خــدا  از  بایــد  کنيــم.  دفــاع  دیــن  از   .۴
پــر  بایــد  کــه  باشــيد  توجــه داشــته  و  خواســت 
توفيــق  ایــن  بخواهيــد؛  خــدا  از  بــود.  تــلاش 

را به شما بدهد.
که لباس  ۵. دیــن را در جامعــه پیاده کنيم. چرا

پیامبر، لباس کمک و خدمت به مردم است.« 

در بحران ها و 
شرایط 

سخت که 
نیاز به دیانت 

به مراتب 
تشدید 

می شود.

 شیطان به 
عناوین و 
بهانه های 
مختلف مانع 
از فایده 
رسانی انسان 
به این جریان 
مفید 
می شود.

مقام امین | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 |  15 14  | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 | مقام امین

بعد معنوی/ استاد



بهتریــن  قيل وقال هــا  تمــام  از  فــارغ 
مســئله  ایــن  در  فصل الخطــاب 
الهــی  اوليــاء  و  انبيــاء  ببينيــم  کــه  اســت  آن 
چــه  ميدانيــم  آن هــا  پیــرو  را  خــود  مــا  کــه 

داشته اند. سلوکی 
در  الهــی  انبيــاء  زندگانــی  بــه  گــذرا  نگاهــی 
کــه  قــران مجيــد به روشــنی بیان گــر آن اســت 
بودنــد؛  سياســت  اهــل  نه تنهــا  حضــرات  آن 
بلکــه همواره در خط مقــدم مبارزه با طاغوت 
از هيچ چيــزی  ایــن مســير  و در  حضورداشــته 
حيــات  ســال   ۲۵۰ مــدت  نکردنــد.  کوتاهــی 
طيبــه امامــان مــا بــه بهتریــن طریــق مفســر »و 

ساســة العباد« بودن آن حضرات است.
کوتــاه حضــرت زهــرا ســلام الله عليهــا  زندگــی 
چــه در دوران پیامبــر )صلــی الله عليــه و آلــه( 
کوتــاه بعــد آن حضــرت خــود  و چــه در مــدت 

و ســيره  ایــن روش  بــر حقانيــت  یــا  گو گواهــی 
یاد  اســت. خطبــه خواندن، دفــاع جانانــه و فر
شــبانه  مظلومــش،  امــام  حق خواهــی  رســای 
درب خانــه انصــار رفتنــش، ســخنان غرائــش 
در جلســات عيادت زنان شــهر، برخورد قاطع 
بــا ســران فتنــه و وصيــت بــه مخفيانــه مانــدن 
یــای  گو ... همگــی  و  قبــرش  و محــل  تدفيــن 

روش و ســيره سياسی آن حضرت است.
خــود  خــاص  کياســت  سياســت،  البتــه 
از  مراقبــت  و  توجــه  دقــت،  می خواهــد؛  را 
وظيفه شناســی،  و  بصيــرت  یط هــا،  افراط وتفر
و...  ی  حزب بــاز و  زدگــی  سياســت  از  پرهيــز 

را می طلبد. خودش 
کبير انقلاب  که رهبــر  کلام آن اســت  امــا جان 
که »سياســت  بــه نقل از آن شــهيد عزیز فرمود 

ما عين دیانت ماســت«.  

طلبه و سیاست
»سیاست« عین »دیانت« یا باعث »فضاحت«؟

حجة الاســلام و المســلمین زرین پر ، سردبیر و مدیرمســئول، مدیر حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله(

آیا طلبه باید اهل سیاست باشد؟ آیا طلبه نسبت به سیاست باید بی تفاوت باشد؟ آیا بهتر نیست طلبه 

کند؟ آیا به صلاح روحانیت نیست خودش  مشغول دین شود و از امور سیاسی و دخالت در آن اجتناب 

که می خواهد این مســیر را  گاهی در بدو ورد به حوزه به جوانی  را وارد امور دنیوی نکند تا اعتماد مردم مورد خدشــه واقع نشــود؟ 

گفته می شود طلبه بشو ولی وارد سیاست نشو ... برود خیرخواهانه 

مدت 25۰ 
سال حیات 
طیبه امامان ما 
به بهترین 
طریق مفسر 
»ساسة 
العباد« بودن 
آن حضرات 
است
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ارتزاق می کنيم. چشــم هم برای خودش خوراکی 
کنيم؛  دارد. باید برای جوانان یک قدّیس معرّفی 
کســی که بتواند الگو باشــد تا بتوانند به واسطه او 
رشد کنند و به کمال برسند. چه کسی از فاطمه 

زهرا سلام الله عليها بهتر؟!
تربیــت مکتــب تشــيّع را ببينيد: هم بــرای زن ها 
قدّیســه و الگو معلوم شــده اســت و هم برای مرد 
که مسيحی شد،  کســی  ها. من تعجّب می کنم 
چطــور می خواهــد بچّه هــای خودش را از فســاد 
و فحشــا حفــظ کنــد! آن مرجع بزرگوار ســر درس 

 لازم اســت انســان بــرای تعالــی دائمــاً 
داشــته  کامــل  انســان های  بــه  نظــر 
باشــد. حضــرت زهــرا ســلام الله عليها هــم وقتی 
می فرمایند: »...النظر فی وجه رسول الله«1، بر این 
نکتــه توجه می دهنــد. ایشــان دائــم می خواهند 
کســی را نمی خواهند  اوليــاء خــدا را ببينند. هــر 
ببيننــد. دوســت ندارند چشمشــان به هر کســی 
که از راه دهان  باز شود؛ زیرا ما یک خوراک داریم 
می خوریم و یک خوراک داریم که از طریق چشم 

1. نهــج الحیــاهْ يا فرهنگ ســخنان فاطمه؟سها؟، حديــث 164؛ وقايع 
الايام )خیابانی(، حديث صیام: 295

قدّیسه عالم
شیعیان حضرت نگران قیامت نباشند؛ اما به شروطی...

بیانات حجة الاسلام و المسلمین میرهاشم حسینی ، مسئول محترم حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گیــری از آنان،  کامــل ترین ادیان، برای تمام زنــان و مردان، قله بندگی را در دســترس قرار داده تا همگان بتوانند با الگو  اســلام بــه عنــوان 

که عزم ســفر  کنند. زهرای مرضیه؟سها؟ به عنوان قدیســه عالم، راهنمای تمام شــیعیانی اســت  کمال مطلق را طی  ســیر خود به ســمت 

که انبیــاء و اولیاء، بلکه اله الاعلــی، او را  کوتاه نیز می توان به جایی رســید  کرد حتی بــا عمر  کــه ثابت  دارنــد، او نمونــه ای اســت بــی نظیــر 

گرامی بدارند و از مدح او چیزی فرو نگذارند.

ســازند  متبلــور  خــود  در  را  مقــدس  وجــود  آن  اوصــاف  کردنــد  ســعی  کــه  آنهــا  اوســت،  حقیقــی  پیــروان  راهگشــای  او،  مقــام  ایــن 

و هر چه بیشتر خود را به او نزدیک نمایند.

از روی انجيــل لوقــا و متّــی خوانــد؛ ببينيــد آن ها 
در مــورد حضــرت مریم چــه ميگوینــد. نعوذبالله 
حضــرت مریــم؟عها؟ را وقتــی می خواهنــد تصویــر 
کننــد، می گویند با یوســف نجّار ارتبــاط گرفته و 
بعد حضرت عيســی؟ع؟ به دنيا آمده است؛ اما 
مــا چــه می گوییــم؟ او را قدّیــس عالــم می دانيم. 
می دانيــم؛  ؟عهما؟  زهــرا  و  حســين  را  او  مقتــدای 
مقتدای عيسای او را امام زمان ؟عج؟ می دانيم 
و جز به نيکی از ایشــان یاد نمی کنيم. در روایات 
تْ بِهِ مَکاناً قَصِيا2« آمده 

َ
تْهُ فَانْتَبَذ

َ
پیرامون »فَحَمَل

اســت: موقعــی کــه حضــرت مریم؟عها؟خواســت 
حضرت عيســی؟ع؟ را بــه دنيا بیاورد، به مکانی 
که مکان انســان کامل اســت یعنی کربلا مشرّف 
زهــرا؟سها؟،  حضــرت  فرزنــد  کربــلای  در  و  شــد 
عيسی؟ع؟را به دنيا آورد. در کتب مقدسشان به 
داوود نبیّ عليه الســلام جســارت هایی می کنند 
که ]مثلًا[ نعوذبالله با زن شوهردار ازدواج می کند. 

2. مريم/22

گر این ها را جلوی  اميرالمؤمنين؟ع؟ می فرمایند: ا
مــن بگوییــد، بــر شــما حد جــاری می کنــم! یک 
چنين جســارت هایی را نبایــد به انبياء؟عهم؟ کرد 
این ها الگوی های جوانان ما هســتند، الگوهای 
که آدم می تواند  دســت یافتنی. در جوانی اســت 

اولياء خدا بشود. نباید از دست بدهيم.
صحبت از قدّیسه عالم حضرت زهرا؟عها؟ است 
کــه مدحش را امام زمان؟عج؟ فرموده اند. مدّاح 
ایشــان امــام صــادق؟ع؟ اســت، علــی مرتضــی 
مه 

ّ
؟ع؟ اســت، خود رســول اکرم؟ص؟ اســت. علا

امينــی3 پیرامــون شــأن و جایــگاه حضــرت زهــرا 

3. علامه امینی كســی اســت كه فرمود وقتی مدينه مشــرّف شــدم، 
كوچه هــای مدينــه  گريــه فاطمــه زهــرا علیهــا الســلام را در  صــدای 
كوچــه ای باقــی نمانــده  كوچه هــای بنی هاشــم  می شــنیدم. الآن از 
اســت. صــدای ناله هــای فاطمــه زهــرا علیهــا الســلام را می شــنیده. 
چه توفیقی ايشــان داشــته اســت. گفته شــده اســت يكی از جهاتی 
كــرده بود ایــن بود كه حــرم حضرت امیر  كــه ايشــان ایــن توفیق را پیدا
علیه الســلام مشــرّف شــد؛ خواهــش كــرد از حضرت كه يــک كاری 
و خدمتی به دســت ايشــان بســپرند. خوشــا به حال آن كســانی كه 
معرفت و توجّه دارند؛ عتبات كه مشــرف می شــوند يا مكّه و مدينه 
كــه می روند، از اهل بیت علیهم الســلام خواهــش می كنند ]كه[ يک 

 لازم است 
انسان برای 
 
ً
تعالی دائما

نظر به 
انسان های 
کامل داشته 
باشد

صحبت از 
قدّیسه عالم 

حضرت 
زهرا؟عها؟ 

است که 
مدحش را 

امام 
زمان؟عج؟ 

فرموده اند
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؟عها؟ در جلــد ۷ الغدیــر صفحــه ۲۳۵ روایتی را از 
که رســول اکرم  رجــال اهل ســنّت نقــل می کنند 
صلــی الله عليــه و آلــه و ســلم فرمودنــد: »فاطمــة 
بَضعــةٌ ... و یؤذینــي ما آذاها«4. ایــن روایت را که 
ایشــان از رجــال اهــل ســنّت نقل می کننــد هم از 
حيــث مبانــی و هــم از حيــث منابع اهل ســنت 
صحيــح اســت. آن هــا نمی توانند منکر بشــوند. 
مه امينــی در اثبات 

ّ
ایــن اســت عظمــت کار علا

حقانيت اهل بیت؟عهم؟.
نقــل اســت شــيخ بهایــی؟ره؟، یکــی دو ســالی 
مصــر رفتــه بــود، در آنجا خــودش را بیــن علمای 
اهــل ســنّت جــا زده بود. بعــد از مدتی بــا یکی از 
کرد و به او گفت  بزرگان اهل ســنّت رفاقتی پیدا 
ایــن رافضی هــا، ایــن شــيعه ها یــک اشــکالی را 
کردند و من نتوانســتم جوابی برایش پیدا  مطــرح 
کنم. آن بزرگ اهل سنّت گفت بگو تا من جوابش 
را بدهم. شيخ بهایی گفت: سؤالشان این است 
کــه در صفحــه اول صحيح بخاری آمده اســت: 
کند، رســول  که فاطمــه زهــرا؟عها؟ را اذیت  کســی 
کــه  کســی هــم  کــرده اســت.  خــدا؟ص؟ را اذیــت 
رســول اکرم؟ص؟ را اذیت کند، خدا را اذیت کرده 
اســت! خب کســی هــم که خــدا را اذیــت کند، 
معلوم الحال اســت. جای دیگــر در صفحه پنج 
کــه حضرت زهــرا؟عها؟ از  ایــن کتاب آمده اســت 
دنيــا رفتنــد و از دو نفری که بعــد از پیغمبر؟ص؟، 
بــه جــای اميرالمؤمنيــن؟ع؟، خــود را جانشــين 
پیغمبر می دانســتند، ناراضی بودنــد. این فرد به 
فکر فرو رفت و بعد گفت: فردا پاسخش را برایت 
معلــوم می کنــم. رفت و فردا شــتابان آمد و گفت 

كار و خدمتی دستشان بدهند. اهل بیت علیهم السلام این همه كار 
تقســیم كرده انــد؛ بخواهیــم يک كاری هــم در مقوله يــاری دین به ما 

عطا كنند! به علامه امینی توفیق نوشتن الغدیر عطا شد.

4.  صحاح: البخاري ]5/ 2004 ح 4932[، و مســلم ]5/ 53 ح 93 
كتاب فضائل الصحابة[، و الترمذي ]5/ 655 ح 3867[، و مســند 
أحمــد: 4/ 328 ]5/ 430 ح 18447[، و الخصائــص للنســائي: 
ص 35 ]خصائــص أمیــر المؤمنیــن: ص 146 ح 133، و في الســنن 
الكبرى: 5/ 97 ح 8370 كتاب المناقب [، الإصابة: 4/ 378 ]رقم 

.]830

دیدی حرف ما درست بود که این علمای شيعه 
حرفشــان اشتباه اســت و ناحق می گویند! آن ها 
کرده اند این روایــت در صفحه ۵ نيامده  اشــتباه 

است در صفحه فلان آمده است!
صحبت از فاطمه زهرایی است که نه فقط رسول 
اکــرم؟ص؟  بلکــه خود خداوند به مــدح او پرداخته 
اســت. نقــل اســت در امالــی5 شــيخ صــدوق و 
در علــل الشــرائع6 از امــام صــادق؟ع؟ که ایشــان 
سْــمَاءٍ عِنْدَ الِله عَزَّ 

َ
می فرمایند: »لِفَاطِمَةَ ع تِسْــعَةُ أ

...«7 فاطمه؟عها؟ نه اسم خاص نزد خداوند 
َ

وَ جَلّ
دارد. ایشان به مقامی رسيده که نزد خود خداوند 
برایشــان اســم گذاری صــورت گرفته اســت. یک 
انسان در جوانی از حيث کمال تا جایی می رسد 
کــه خود خدا نــام گذاری کرده اســت. یکی از نام 
هــای او فاطمــه اســت. فاطمــه یعنــی »فُطِمَــت 
مِــنَ الشــرّ«8 هيــچ پليــدی در او وجود نــدارد؛ خير 
محــض اســت. فرمــود »لو کان الحُســن شــخصاً 
لکانت فاطمة«9 اگر قرار بود همه خوبی های عالم 
در کســی جمــع بشــود، در فاطمه زهــرا؟عها؟ جمع 
 

َ
نّ

َ
می شــد. فرمود اســم او فاطمه اســت زیــرا »… لِ

ار«1۰. ای شيعيان واقعی  هَا عَنِ النَّ حَبَّ
َ
الَله فَطَمَ مَنْ أ

حضرت زهــرا! بدانيد اگر تا آخر محبت حضرت 
زهــرا؟عها؟ را داشــته باشــيد و تــا قيامــت بیاوریــد، 
مشــکلی ندارید. فقط مراقب باشــيد پناه برخدا، 
معصيت باعث نشــود محبّت ایشان از ما گرفته 
شــود. آن فرد گفت چند ماه اســت که ماهواره در 

5. ص 592

6. ج 1/ ص 178

يقَةُ وَ  دِّ اطِمَــةُ وَ الصِّ
َ
 ف

َ
سْــمَاءٍ عِنْــدَ الِلَّه عَزَّ وَ جَــلّ

َ
7. لِفَاطِمَــةَ ع تِسْــعَةُ أ

هْرَاءُ ثُمَّ  ثَةُ وَ الزَّ
َ

مُحَدّ
ْ
مَرْضِیةُ وَ ال

ْ
ضِیةُ وَ ال كیةُ وَ الرَّ اهِرَةُ وَ الزَّ مُبَارَكةُ وَ الطَّ

ْ
ال

 
َ

خْبِرْنِی يا سَــیدِی قَال
َ
تُ أ

ْ
اطِمَةَ ع قُل

َ
یتْ ف ی شَــی ءٍ سُــمِّ

َ
 تَدْرِی لِ

َ
قَال

مَا كانَ 
َ
جَهَا ل مُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّ

ْ
مِیرَ ال

َ
نَ أ

َ
 أ

َ
وْ لا

َ
 ل

َ
 ثُمَّ قَال

َ
ــرِّ قَال

َ
طِمَتْ مِنَ الشّ

ُ
ف

مَنْ دُونَهُ.
َ
قِیامَةِ آدَمُ ف

ْ
ی یوْمِ ال

َ
رْضِ إِل

َ ْ
ی وَجْهِ ال

َ
هَا كفْوٌ عَل

َ
ل

8. الخصال/ ج 2/ ص 414

9. عوالم العلوم و المعارف والحوال من الآيات و الخبار و القوال/ج 
11/ص 127

10. دلائل الامامه/ ج 1/ ص 148

ای شیعیان 
واقعی 
حضرت زهرا! 
بدانید اگر تا 
آخر محبت 
حضرت 
زهرا؟عها؟ را 
داشته باشید 
و تا قیامت 
بیاورید، 
مشکلی 
ندارید

خانــه مــا آمــده اســت؛ دیگــر اعتقاد بــه هيچ کس 
نــدارم حتــی عاشــق امــام حســين؟ع؟ هــم بــودم 
امــا الآن اعتقــاد بــه امــام حســين؟ع؟ هم نــدارم! 
خــدا به عصمت زهرا؟عها؟ مــا را از این دجّال های 
آخرالزمــان نجــات بدهــد. باورمــان نمی شــود که 
روزی بیایــد و محبّــت اهل بیــت؟عهم؟ از ما گرفته 
شــود. خدایــی نکــرده آن قــدر شــبهه می آیــد در 
ذهــن کــه دیگر امــام زمان عجــل الله تعالــی فرجه 
الشریف هم کم کم زیر سؤال می رود. انسان باورش 
نمی شود این اتفاق بیفتد. تا لحظه آخر ان شاء الله 
بدون گناه ]باشيم[؛ دقّت در حق الله و حق الناس 
داشته باشيم؛ تا جایی که می توانيم، اگر خطایی 
هــم ســر زده اســت جبرانش کنيم تا لحظــه آخر با 
محبّــت فاطمه زهرا ســلام الله عليهــا از دنيا برویم 
کــه در این صورت قطعاً ]مصــداق[ »فُطِمَت عن 
النار« ]می شــویم[. فرمود فاطمه یعنــی »... فُطِمُوا 
عَنْ مَعْرِفَتِهَا« هيچ کس به اوج معرفت فاطمه زهرا 
سلام الله عليها نمی رسد. فرمود اگر کسی خواست 
شــب قــدر را درک کند، فاطمه ســلام الله عليها را 
درک بکنــد. »فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ 
قَدْر«11 شــب قدر، شــب نزول اســت. 

ْ
ــةَ ال

َ
يل

َ
دْرَک ل

َ
أ

اهل بیت ســلام الله عليهم اجمعين از فاطمه زهرا 
ســلام الله عليها به ما عطا شده اند و از ایشان نازل 
ةٍ مُبارَکة«12 فرمود مبارکه 

َ
يل

َ
ناهُ فی ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
شده اند. »إِنّ

مــراد فاطمه زهرا؟عها؟ اســت. نام هــای دیگری که 
خداوند برای ایشــان قرار داده انــد، زهرا، صدّیقه و 
مبارکــه اســت. آن قدر وجود او با برکت اســت که 
یــک تســبيح به ما یــاد داده اســت برای بعــد نماز 
کــه فرموده اند فقر و بدبختی از شــيعيان برداشــته 
می شــود به برکت تســبيحات حضرت زهرا؟عها؟. 
عالــم بزرگــوار فرمــود مــن ایــن را از رهبــر عزیــزم یاد 
که همچــون ایشــان تســبيحات حضرت  گرفتــم 
زهرا را با توجّه و طمأنينه بگویم. خدا رحمت کند 

11. تفسیر فرات كوفی/ ص 581؛ بحار الانوار/ ج 43/ ص 65

12. دخان/ 3

حاج آقا حق شناس را! فرمودند امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف در هر زمان یک نفر را علمدار 
می کنــد؛ بقيــه ولــو اعلــم هــم باشــند بایــد پشــت 

علمدار حرکت کنند.
امــام صــادق عليه الســلام فرمودنــد این تســبيح 
شــما  بــه  زهــرا  حضــرت  کــه  زهــرا؟عها؟  فاطمــه 
گنج اســت؛ یــک علوم  کرده اســت، یک  هدیــه 
که مســاوی با هزار رکعت  غریبه عجيب اســت 
امــام  نمــاز  دارد.  ارزش  صــادق؟ع؟  امــام  نمــاز 
ک نعبد  صادق؟ع؟ چقدر با ارزش اســت؟ با ایا
ک نستعينش به خدا می رسی. به اوج عرش  و ایا
می رســی. آدم دنبــال چــه ذکری می گــردد؟! چه 
ذکــری بالاتــر از این می خواهيد؟! خــود آن وجود 
مبارک به ما یاد داده است؛ یک دعا به حضرت 
رفــع  بــرای  ایــن  فرمودنــد  و  دادنــد  یــاد  ســلمان 
بیمــاری ســردرد یا تب اســت. حضرت ســلمان 
می گویــد بــه هــزار نفــر در مکــه و مدینــه خوانــدم 
بــودن  مبارکــه  ایــن  شــد.  مرتفــع  ناراحتی شــان 

حضرت زهرا؟سها؟ است.
خيلی از ما شــيعه شناسنامه ای هستيم. کجا به 
ایشــان شبيه هســتيم؟! بعضی ها روی خودشان 
تســليم  و  اســلام  بــه مرحلــه  تــازه  کار می کننــد، 
می رســند. برخی از این مرتبه بالاتر، به مرتبه صبر 
می رسند. بعضی ها به مقام اطمينان، بعضی ها 
به مقام رضا و مقامات معنوی عجيب می رسند؛ 
امــا حضــرت زهرا؟عها؟ ایــن مقام ها را طــی کردند؛ 
مقــام رضا را هم طی کردند؛ به یک مقام عجيبی 
کــه خــود خــدا فرمــود: »یــا فاطمــة، لک  رســيدند 
عنــدی الرضــا«13 یعنی بــه مقامی رســيدند که نه 
تنهــا او راضــی بــه رضــای خــدا اســت بلکــه خدا 
ک و  راضی به رضای اوســت: »انّ الله یرضی برضا
یغضــب لغضبــک«14 ایــن مقــام، مقــام عجيبی 

است که خدا به انسان کامل عطا کرده است. 

13. عوالم العلوم/ ج 11/ ص 1173

14. بحار الانوار/ ج 30/ ص 347

امام صادق 
علیه السلام 
فرمودند این 

تسبیح 
فاطمه 

زهرا؟عها؟ که 
حضرت زهرا 
به شما هدیه 

کرده است، 
یک گنج 

است
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مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین حسین پور ،  استاد حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

در ماجرای بعد از شهادت پیامبر ؟ص؟ و غصب خلافت و به شهادت رساندن پاره تن رسول الله این قدر تلخی و هتک حرمت وجود 

که انسان را متعجب می کند و در فکر فرومی برد. دارد 

گروه محتوایی مقام امین در موسســه امام خمینی رحمه الله علیه حاضر شــده و خدمت حجت الاســلام و المســلین  در همین زمینه 

کننــد. ایشــان از چهــره هــای علمی موسســه  گرانقــدر اســتفاده  کشــور رســیدند تــا از بیانــات ایــن اســتاد  حســین پــور، مــورخ برجســته 

امام خمینی رحمه الله علیه به شمار میروند.

 این مصاحبه سرشار از نکات بدیع، دقیق و غنی علمی است، لذا  پیشنهاد میشود حتما با دقت خط به خط آن مطالعه شود.

مردم 
شبه جزیره 

عربستان 
تمایل داشتند 
که ریاست را 

به انسان های 
کهن سال 

واگذار کنند

عــرض ســلام و احتــرام دارم خدمــت 
که بعداً  حاضریــن محتــرم و عزیزانــی 
ایــن مطالــب را مطالعــه می کننــد و یــا فيلــم را 
مشــاهده می کننــد. همچنين عرض تســليت 
دارم به مناســبت ایام شهادت صدیقه طاهره 
گر ما بخواهيــم ایام فاطميه  فاطمــه زهرا؟سها؟. ا
کنيــم، بایــد برگردیــم در واقــع بــه  یشــه یابی  را ر
ســرزمين  مــردم  خصلت هــای  و  یژگی هــا  و

عربستان. شبه جزیره 
می فرمایــد  قــرآن  در  تبارک وتعالــی  خداونــد 
مِــنْ ذَکــرٍ وَ  کــمْ  قْنا

َ
ــا خَل

َ
إِنّ ــاسُ  یهَــا النَّ

َ
أ کــه »یــا 

لِتَعارَفُــوا  قَبائِــلَ  وَ  شُــعُوباً  کــمْ  نا
ْ
جَعَل وَ  نْثــی 

ُ
أ

عَليــمٌ  الَله   
َ

إِنّ کــمْ  تْقا
َ
أ الِله  عِنْــدَ  کرَمَکــمْ 

َ
أ  

َ
إِنّ

خَبير«)حجــرات/ ۱۳(؛ معنای آیه این اســت 
یدیم و بعد  که شــما انســان ها را از یک زوج آفر
کردیــم، قبيله  گروه گروه  شــما را دسته دســته و 
کــه این هــا باعث  کردیــم تــا بفهميــد و بدانيــد 
که این مثلًا مال فلان  تمایــز و برتری نيســت - 
نقطــه اســت و این زبانش آن طور اســت و این 
یژگــی اش این اســت، پس برتر اســت - بلکه  و
کــه تقوای  کســانی اســت  برتری هــا متعلــق بــه 

کنند. الهی پیشــه 
گاهــی این آیه بــه همين صورت ظاهــری معنا 
گاهی اوقات بعضی از انســان های  می شــود و 
یند »لتعارفــوا« یعنی اینکه تفاوت  دقيــق ميگو
که  کنيــد  یــد تــا بتوانيــد شــناخت حاصــل  دار
کــم  اتقا مــاده  کــم«.  اتقا عنــدالله  کرمکــم  ا »ان 
و  ی  پرهيــزکار معنــای  بــه  ی«  ق  »و  یشــه  ر از 
ی اســت. ایــن دقت و تقــوای الهی را  نگهــدار
عــده ای به عبــادت معنی می کنند امــا به نظر 
کنيم شاید بتوان  گر بخواهيم ترجمه  می رســد ا
کســانی نزد خدا  کــه  کرد  این گونــه هــم ترجمــه 
ی  پرهيــزکار اخــلاق  در  کــه  هســتند  گرامی تــر 
می کننــد. مراقبــت در اخلاقشــان دارنــد و هــر 
اخلاقــی را به منصه ظهور نمی گذارند. بعضی 

که دیگران دقــت ندارند، رعایت  از مســائل را 
می کننــد. تقــوا دارنــد در حــرام الهــی )احکام 
که  شــرعی( یعنی ســمت مکروهات نمی روند 
گفته می شــود  گرفتار نشــوند. ایــن را  بــه حــرام 

کردن. کردن، دقت  تقوای الهی پیشــه 
اســت  شایســته  کــه  دقت هایــی  ایــن  از  یکــی 
انســان ها به خرج بدهند، دقــت در ویژگی های 
که مربوط می شــود بــه نقطه  شــخصيتی اســت 
جغرافيایی یا آنچه از والدینشان به ارث می برند 
و در ذاتشــان وجــود دارد. بایــد در همه چيــز تقوا 
کننــد و  و پرهيــزکاری بــه خــرج دهنــد و دقــت 
مراقبت داشــته باشــند تا ســمت صفات بد آن 
ویژگی هــا نرونــد. مثــلًا وقتی پــدر و مــادر تندخو 
گر این  هستند، طبيعتاً فرد تندخو می شود ولی ا
فــرد در عــدم ابتلای به این رذیلــه اخلاقی دقت 
می کنــد، بدین واســطه با تقوا می شــود. خداوند 
کــم«  کرمکــم عنــدالله اتقا منــان می فرمایــد »ان ا
کند. که در این امورات دقت  کسی است  برای 
شــناخت  بــه  تــا  کردیــم  بیــان  را  مقدمــه  ایــن 
شــناخت  و  عربســتان  شــبه جزیره  مــردم 
کــه جغرافيا )در  یــم؛ چرا یژگی هایشــان بپرداز و
دیده ایــد  حتمــاً  اســت.  اثرگــذار  خلقيــات( 
مــردم بعضــی مناطــق خيلــی خشــن هســتند 
یــا مــردم منطقــه ای دیگــر بالعکس بســيار آرام 
هستند. انســان های بعضی نقاط جغرافيایی 
یــب دیگــران  فر و  و غــارت  تجــاوز  بــه  تمایــل 
جغرافيایــی  نقطــه  یــک  در  انســان ها  دارنــد. 
ماننــد  قســمت هایی  خودمــان  کشــور  مثــلًا 
ایشــان  کنيــد.  نــگاه  را  بوشــهر  و  خوزســتان 
بعضــی  )بالعکــس(  مهمان نوازنــد.  خيلــی 
گریزنــد. یــا عــده ای دیگــر از  از مــردم مهمــان 
مردم بســيار محاســبه گرند ماننــد اصفهانی ها 
که  و عــده ای نيــز هســتند در منطقــه ای دیگــر 
ید  بســيار بی دقت انــد. انســان ها مختلــف آفر
هــم  عربســتان  شــبه جزیره  مــردم  شــده اند. 

 برتری ها 
متعلق به 
کسانی است 
که تقوای 
الهی پیشه 
کنند.
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حق با علی است
بررسی ریشه های انحطاط جامعه بعد از پیامبر ؟ص؟ و توضیح ماجرا



یژگی هــای اخلاقــی خاصــی هســتند.  دارای و
را  انگلســتان  )فی المثــل(  مــردم.  ســایر  مثــل 
کســون هــا اصــلًا  کنيــم. قــوم انــگل و سا نــگاه 
ساخته شــده اند بــرای دو بــه هــم زنــی و ایجاد 
کــه شعارشــان نيــز شــده اســت: »تفرقــه  تفرقــه 
که  کــن«. پــس همين طــور  بینــداز و حکومــت 
یژگی هــای مختلفی دارند، مردم  ســایر نقاط و
یژگی هایی داشــتند و همين  شــبه جزیره هــم و
که باعث شــد تــا در غدیر  یژگی هایشــان بــود  و
کمتر  کنند اما در  بــا علی بــن ابیطالب بیعــت 

کنند. از دو مــاه و اندی بیعتشــان را رها 
کردنــد؟ ایــن به  کــه علــی را رهــا  امــا چــه شــد 
خاطــر خصيصه هــای موجــود در ميــان مــردم 
ی  بــود. آن هــا خودســاز شــبه جزیره عربســتان 
نکرده بودند. ده خصيصه از این خصيصه ها 
ایــن  کــه  اســت  مــن ذکرشــده  نوشــته های  در 
بــن  علــی  آن هــا  کــه  باعــث  خصيصــه  ده 
از  تعــدادی  بــه  بگذارنــد.  کنــار  رو  ابیطالــب 

اشاره می کنم. آن ها 
کــه مــردم شــبه جزیره  یکــی از آن هــا ایــن بــود 
بــه  را  یاســت  کــه ر عربســتان تمایــل داشــتند 
کننــد. مواردی  گذار  کهن ســال وا انســان های 
یاســت داده اند ولی  که به جوانان هم ر یــم  دار
کنند.  گذار  کهن ســالان وا که به  تمایــل دارنــد 
چــرا؟ به خاطر اینکه انســان در ســنين جوانی 
یش می خواهد برای حل مشــکلات  از زور بازو
کهن سال می خواهد  کند اما انســان  اســتفاده 
که  کند  از درایــت و صبــر و تحملش اســتفاده 
کند. لذا در شــبه جزیره عربســتان  گره ها را باز 
قبيلــه ای  و  قومــی  درگيــری  و  جنــگ  کــه 
اینکــه  احتمالــش خيلــی بالاســت، احتمــال 
رئيــس جوان قوم و قبيله خودش را به ســرعت 
یاد  بــه اضمحــلال و نابودی بکشــاند، خيلی ز
کهن سال. اســت. لذا تمایل داشــتند به افراد 

هميــن را در مقایســه بیــن علی بــن ابیطالب و 

یادی جنگ  یــد. ابوبکر در تعداد ز ابوبکر بیاور
کرده است اما از منابع  در دوران نبوی شرکت 
که یک نفر را در جنگ   کنيد  اهل تســنن پیــدا 
زده باشــد و قطره ای خون از بینی آن شــخص 
آمده باشــد؛ امــا در مقابــل اميرالمؤمنين علی 
بــن ابیطالــب را ببينيــد. بــرای حفــظ اســلام، 
بقای اســلام و برای اعتلای اســلام، در تمامی 

جنگ هــا می تازد و جلو می رود.
لــذا در اینجــا ابوبکــر مقبوليــت پیــدا می کنــد 
در  بایــد  البتــه  اســت(  یختــه  نر )چــون خونــی 
که ما دو مطلب  اینجا نکته ای لحظات شــود 
یم اولًا مقبوليت ثانياً مشــروعيت، در مورد  دار
داشــت  مشــروعيت  ميگوییــم  اميرالمؤمنيــن 
کــه خداوند تبارک وتعالــی به امامت این امت 
کــرده بود؛ امــا مقبوليت نداشــت و  منصوبــش 
گفته  مردم او را نمی خواســتند. )ممکن است 
شود( این چه حرفی است؟ شما با این حرف 

یــد به حضرت اميــر نقيصه وارد می کنيد. دار
انبيــا الهــی را هــم  در پاســخ ميگوییــم، شــما 
کنيــد؛ غالبــاً مشــروعيت دارند ولی  گــر نــگاه  ا
نــگاه  را  نــوح؟ع؟  شــما  ندارنــد.  مقبوليــت 
وقــت  طولانــی اش  عمــر  خصيصــه  بــا  کنيــد. 
می گذاشــت بــرای افــراد تــا نســل در نسلشــان 
هدایــت  هيچ کــدام  امــا  کنــد  هدایــت  را 
نمی شــدند. ایشــان چقــدر در قومشــان تبليــغ 
نداشــتند؟  مشــروعيت  ایشــان  مگــر  کردنــد؟ 
مگــر ایشــان را خــدا منصــوب نکــرده بودنــد؟ 
آخرالامــر تعــدادی محــدود و معــدود ســوار بــر 

کشتی شــدند و نجات یافتند.
همين طــور  هــم  ابراهيــم؟ع؟  حضــرت  دربــاره 
یــاد  او  از  ملــت  لغــت  بــا  قــرآن  در  اســت. 
کــه پــس از  یــم  می شــود و ایضــاً عيســی بــن مر
یــون  حوار از  اندکــی  تعــداد  تبليــغ،  ســال ها 
ی از انبيا  همــراه ایشــان باقــی ماندند و بســيار
بنابرایــن  بودنــد؛  همين طــور  نيــز  الهــی  دیگــر 

انبيــا نيــز مشــروعيت داشــتند ولــی مقبوليــت 
نداشــتند. علی بــن ابیطالب صلوات الله عليه 
مشــروعيت  بــود.  صــورت  هميــن  بــه  هــم 
هــم  مــردم  نداشــت.  مقبوليــت  ولــی  داشــت 
کــه یکــی از دلایلــش  ایشــان را نمی خواســتند 
کم  که عرض شــد نظام سياســی حا همان طور 
گرفتگــی مــردم  بــر شــبه جزیره عربســتان و خــو 
کهن ســال را برای  کــه پیرمــرد و فــرد  بــا آن بــود 

یاســت ترجيح می دادند. ر
نکتــه دیگــر )خصيصــه دوم( تعصــب نســبت 
بــه قبيلــه و نکته دیگر )خصيصه ســوم( حس 

است. انتقام جویی 
گــر  ا قبيلــه  بــه  نســبت  تعصــب  توضيــح  در 
کــه مردم  کوتــاه بخواهيــم بگوییــم ایــن اســت 
عربســتان ســعی داشــتند تحــت هــر شــرایطی 
کــه شــده از افــراد حاضــر در  و بــه هــر قيمتــی 
کنند. توجه  قبيله شــان مراقبــت و محافظــت 
ید.  کنيــد! یــک بیابان بی علف را در نظر بگير
ی بوده  کشاورز گذشــته  شــغل بیشــتر مردم در 
گــر زمين خشــک و بی آب و باشــد  اســت امــا ا
که  ی هم نيست. این باعث شده بود  کشــاورز
مردم عربســتان برای امرارمعاش شغل دیگری 
ی داشــته باشــند و آن قتــل و  کشــاورز غيــر از 
غــارت یکدیگــر بــود. همين باعث شــد قتل و 

کند. غارت بسيار در عربســتان بیداد 
چهارميــن  گفتيــم،  را  مــورد  ایــن  کــه  حــال 
که آن هــم قتل  خصيصــه را نيــز ذکــر می کنيــم 
عربســتان  در  کــس  هــر  اســت.  کشــی  آدم  و 
احســاس می کــرد می توانــد بــر دیگــری تســلط 
کند، به او حمله می کرد و او را می کشت  پیدا 
و از اموالــش ارتزاق می کــرد. علی بن ابیطالب 
کار آید، مانند پیامبر اجازه نمی دهد  گر بر سر  ا
کند اما در دوران  که قتل و غارت شــيوع پیدا 
ابوبکــر در جنگ هــای معــروف بــه جنگ های 
را  مــردم  دســت  ابوبکــر  کــه  می بینيــم  ارتــداد 

یم  گذاشــته اســت. حتــی دار بــرای غارت باز 
یــد عده ای  کــه شــخصی می آیــد و بــه او می گو
گفتنــد و بــا مــا نمــاز خواندند  کــه اذان  بودنــد 
امــا بعد از نمــاز فرمانده منصوب تو دســتور به 
که در  غارتشــان داد. اسمش جنگ ارتداد بود 
واقــع همــان قتل و غارت خودشــان بودند؛ اما 
علــی بن ابیطالب این را اجازه می داد؟ هرگز.
که علی بن ابیطالب بیاید   مردم می دانســتند 
خصائصــی  آن  می گــذارد.  پیغمبــر  پــای  جــا 
ابوبکــر  بــود،  گرفتــه  ایشــان  از  پیغمبــر  کــه  را 
بــه آن هــا برگردانــد امــا علــی بــن  می توانســت 
ابیطالــب خيــر. پــس ميــان علی بــن ابیطالب 
می کننــد.  انتخــاب  را  ابوبکــر  ابوبکــر،  و 
شــدیم  »خســته  ینــد:  می گو درونشــان  مــردم 
چيــزی  تــا  کنيــم  غــارت  کمــی  گرســنگی!  از 
یــم!«. فلــذا مــردم بــه ابوبکر تمایــل دارند  بخور
ولــی بــه علی بــن ابیطالب نه. علــی مقبوليت 
یرا  ندارد. مشــروع هســت ولی مقبول نيست؛ ز

کنند. نمی گــذارد فرهنــگ جاهلی را زنده 
بازگردیــم بــه همــان تعصــب قومــی و قبيله ای 
کنيد در همين  )خصيصــه دوم(. خب تصــور 
بیابــان بی آب وعلــف ده نفر زندگــی می کنند. 
را  یکدیگــر  هــوای  نفــر  ده  ایــن  بایــد  خــوب 
داشــته باشــند تا زنده بمانند. افــراد باید زنده 
کشــتند و  کــه این را  گفــت  بماننــد. نمی شــود 
که فرد خودش  کشــتند؛ بــه من چــه؟ چرا آن را 
می مانــد و خــودش و دیگــر نمی توانــد زندگــی 
ی  کار بودنــد.  متعصــب  خيلــی  لــذا  کنــد. 
کــه هــم قبيله شــان ظالــم اســت یــا  نداشــتند 
حمایــت  او  از  بودنــد  موظــف  همــه  مظلــوم. 
کســی یک نفر از قبيله شــماره  گر مثلًا  کنند و ا
دو را بکشــد، همــه موظف انــد از همــه انتقــام 
بگيرنــد؛ از همه افراد قبيله قاتل نه فقط از فرد 

قاتــل. این مقدمه اول بود.
انتقام جویــی  حــس  اینکــه  دوم  مقدمــه 

هر کس در 
عربستان 
احساس 

می کرد 
می تواند بر 

دیگری 
تسلط پیدا 

کند، به او 
حمله می کرد 

و او را 
می کشت و از 

اموالش 
ارتزاق می کرد

شما انبیا 
الهی را هم 
گر نگاه  ا
 
ً
کنید؛ غالبا

مشروعیت 
دارند ولی 
مقبولیت 
ندارند
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یــد ده ســال پیــش بــه مــن ضربــه ای زده  می گو
کينه در ســينه این  بــودی! یعنی ده ســال این 

فرد باقی ماند اســت.
کــه  یخــی هــم عــرض می کنيــم  یــک مثــال تار
دوســتان حتمــاً بســيار شــنيده اند؛ آن موقعــی 
گذاشتند  که ســر سيدالشــهدا را در تشــت طلا 
یــد قــرار دادنــد، اوليــن مصرعی  و در مقابــل یز
کتــب  در   - شــد  خــارج  یــد  یز دهــان  از  کــه 
کردنــد - این بــود: ليت  یخــی همگــی ذکــر  تار

اشــياخی ببدر شهدوا
کجا  کشته شدند  که در جنگ بدر  اجداد من 
که اصــلًا در جنگ بدر نبوده و  ید  هســتند؟ یز
یــه بن ابی ســفيان هنــوز جوان بود و علی  معاو
ابــی  بــود.  نکــرده  ازدواج  هنــوز  ابیطالــب  بــن 
یه  گفــت انتقام بگيــر. معاو یه  ســفيان بــه معاو
کشــت مثلًا امام حســن؟ع؟  هــم چند نفری را 
را با زهر به شــهادت رســاند اما شمشــير نبود و 
ید  کينــه همچنــان در دلــش باقی مانــد و به یز
گفته اســت از این هــا انتقام  بزرگت  گفــت پدر
گفــت ایــن شــد  بگيــر. فلــذا وقتــی ســر را دیــد 
انتقــام، )چون( با شمشــير بــود، در جنگ بدر 

گرفتيم. کردید، حــال انتقام  چه 
یــم ســراغ علــی بــن ابیطالــب؟ع؟. شــما از  برو
ید  که بگو یــد منبعی را  منابع اهل ســنت بیاور
در جنگ هــای متعدد صدر اســلام به دســت 
ی شــده  کســی جار ابوبکر و عمر خونی از بینی 
کنيد بــا علی بن  باشــد. حــال ایــن را مقایســه 
می خواهيــد  را  عربســتان  شــرق  ابیطالــب. 
بگوییــد یــا غربش، شــمال یــا جنوبــش؟ به هر 
جــا علــی بــن ابیطالــب فرســتاده شــد و بــرای 
جنگيــد،  اســلام  اعتــلای  و  اســلام  از  دفــاع 
کينــه  باعــث شــد قبائــل مختلــف بــه نحــوی 
علــی بــن ابیطالــب را بــه دل داشــته باشــند؛ 
نمی کننــد  پخــش  حلــوا  جنــگ  در  کــه  چرا
بلکــه می جنگنــد و می کشــند. هميــن باعــث 

کنيم،  یم پرانتزی باز  داشــتند. در اینجا ناچار
کشــان  )کــه این حس( بــر می گردد به نوع خورا
و ایــن مســئله مهمــی اســت علی الخصــوص 
کــی  کننــد چــه خورا کــه دقــت  بــرای جوانــان 

دارند و چه می خورند.
کــه ایــن  ک مــردم شــبه جزیره عربســتان  خــورا
بــود،  آورده  وجــود  بــه  را  )انتقــام(  خصلــت 
که نبود،  گندم و جو این هــا  گوشــت و برنــج و 
گوشــت شــتر بود  ک غالــب آن هــا  بلکــه خــورا
کينه ای اســت و بــه همين  و شــتر هــم حيــوان 
تأثيرگــذار  بســيار  کــه  ک  خــورا در  بایــد  دليــل 
که در نســل های بعدی  کــرد؛ چرا اســت دقت 

کــه به دنيا خواهند آمد هم اثرگذار اســت.
کينه ای  مردم شــبه جزیره عربستان بیش ازحد 
و  بودنــد  متعصــب  قبيلــه  بــه  نســبت  بودنــد، 
کسی ضربتی  گر  کينه ای بودند. ا بســيار 
آرام بــه آن هــا می زد، فــرد مترصد 
که جایی مشــتی  فرصت بود 
به آن شخص ضارب بزند 
بــه  مشــتی  کســی  گــر  ا یــا 
او مــی زد، مدت هــا صبــر 
پیــدا  فرصتــی  تــا  می کــرد 
شــخص  آن  بــه  کــه  کنــد 
فــرد  فی المثــل  بزنــد.  لگــدی 
بــر  مشــتی  گهــان  نا مــی رود  دارد 
را  دليــل  وقتــی  می شــود.  وارد  او 
ضــارب  می پرســد، 

کــه این هــا افــراد عادی  گفــت  در ضمــن بایــد 
نبودنــد، این هــا شــاخص ها بودنــد. حــال چه 
کج  که راحت تر مســير را  برســد به مردم عادی 
می کننــد. انســان در تضــاد بین خواســته های 
نفســانی اش بــا احــکام شــرعی خيلــی راحت 
گفتم  که من  کنار می گذارد، فلذاســت  دین را 
کم«. از همين جوانی  کرمکــم عندالله اتقا »إن ا
کنــد در رفتــارش و اخلاقــش و  انســان ســعی 

ی داشــته باشد. آدابش تقوا و پرهيزکار
گر یک زمانی حضرت  من گمانم این است که ا
یم  کــه مــا می شــو کــرد، زمانــی  حجــت ظهــور 
کــه اميــدوارم در عصــر ما  یــخ - البتــه  جــزو تار
گر بعد از ما باشــند -  ظهــور اتفــاق بیفتد امــا ا

گفت؟ آینــدگان در مورد ما چــه خواهند 
یند[ این مــردم عجب بد مردمی بودند  ]می گو
ینــد، مردم ایران را( هفتاد هشــتاد  )مــا را ميگو
ميليــون  ســيصد  یســت  دو شــيعه،  ميليــون 
شــيعه در جهــان؛ یعنی امــام به هميــن تعداد 
کــه ظهــور نکرد؟  کــم هــم یــار بــا وفــا نداشــت 
گــر تقــوا را رعایــت نکنيم،  چــه کار می کنيــم؟ ا

کنيم. نمی توانيــم زمينه ظهــور را فراهم 
ســؤال: اســتاد اینکــه فرمودیــد مــردم بنــا بر آن 
داشــتند،  کــه  خصيصه هایــی  و  یژگی هــا  و
ایــن  شکســتند،  رو  اميرالمؤمنيــن  بــا  بیعــت 
حضــرت  وقتــی  کــه  می آیــد  پیــش  ســؤال 
صدیقــه طاهــره؟سها؟ بــه در خانــه مهاجریــن و 
گر شــما  انصــار می رفتنــد، جــواب می دادنــد ا
زودتــر آمــده بودیــد بــا شــما بیعــت می کردیــم. 
مگــر در روز غدیــر بیعــت نکــرده بودنــد؟ آخــر 
کند دیگر  گر بیعــت  که عــرب ا معــروف اســت 
نمی شــکند. یــا اینکــه اصــلًا ایــن بیعــت یــک 

ی بوده اســت؟ بیعت صور
کردند و بیعتشــان  پاســخ اســتاد: قطعاً بیعت 
بیــن منافــع  امــا در تضــاد  نبــود،  ی  هــم صــور
دادنــد.  ترجيــح  را  منافعشــان  بیعتشــان،  و 

کار آمــدن علــی  ی  ینــد رو کــه مــردم بگو شــد 
ی اســت با دشــمنی تمام  بــن ابیطالب مســاو
مــردم شــبه جزیره بــا مــا، پــس دیوانگی اســت 
کنيــم، فلــذا  کــه مــردم را بــا خودمــان دشــمن 
کــه پیغمبر بود )با علــی بن ابی طالب(  زمانــی 
کردنــد؛ امــا وقتــی پیامبــر رفــت دیگــر  بیعــت 
گفتند( مگر  کردند. )با خــود  خودشــان را رهــا 
کــه تمام مردم را با  عقلمــان را از دســت دادیم 

کنيم. خودمان دشــمن 
که این مطالــب را بیان می کنيم  بعضــی موارد 
مســلمان  عربســتان(  )مــردم  کــه  ینــد  می گو
بودند. چگونه می شــود این گونه عوض شوند؟
کــه مــن قــرآن را از جيبــم  جوابــش ایــن اســت 
ید؟ همه  یم قرآن را قبول دار درمــی آورم و ميگو
ینــد بلــه. بلکه آیــه »وَ لا یَغْتَــبْ بَعْضُکُمْ  می گو
خيــهِ 

َ
حْــمَ أ

َ
کُلَ ل

ْ
یَــأ نْ 

َ
أ حَدُکُــمْ 

َ
أ  یُحِــبُّ 

َ
أ بَعْضــاً 

ابٌ رَحيم «   الَله تَوَّ
َ

قُوا الَله إِنّ
َ
مَيْتــاً فَکَرِهْتُمُــوهُ وَ اتّ

یــد غيبــت  آیــه می گو را هــم خوانده ایــد. ایــن 
خــوردن  بــا  اســت  ی  مســاو غيبــت  نکنيــد، 
کســی در این  گوشــت بــرادر ميــت. حال چــه 
که غيبت نکرده باشــد و به این  جمــع هســت 
کس غيبت  کرده باشد؟ هر  دستور قرآن عمل 

کنيم! نکرده بنشــيند تا ما برایش اســتدلال 
در  منافعمــان  بــا  قــرآن  یــح  صر آیــات  گــر  ا
چــه  نمی کنيــم.  عمــل  آن  بــه  باشــد،  تضــاد 
گنــاه اســت؛  کــه  گناهانــی را ميدانيــم  بســيار 
امــا خواســته نفســانی مان مــا را بــه ســمت آن 
می کشــاند. مگــر علمــای یهــود نمی دانســتند 
داده  وعــده  پیامبــر  همــان  یــم  مر بــن  عيســی 
شــد اســت؟ چــرا می دانســتند؛ امــا در تضــاد 

با منافعشــان بود.
بعــدی  امــام  کــه  نمی دانســتند  واقفيــه 
بــرای  امــا[  می دانســتند  ]قطعــاً  کيســت؟ 
کردنــد؟ چــون با  چــه بــا امــام رضــا مخالفــت 

منافعشــان در تضاد بود.

 بیعت 
ً
قطعا

کردند و 
بیعتشان هم 
صوری نبود، 
اما در تضاد 
بین منافع و 

بیعتشان، 
منافعشان را 
ترجیح دادند
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َ

کنــد. »وَ لا جــدا نمی شــود تــا اینکــه او را دفن 
فِــی رَمْسِی«)الرشــاد  ینِــی  تُوَارِ ــی  تُفَارِقْنِــی حَتَّ
 /  ۱ العبــاد / ج  الله علــی  معرفــة حجــج  فــی 
که  ۱86( یــا علــی! از مــن جــدا نشــو تــا زمانــی 
کنی. این را در مورد انبيا  ک دفن  من را در خا
که مثلًا اوصيا موظف بوده اند  یم  دیگــر هم دار

کنند. کنارشــان باشــند و او را دفن  که در 
علــی بــن ابیطالــب هــم وصــی آخریــن پیامبــر 
بود. چــرا علی بن ابیطالب به دنبال حکومت 
پیغمبــر.  دســتور  هميــن  خاطــر  بــه  یــد؟  ندو
)بالاخــره( دنيــا دار آزمایــش اســت. آدم هایی 
اســاس  بــر  تــا  آزمایــش می شــوند  کــه  هســتند 
ميــزان قبولــی در آزمایش هــا، در آخــرت رتبــه 
بگيرند. مثلًا عده ای روزه را با بهانه می خورند 
و عــده ای ســختی هایش را تحمــل می کننــد. 
گرم  عــده ای دیگر در شــرایط ســخت و هــوای 
روزه می گيرنــد و عــده ای هــم در هــوای خوب 
ی روزه می گيرند، این ها  کولــرگاز یــر بــاد  و در ز

اجرشــان در نزد خداوند برابر نيست.
پیغمبر یک روز دوشــنبه ای درحالی که ســرش 
در دامــن اميرالمؤمنيــن بود، از دنيا رفت. امير 
کــه پیغمبر را غســل  مؤمنــان هــم موظــف بــود 
که  کنــد و مأمور بــود  کنــد و دفــن  کفــن  دهــد، 
پیغمبــر  بدهــد.  انجــام  تنهایــی  را  کار  ایــن 
که خودت تنهایی انجام  کرده بودنــد  وصيت 
بــده و بقيه اجــازه نيابند. دیگــر اینکه من را از 
ی لباس غســل بده و لباس هایم را درنياور.  رو
آن موقــع هــم غســل مثــل الآن نبــود. بایــد یک 
کجاآبــاد می آوردند قســمتی را  ســطل آب از نا
غسل می داند و دوباره می رفتند و می آوردند، 

منظور اینکه غســل زمان بر بود.
اوليــن  به عنــوان  اميرالمؤمنيــن  غســل  از  بعــد 
نفــر بــر بــدن پیغمبــر نمــاز خواندنــد. دوســتان 
دنيــا  از  )ره(  امــام  کــه  زمانــی  بــه  برگردنــد 
رفتنــد. مــردم همــه جمــع شــدند و یــک نمــاز 

گــر  ا ابیطالــب  بــن  علــی  ینــد(  ميگو )اینکــه 
شــما زودتــر آمــده بــودی...، توجيهشــان برای 
گر  کــه مرتکــب شــدند. عــرب ا گناهــی اســت 
کنــد تا پــای جان خواهد ایســتاد )اما(  بیعتــی 
یــان امام حســين؟ع؟ مگــر چهارده هزار  در جر
که مســلم  یــا هجــده هــزار نفــر بیعــت نکردنــد 
که در  بــن عقيــل به امــام حســين نامه نوشــت 
اینجــا چندیــن هــزار نفــر بیعــت با مــن بیعت 

کرده اند. پس این بیعت چه شــد؟
گــر تو زودتــر آمده بــودی با تو  ینــد ا اینکــه می گو
کرده بودیم، مگر با امام حســين بیعت  بیعــت 
کند تا  گــر عرب بیعــت  نکــرده بودنــد؟ اینکه ا
کــه برای  پــای جــان می ایســتد ادعایی اســت 
کافی است.  نقضش دو تا مثال )که زده شــد( 
بیعــت،  بــا  منافــع  تضــاد  در  معمــولًا  انســان 
نمونه هــای  کــه  می کنــد  انتخــاب  را  منافــع 

یخ دارد. ی در تار بســيار متعــدد و پر تکرار
فرمایشــاتتان  خــلال  در  اســتاد  دیگــر:  ســؤال 
که اميرالمؤمنين مشــروعيت داشتند  فرمودید 
یان  ولــی مقبوليــت نداشــتند پــس چــرا در جر
اصــرار  آن همــه  حکومــت  خانــه،  بــه  هجــوم 

که از اميرالمؤمنيــن بیعت بگيرد؟ داشــت 
پاســخ: احســنت به این ســؤال، )برای پاسخ( 
یم  مــن چنــد مقدمــه را به صــورت تيتــر وار بگو
یم تا بعد برســيم  کــه از اصــل بحث جــدا نشــو

به این سؤال شما.
از  دوشــنبه ای  روز  در  پیامبــر  اینکــه  اولًا 
چهارشــنبه  و  سه شــنبه  قطعــاً  رفتنــد،  دنيــا 
ایــن  دوشــنبه.  ینــد  می گو همــه  اســت  نبــوده 
بیــع الاول یــا ۱۲  دوشــنبه ۲8 صفــر بــود یــا ۲ ر
کــه الآن بحث ما  بیــع الاول، اختلاف اســت  ر
نيســت. لحظــات آخــر ســر پیغمبــر بــه دامــن 
اميرالمؤمنين بود. پیامبر چشــمان مبارکشــان 
کردنــد و فرمودنــد وظيفه اوصيا نســبت  را بــاز 
کــه وصــی از بــدن پیغمبر  بــه انبيــا این اســت 

آثار از هم 
پاشیدگی 

مردم بعد از 
پیامبر پدیدار 

شد. 
جماعت که 
محوریتش با 

پیغمبر بود، 
حال از هم 

پاشیده شده 
است

بــه  هيچ کــس  شــد؟  چــه  دیدیــد  گفتنــد:  و 
هيچ کــس اقتــدا نکــرد. از الآن ممکــن اســت 
گفتند  کنيــم؟  همــه بــه جان هــم بیفتنــد. چه 
می بینــم  کــه  بــود  گفتــه  مــا  بــه  پیغمبــر  بارهــا 
گدایــی در دســت  کاســه  کــه بچه هــای شــما 
گرفته انــد و پشــت در خانــه انصار ایســتاده اند 
کــه قــدرت به دســت  گدایــی می کننــد؛ چرا و 
مهاجریــن می افتــاد. پــس بیاییــد از خودمــان 

کنيم. یک خليفــه انتخاب 
وســطش  در  دقيقــاً  و  دررفتنــد  چيــزی  از 
کــه چــون  گفتنــد  افتادنــد. در تقســيم قــدرت 
کــه جمع شــده بودنــد از قبيله  غالــب افرادی 
انتخــاب  کــم خزرجــی  یــک حا بودنــد  خــزرج 
دیگــر  قبيلــه  از  کــه  آن هــا  از  تعــدادی  شــود، 
کــه چــرا از ما نباشــد  کردنــد  بودنــد، اعتــراض 
و از شــما باشــد؟ )خزرجــی هــا( یقــه این ها را 

کردند. ن پرتشــان  گرفته و از جلســه به بیرو
گفتنــد  خودشــان  بیــن  یع  ســر هــم  این هــا 
کســانی می شــوند؟  یــف )خزرجی ها( چه  حر
مهاجریــن. با ســرعت رفتند ســراغ مهاجرین. 
یــرا  ز ابوبکــر؟  و  رفتنــد ســراغ عمــر  حــال چــرا 
کــه طبــق آیــه بنــا شــد پیغمبــر بیــن  ی  در روز
مســلمانان عقــد اخــوت ببندنــد، بین ایشــان 
و ابوبکــر، عمــر، بــرادر عمــر و ... عقــد اخــوت 
که به ذهنشان  بست. لذا اولين افرادی بودند 
کــه بیاینــد  کنيــم  یــم و آن هــا را خبــر  رســيد برو

جلــوی این ها را بگيرند.
همــان  بــر  بنــا  و  آمدنــد  هــم  ابوبکــر  و  عمــر 
که  گفتم  کــردم و  که شــمارش  شــاخصه هایی 
گفت به خدا قســم عرب  ده تــا هســتند، عمــر 
گذاشــت نبــوت و خلافــت در  هرگــز نخواهــد 
یــک خانــدان جمــع بشــود؛ یعنــی هــم پیغمبر 
مــال بنی هاشــم باشــد و هم خلافــت در آن ها 
کنيد بقيــه قبول  گر شــما قبــول  باشــد. حتــی ا
بیــن  علــی  جملــه  ایــن  بــا  و  کــرد  نخواهنــد 

امــام  بــدن  بــر  یــب  عجيب وغر جماعــت 
کــه  خواندنــد؛ امــا نکتــه عجيــب ایــن اســت 
هســتيم،  تســنن  اهــل  مــا  ینــد  می گو این هــا 
مــردم  تــا  کــرد  اميرالمؤمنيــن صبــر  هــر چقــدر 
بیاینــد و یــک نماز جماعت درست وحســابی 
ایشــان  مثــلًا  کــه   - شــود  خوانــده  پیغمبــر  بــر 
فرســتاده آخرین خداســت، پیغمبراست و... 
- مــردم نيامدنــد. بعضــاً دســته های دو نفــرِ، 
پنــج نفــر و چنــد نفــر می آمدند بــر پیغمبــر نماز 

می خواندنــد و می رفتند.
را  بــدن  بودنــد  مجبــور  اميرالمؤمنيــن  خــوب 
و  بخواننــد  نمــاز  و  بیاینــد  مــردم  تــا  بگذارنــد 
کننــد؛ امــا جنــازه  کننــد و دفــن  بعــد تشــيیع 
کجا  ی زميــن مانــده بود و مــردم  همين طــور رو
بینــی  در ســقيفه  بودنــد  بودنــد؟ جمــع شــده 
کننــد  ســاعده تــا جانشــين پیغمبــر انتخــاب 
کــه بعــد عمــر و ابوبکــر هــم آمدنــد و در آنجــا 
گــر ده ســاعتی بــه مــن  کــه ا حرف هایــی زدنــد 
که جز به  جز  وقت داده می شــد، مــن می گفتم 
که پای عمر و ابوبکر به ســقيفه باز  چگونه شــد 
که ســقيفه تشــکيل شد؟  شــد، اصلًا چه شــد 
ی از آن نــکات را بیان می کنم  حــال من مقدار

و غالبــش را رها می کنم.
ببينيــد پیغمبــر در زمــان ظهــر از دنيــا رفــت. 
ظهــر باید چــه می کردنــد؟ باید نمــاز جماعت 
کــس  هــر  مســجدالنبی  در  می آوردنــد.  به جــا 
کــرد بــرای خــودش نمــاز خوانــدن. آثار  شــروع 
از هــم پاشــيدگی مــردم بعــد از پیامبــر پدیــدار 
یتش بــا پیغمبر بود،  کــه محور شــد. جماعــت 
حــال از هــم پاشــيده شــده اســت. هيچ کــس 
اوليــن  در  آن هــم  نکــرد،  اقتــدا  هيچ کــس  بــر 
ســاعات از دنيا رفتن پیغمبر و این باعث شد 

که انصار با ســرعت در جایی بروند.
گذاشــته  که ســقفی هم برای آن  ی  چهاردیــوار
بودند و آن را ســقيفه می گفتند. آنجا نشستند 

پیامبر 
چشمان 
مبارکشان را 
باز کردند و 
فرمودند 
وظیفه اوصیا 
نسبت به انبیا 
این است که 
وصی از بدن 
پیغمبر جدا 
نمی شود تا 
اینکه او را 
دفن کند
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کردند. خودشــان نماز خواندند و دفن 
و  سه شــنبه  رفتنــد.  دنيــا  از  پیغمبــر  دوشــنبه 
ی زمين بود تا درنهایت  چهارشنبه هم بدن رو
اميرالمؤمنين چهارشنبه شــب خودشــان بدن 
کردنــد. صبــح خبــر رســيد بــه ابوبکر و  را دفــن 
کرده انــد. حال  کــه بــدن پیغمبــر را دفــن  عمــر 
کسی آزاد شده اســت؟ علی بن ابیطالب  چه 
آزاد شــده اســت و می خواهــد اقــدام بکنــد و 
بــرای اقدام نيرو و طرفــدار می خواهد. ابوبکر و 
که ای  کوچه ها راه افتادند و جار زدند  عمــر در 
کــس می خواهد بــه آخریــن وصيت  مــردم هــر 
یع بیاید تــا با جيش  کند ســر پیغمبــرش عمــل 

یم به جنگ. اســامه برو
قضيــه جيــش اســامه چــه بــود؟ پیغمبــر قبــل 
کــه  بــود  کــرده  آمــاده  را  لشــکری  وفــات  از 
این هــا برونــد در قســمت شــمالی شــبه جزیره 
عربســتان، تقریباً ســی روز رفتشــان و ســی روز 
برگشتشــان طول می کشــيد؛ یعنی شصت روز 
کــه می شــود دو مــاه. در ایــن دو مــاه علــی بن 
برســد  کارهایــش  بــه  می توانســت  ابی طالــب 
مــن  الله  »لعــن  فرمــود:  پیامبــر  هميــن  بــرای  و 

تخلف عن جيش اســامه«.
این هــا هم تــا فهميدند علی بــن ابیطالب؟ع؟ 
کار تجهيز و دفن پیغمبر را  فارغ شــده است و 
تمام کرده، راه افتادند در کوچه های مدینه که 
مگــر پیغمبــر لعن نکرده بود؟ آیــا نمی خواهيد 

کنيد؟ بــه آخرین وصيت پیغمبرتــان عمل 
کــه من ایــن را به صورت  یــک نکته ای هســت 

شعر در جایی دیدم:
در حيرتم از مرام این مردم پســت

کش مرده پرســت این طایفه ی زنده 
تا هســت به ذلت بکشــندش به جفا
تا رفت به عزت ببرندش ســر دست

زميــن  را  حرفــش  اســت  زنــده  شــخص  تــا 
یــادش  ینــد  مــرد ميگو و همين کــه  می گذارنــد 

از  گفــت  گذاشــت.  کنــار  را  ابیطالــب؟ع؟ 
کنيد و خودش  کســی را انتخــاب  یش  بقيــه قر
در  دیگــری  شــخص  و  کــرد  بیعــت  ابوبکــر  بــا 
کــه آن هم با  آنجــا بــود بــه نــام ابوعبيده جــراح 

کرد. ابوبکــر بیعت 
کــه در مجلــس بودنــد از تــرس  اوســی هــا هــم 
بیعــت  ابوبکــر  بــا  هــا  خزرجــی  یافتــن  قــدرت 
گفتنــد  کردنــد. خزرجــی هــا نيــز بــا خودشــان 
ید شــما  گــر ابوبکر بعداً به قدرت برســد می گو ا
خزرجــی هــا با مــن بیعــت نکردید و اوســی ها 
کردنــد و مناصــب می افتــد بــه  بــا مــن بیعــت 
یع بــا  دســت اوســی هــا و از هميــن تــرس ســر

کردند. ابوبکــر بیعت 
جالب اســت در ميان خزرجی ها عده ای هم 
که چرا؟  کردند. وقتی ســؤال شــد  زودتر بیعت 
ی حســادت. پســرعموهای ســعد  گفتنــد از رو
بــن عبــاده از تــرس اینکــه فــردا ایــن شــخص 
در فاميــل و فرزندانــش بــه مــا فخر بفروشــد، با 
ن  کردند؛ یعنی خودشــان از درو ابوبکــر بیعت 

کردند. خودشــان به خودشان بد 
کشــيد  بیعــت روز دوشــنبه و سه شــنبه طــول 
کــه این ها  کردند  و اميــر مؤمنــان ســه روز صبر 
بیاینــد و بــر بــدن پیغمبــر نمــاز بخواننــد؛ امــا 
کــه می توانند  این هــا اصرار داشــتند تــا جایی 

از عدهٔ بیشــتری بیعت بگيرند.
حــال ســؤال می شــود چــرا اميرالمؤمنيــن ســه 
کردنــد؟ بــرای اینکــه بــرای امثال ما  روز صبــر 
حجت بشــود. چرا علی بــن ابیطالب خودش 
دفــن نکــرد؟ بــرای اینکــه حجــت بر امثــال ما 
در آینــده تمــام شــود؛ یعنــی مردم! ایــن پیامبر 
کردم، لااقل  کفنش  شماست، غسلش دادم، 
کنيم و دفنش  بیاییــد نمــاز بخوانيــم و تشــيیع 
را انجام دهيم؛ اما نيامدند و تا آخر هم بر بدن 
پیغمبــر نمــاز نخواننــد. منابع اهل ســنت نقل 
اميرالمؤمنيــن  و  نيامدنــد  )مــردم(  کــه  کردنــد 

تا شخص 
زنده است 

حرفش را 
زمین 

می گذارند و 
همین که مرد 

میگویند 
یادش به 
خیر! چه 

 حرف هایی 
می زد

کــرده بودنــد،  پــا  کــه اســب ها بر کــی  گردوخا و 
کــج  مسيرشــان  آرام آرام  عــده ای  کــه  دیدنــد 
کردنــد و بــه طرفــی دیگــر رفتند. تعبيــر من این 
که عمر و ابوبکر هم همراه جمعيت راه  اســت 
ی از راه به ســمت  افتادنــد ولــی پــس از مقدار
گروهی از طرفدارانشــان  مدینه برگشــتند. یک 
که آن ها  گذاشته بودند  را هم از قبل در مدینه 

هم از لشــکر جداشده بودند.
پــس بــا ایــن حســاب مدینــه مانــد و علــی بــن 
ابیطالب و ابوبکر و عمر و طرفدارانشــان. بقيه 

بــه  یــادش  مــی زد.  چه حرف هایــی  خيــر!  بــه 
خيــر! پیغمبر آخریــن وصيتش این )الحاق به 

کنيم. یم بــه آن عمل  جيش اســامه( بود. برو
کار را انجــام بدهنــد  افــراد بلنــد شــدند برونــد 
کســانی  کســانی جاخالی دادند؟ چه  اما چــه 
ماندنــد؟ همــه رفتنــد امــا عــده ای برگشــتند. 
رفــت  ابوبکــر  یســند  می نو ســنت  اهــل  منابــع 
کجــا رفــت بدرقه شــان؟ ابوبکــر  بدرقــه ســپاه. 
مجبــور بود همراه این ها حرکــت بکند ولی در 
که داشــت حرکت می کرد  جمعيــت عظيمــی 

 بیعت روز 
دوشنبه و 
سه شنبه طول 
کشید و امیر 
مؤمنان سه 
روز صبر 
کردند که 
این ها بیایند 
و بر بدن 
پیغمبر نماز 
بخوانند. اما 
چرا؟
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در تفسیرات 
اهل سنت 
نگاه کنید؛ 
ذیل این آیه 
همگی 
نوشته اند که 
پیامبر فدک را 
به حضرت 
زهرا داد. همه 
می دانستند. 
پس چه شد 
که هیچ 
شاهدی 
نبود؟

فــدک  غصــب  بــرای  نمونــه  به عنــوان  مثــلًا 
ثقفــی  بــن مزاحــم  به عنــوان اشــجع  شــخصی 
بســيار  کنيــد.  نــگاه  را  اســمش  یدنــد.  برگز را 
بــد  نترســی داشــت و خيلــی  و ســر  بــود  دليــر 
ضربــه مــی زد. بــرادر ایــن شــخص را علــی بن 
کينــه عــرب  کشــته بــود.  ابیطالــب در جنــگ 
را یادتــان هســت. ابوبکــر ایــن را بــرای غصب 
کــرد و او نيــز انگيــزه داشــت.  فــدک انتخــاب 
که اشــجع  یخی این اســت  عبــارت منابــع تار
بن مزاحم ثقفی به همراه ســی تن از شــجاعان 
قبيله ثقيف راهی شــدند. پس معلوم می شود 
انتخــاب  شــدند،  نگه داشــته  کــه  آدم هایــی 
کــه بــرای اداره مدینــه نياز به  کــرده بودنــد؛ چرا
نيــرو دارد. وقتــی بــرای غصــب فدک ســی نفر 
کافی در  را می فرســتد ایــن یعنــی من به انــدازه 

مدینــه از این نيروها دارم.
کنم؟ او می خواهد  توانســتم منظــورم را منتقل 
که  کنتــرل اینجــا را بــه دســت بگيــرد؛ چرا اول 
از  می خواهــد.  نيــرو  پــس  اینجاســت.  مرکــز 
طرفــی پول هــم لازم دارد تــا بتواند ایــن نيروها 
کجــا بیــاورد؟ از فــدک.  را بچرخانــد. پــول از 
کســی را بــرای غصــب فدک  خــوب حــالا چه 
اســت  آمــده  یخــی  تار منابــع  در  بفرســتند؟ 
بــه همــراه ســی  بــن مزاحــم ثقفــی  کــه اشــجع 
گرفتــن  بــرای  ثقيــف  قبيلــه  شــجاعان  از  تــن 

کردند. فدک حرکت 
وارد  شــد.  خبــر  بــا  طاهــره؟سها؟  صدیقــه 
کردنــد.  اعتــراض  و  شــدند  مســجدالنبی 
بیــاور.  شــاهد  گفتنــد  فرمــود،  کــه  اعتــراض 
کــه  مــردم مدینــه نمی دانســتند  چطــور؟ مگــر 
داد.  زهــرا؟سها؟  حضــرت  بــه  را  فــدک  پیامبــر 
کــه آیه نازل شــده بــود »و آت  می دانســتند چرا
نزدیــکان  حــق   ،)۲6 حقه«)اســراء/  ذالقربــی 
کنيد؛  را بــده. در تفســيرات اهل ســنت نــگاه 
که پیامبر فدک  ذیل این آیه همگی نوشــته اند 

پیغمبــر خــدا از دنيــا رفت. ســه روز بعد شــهر 
از مــردم خالــی می شــود. بعــد فــدک غصــب 
می کننــد  اعتــراض  زهــرا  حضــرت  و  می شــود 
و علــی بــن ابیطالــب در اینجــا هيــچ حرکــت 
نمی گوییــم  مگــر  ســؤال  نمی کنــد.  سياســی 
علــی بــن ابی طالــب فاتــح خيبــر اســت پــس 
چــرا دســت بــه قبضــه شمشــير نبــرد و اقدامی 
مطالــب  ادامــه  در  نکــرد؟  دفاعــی  و  نکــرد 
کــه این هــا آمده بودنــد تا به  ید  متوجــه می شــو
کننــد. علی  هــر قيمتــی خلافــت را تصاحــب 
بــن ابی طالب دســت به شمشــير ببرد خودش 
ن و بچه اش  کنــد امــا ز را می توانــد محافظــت 
و  حســن  کيســت؟  نســل  در  امامــت  چــه؟ 
حســين عليهماالسلام. چند سالشان است؟ 
شــش یــا هفــت ســال. مــن می توانــم از خــودم 
کنم اما ممکن اســت موج جمعيت من  دفــاع 
را بــه ســمتی ببــرد و آن ها بــه ســراغ خانواده ام 
برونــد. بــا بچه ها چه می کنند؟ مگر مادرشــان 
کــه دختــر پیغمبــر بــود را بعــداً نکشــتند؟ پس 

این ها را هم می کشــتند.
کارهــا و حــرکات  فجائــه اســلمی یــک ســری 
کــرد، از پــا تــا ســرش را بــا زنجير  ]ضــد آن هــا[ 
را  مــردم  بقيــع  قبرســتان  مقابــل  در  و  بســتند 
ســوزاندند.  را  او  زنده زنــده  و  کردنــد  جمــع 
کرد.  که  زنده زنــده ســوزاندند بــرای مخالفتــی 
کــه وقتی  یخ آمده اســت  جالــب اســت در تار
کننــد اصــلًا نجنگيد.  خواســتند دســتگيرش 
گفــت من طرفدار خليفه هســتم و شمشــيرش 
بــا  شــد  تســليم  خــودش  یعنــی  انداخــت؛  را 
زنجيــر  آمدنــد  بااین حــال  خــودش.  دســت 
بقيــع  قبرســتان  جلــوی  و  کردنــد  پیچــش 
قــرارش دادنــد و زنده زنــده ســوزاندند. قــدرت 
گر دســت  را می خواهنــد بــه هــر قيمتــی حتی ا

کنند. از پــا خطا 
حســين  امــام  و  حســن  امــام  بــه  بعدهــا  مگــر 

کرده اند. ای بســا  همراه لشــکر اســامه حرکــت 
بــه در خانــه یاران علی بــن ابی طالب هم رفته 
کننــد(؛  باشــند )تــا آن هــا را بــا لشــکر همــراه 
کت اســت. فقــط  اینجــا ســا یــخ در  تار البتــه 
که علــی بن ابی طالــب تنها  گفته شــده اســت 
بود. چطور می شــود؟ یاران علی بــن ابیطالب 
لشــکر  بــا  احتمــالًا  نبودنــد.  کــه  بودنــد  کجــا 
که  اســامه همــراه شــده باشــند. ممکن اســت 
که  کــه آی مردم این هایی  گفته باشــند  این ها 
مانده انــد )به ســبب تخلف از جيش اســامه( 
مــورد لعن پیامبر هســتند و چون این ها )یاران 
کــه  نداشــتند  قابل ارائــه ای  دليــل  علــی؟ع؟( 
بــا  فلــذا  اســت،  کــرده  اســتثنا  را  مــا  پیامبــر 

شدند. راهی  لشکر 
و  ابوبکــر  و  عمــر  بــا  مانــد  ابیطالــب  بــن  علــی 
کــه عبــارت  فوق العــاده قدرتمنــد  گــروه  یــک 
از  آن هــا  از  بعضــی  کــه  اســت  ایــن  مــن 
بــرای  یــم  دار ســند   - بودنــد  عــرب  شــجاعان 
و  ابوبکــر  و  عمــر  یــم-  ميگو کــه  چيــزی  ایــن 
از  عــده ای  کــه  طرفدارانشــان  از  دســته ای 
آن ها از شمشــيرزنان و شــجاعان عــرب بودند 
شــصت  تــا  رفتنــد  بقيــه  و  ماندنــد  مدینــه  در 
دســت  در  مدینــه  روز  شــصت  بعــد.  روز 
که  کــه آدم می فهمــد  این هــا بــود. اینجاســت 
را از صدیقــه  فــدک  این هــا چگونــه توانســتند 

بگيرند. طاهره؟سها؟ 
این هــا  وقتــی  چــرا  کــه  می آیــد  پیــش  ســؤال 
کســی اعتــراض نکــرد؟ چون  گرفتنــد  فــدک را 
کند. چــون از مدینه  کــه اعتــراض  کســی نبــود 
جنــگ  توانایــی  کســی  هــر  مدینــه  اطــراف  و 
یــخ ایــن اســت - همراه  داشــت - عبــارت تار
مانــده  کســی  چــه  بــود.  کــرده  حرکــت  لشــکر 
کسی  که به درد بخورد؟ هيچ کس. چه  اســت 
مانــده اســت؟ دشــمنان علــی بــن ابیطالب و 

که با او خصومت داشــتند. شــجاعان عرب 

بــه حضــرت زهــرا داد. همــه می دانســتند.  را 
که هيچ شــاهدی نبــود؟ جواب  پــس چه شــد 
کســی نبود. ]شــاهدان[ هستند  بدهيد! چون 
زهــرا؟سها؟  حضــرت  مدینــه.  از  خــارج  ولــی 

اميرالمؤمنيــن و ام ایمن را آوردند.
نقــل  ســنت  اهــل  منابــع  را  ایــن  وااســفا! 
کــه حضــرت ایــن دو شــاهد را آورده  کرده انــد 
و ابوبکــر هــم بــالای منبر رســول الله در مســجد 
چــه  حاضرنــد.  افــرادی  اطرافــش  و  نشســته 
صدیقــه  طرفدارانــش.  هســتند؟  کســانی 
ید: »گفتی شــاهد بیــاور آوردم«.  طاهــره می گو
شــاهدت  گفتنــد  روبــاه  »بــه  گفــت:  ابوبکــر 

دمم«. گفت  کيست؟ 
کبــرا دختر پیغمبر خداســت. پیغمبر  صدیقه 
پیامبــر  منــی«،  بضعــة  »فاطمــه  یــد:  می گو
ید روباه.  یــد تکــه تن مــن و ابوبکــر می گو می گو
کــه فاطمــه جایگاهــی دارد  یــد  پیغمبــر می گو
گر الفاظ مــورد رنجش شــود، خدا رنجش  کــه ا
بــه  یــد  می گو ابوبکــر  آن وقــت  و  می کنــد  پیــدا 
یــد روبــاه و بــه شــخصيت وصی  ایشــان می گو

ید دم روباه. آخرین پیامبــر هم می گو
هيچ کــس هــم اعتــراض نمی کنــد؛ یعنی چه؟ 
بودنــد  حاضــر  آنجــا  در  کــه  کســایی  یعنــی 
همفکرانــش بودنــد. یک نفر اعتــراض می کند 
که  ام سلمه است و آن هم چند سال حقوقش 
کردنــد. صدیقه طاهره و  را از بیت المــال قطع 
اميرالمؤمنيــن راهــی نداشــتند جــز اینکه صبر 

کنند تا جيش اســامه بازگردد.
ســؤال: حاج آقا پس سلمان و ابوذر چه؟

کجــا هســتند.  کــه  یــم  یــخ ندار تار پاســخ: در 
احتمالًا با لشــکر رفته اند.

یــان خانــه حضــرت  ســؤال: پــس اینکــه در جر
زهرا حضور داشــتند چه می شود؟

زهــرا  بــه خانــه حضــرت  اینجــا هنــوز  پاســخ: 
حملــه نشــده اســت؛ آن را هــم ميگوییم. پس 

مگر 
نمی گوییم 

علی بن 
ابی طالب 
فاتح خیبر 
است پس 

چرا دست به 
قبضه شمشیر 
نبرد و اقدامی 

نکرد و 
دفاعی 
نکرد؟
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این نظریه که 
بلافاصله 
بعد از رحلت 
پیامبر؟ص؟ به 
خانه 
امیرالمؤمنین 
؟ع؟ حمله 
شد درست 
نیست

گرفتــن قــدرت از  همــراه قبيلــه اش بــرای پــس 
ابوبکــر بــه نفــع علــی بــن ابیطالــب بــه ســمت 
که  کردنــد؛ امــا جالــب اســت  مدینــه حرکــت 
کرده اســت اما از  یــخ حرکت ایشــان را نقل  تار
بعــدش هيچ چيــزی نگفتــه اســت. چه شــد؟ 
کجا رســيدند؟  چــه بلایــی سرشــان آمــد؟ بــه 
گمــان  یــخ نيامــده اســت. فقــط  چيــزی در تار
کــه عمــر و ابوبکــر افــراد قبيله  مــن ایــن اســت 
یــده  کردنــد و آن هــا از بر بنــی اســلم را تطميــع 
خــودش.  و  مانــد  یــده  بر برداشــتند.  دســت 
کــرده  یــده را هــم شــاید تطميــع  حــال خــود بر
باشــند؛ نمی دانيــم؟ امــا او را اســتثنا می کنيم 

کرده اند. و می گوییــم احتمالًا بقيــه را تطميع 
را  عــده ای  کــه  یــخ  تار در  یــم  دار شــواهدی 
تطميــعِ  بــا  ابوبکــر  و  عمــر  کردنــد.  تطميــع 
اســتوار  را  حکومتشــان  پایه هــای  بعضی هــا، 
می کننــد و جلو می روند. حال لشــکر بازگشــته 
اســت و اوليــن حرکــت نظامــی عليــه خلافت 
بــا خودشــان فکــر  ابوبکــر  و  انجام شــده. عمــر 
در  ابیطالــب  بــن  بالاخــره علــی  کــه  می کننــد 
ميان مردم طرفدارانی دارد. دســته ای هستند 
کــه دنبــال حقيقت انــد. پــس بایــد از علی بن 

گرفته شــود. ابی طالب بیعت 
کــه بلافاصله  یه  درنتيجــه از نظــر مــن ایــن نظر
خانــه  بــه  پیامبــر؟ص؟  رحلــت  از  بعــد 
اميرالمؤمنين؟ع؟ حمله شــد درســت نيست. 
ی زمين بود، شصت  سه روز که بدن پیغمبر رو
یده  که جيش اســامه رفت وبرگشت. بر روز هم 
را هــم بگوییــم یــک روز رفــت ســراغ قبيله اش 
و آمــد ســراغ این هــا، حداقلش تــا 6۴ روز بعد 
از رحلــت رســول خــدا بــه خانــه اميرالمؤمنين 
کار دارم  حمله نشــده اســت. بــا آن شــبهه ای 
طاهــره  صدیقــه  اميرالمؤمنيــن  یــد  می گو کــه 
را درحالی کــه مجــروح شــده بــود بــه در خانــه 
که بچه  مهاجر و انصار می برد. آخر آدم زنی را 

کردند؟  کردنــد؟ مگر به مادرشــان رحــم  رحــم 
کردند؟  مگــر به خــود علی بــن ابیطالب رحــم 
کند؛  اميرالمؤمنيــن می توانــد از خــودش دفاع 
امــا یــک مــرد درآن واحد بــا چنــد نفــر می تواند 
یختنــد داخــل خانــه  گــر از دیــوار ر بجنگــد؟ ا
اميرالمؤمنيــن ده تــا ده تــا هم بتوانــد بجنگد، 

گر بروند ســراغ همســر و فرزندانش چه؟ ا
مــاه  دو  الآن  و  رفت وبرگشــت  اســامه  لشــکر 
بــا  قــدرت دارد.  ابوبکــر در مدینــه  کــه  اســت 
قيافه خلافت رفت ســراغ فرمانده لشــکر یعنی 
نــام  بــه  بــود  کــه شــخصی  اســامه و پرچــم دار 

یده اســلمی می گفتند. یــده. به او بر بر
همــان اول بســم الله این هــا بــه برجــک ابوبکــر 
که من و افراد لشکرم  ید  می زنند. اسامه می گو
تــو را به عنــوان خليفــه انتخاب نکردیــم. افراد 
کســانی بودنــد؟ لحظاتــی قبــل  لشــکرش چــه 
کــردم؛ مــردم مدینه و  در صحبت هایــم اشــاره 
که می توانســتند شمشــير دست  اطراف مدینه 
که با  گفــت مــن هــم  یــده هــم بــا او  بگيرنــد. بر
تــو بیعــت نکــردم بلکــه بســيار ناراحــت شــد 
گرفته اســت.  کــه ابوبکــر خلافت را در دســت 
کــرده بــود. پیغمبــر  پیغمبــر خــدا پرچــم دارش 
خــدا بــا دســت خــودش پرچــم را بســته بــود و 
ی  یده داده بــود. این افتخار آن را بــه دســت بر

یده. بر برای  بود 
ميــان  رفــت  و  برداشــت  را  پرچــم  ایــن  یــده  بر
کــه در اطــراف مدینــه  قبيلــه اش - بنــی اســلم 
کوبیــد. افراد قبيله دورش  زندگــی می کردند – 
کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت.  جمــع شــدند 
گفــت مــن بیعــت نمی کنــم مگــر بــا علــی بــن 
ابیطالــب و چون شــخصيت سرشناســی بود، 
بیعــت  مــا  کردنــد  اعــلام  نيــز  قبيلــه اش  افــراد 
او بیعــت  بــا  تــو  کــه  کســی  بــا  نمی کنيــم مگــر 
در  نظامــی عليــه خلفــا  اوليــن حرکــت  کنــی. 
بــه  اســلمی  یــده  بر می گيــرد.  شــکل  اینجــا 

کمتر اســت. مگر مردم  اســت. دردســرش هم 
بیست وســه ميليــون به روحانــی رأی ندادند؟ 
مگــر چهــار ســال اولــش را ندیــده بودنــد؟ چه 
شــد دوبــاره رأی دادنــد؟ با وعده ووعيــد. تازه 
که در عصر تمدن، اتم  این هــا مردمی هســتند 
و پیشــرفت هســتند. تازه این ها مردم سياسی 
نشــان  ایــن  و  همين جورنــد  مــردم  هســتند. 
جامعــه  خــواص  وظيفــه  چقــدر  کــه  می دهــد 
دقــت  جامعــه  خــواص  گــر  ا اســت.  ســنگين 
نکننــد، عمــر و ابوبکــر بــه قــدرت می رســند و 
همين طــور  می گيرنــد؛  مــردم  از  را  مــردم  دیــن 

گرفته اند. الآن  که 
و  بــه در خانــه مهاجــر  روز  اميرالمؤمنيــن ســه 
گوششــان خوانــد،  انصــار رفــت و هــر چــه بــه 

فایده نکرد. درســت شد تا اینجا؟
گفت این ها فرمایشــات  اميرالمؤمنيــن با خود 
ی  کردند و فردا روز یــح پیغمبــر را فرامــوش  صر
کنند. حال  یف  ممکن اســت قرآن را هــم تحر
ی قرآن را شــروع  کــه مــرا نخواســتند، جمــع آور
اميرالمؤمنيــن  کــه  اثنــا  هميــن  در  می کنــم. 
ی قــرآن بــود و دیگران در  مشــغول بــه جمع آور
هســتند،  حکومــت  گرفتــن  دســت  بــه  حــال 
کــه دیدید چــه غلطی  دوازده نفــر برمی خيزنــد 
یم جواب بدیم  کردیم؟ فردای قيامت چه دار

کردیم؟  کــه چــرا ایــن را جایگزیــن علــی 
کــه یــا  آمدنــد در خانــه اميرالمؤمنيــن 
اميرالمؤمنيــن  کردیــم.  غلــط  علــی 
کردنــد چــه  عــرض  فرمودنــد حــالا؟ 
ید  گفتند برو کنيــم؟ )اميرالمؤمنيــن( 

کجا- مــن نمی دانم این ها چه  هر 
اميرالمؤمنيــن  خانــه  در  بــه  ی  روز

آمدند شــنبه بوده اســت یکشــنبه، 

کــرده اســت ایــن ور و آن ور می بــرد؟ در  ســقط 
کرد. مورد این هــم صحبت خواهيم 

این هــا  دیدنــد  کــه  زمانــی  هــم  مؤمنــان  اميــر 
برگشــتند، حرکت سياســی خودشــان را شروع 
مرکبــی  بــر  ســوار  را  طاهــره  صدیقــه  کردنــد. 
می کردنــد، دســت حســنين را هــم می گرفتنــد 
انصــار  و  مهاجــر  خانــه  در  بــه  شــب  ســه  و 
مــردم  مــی زد.  را  خانه هایشــان  در  می رفتنــد. 
کــه فاطمــه زهــرا را می دیدند، شــرم می کردند. 
بــرای  عجيبــی  حرمــت  مدینــه  مــردم  اصــلًا 
که  صدیقــه طاهــره قائــل بودنــد. دیــده بودنــد 
رســول خــدا دو یــا ســه ماه قبــل از نمــاز صبح 
»انمــا  یــد:  می گو و  ميزنــد  را  ایشــان  خانــه  در 
یــد الله ليذهــب عنکــم الرجس اهــل البيت  یر
مــردم   .)۳۳ تطهيرا«)احــزاب/  یطهرکــم  و 
کــه پیامبــر چــه جایــگاه والایــی  می دانســتند 
کــه پیامبر  بــرای او قائــل اســت و می شــنيدند 

مرتــب می فرماید: »فاطمــة بضعة منی«.
انصــار[  و  مهاجریــن  ]بــه  اميرالمؤمنيــن 
زهــرا؟سها؟  فاطمــه  و  مــن  یک طــرف  می فرمــود 
]هســتيم[ و یک طــرف هــم عمــر و ابوبکــر. در 
که چشم یا  پاســخ به اميرالمؤمنين می گفتند: 
کنيــم؟ اميرالمؤمنين می فرمودند  علی ما چــه 
ســر بتراشــيد و فردا صبح فلان منطقه باشيد. 
که شــد  شــب اول خيلی ها قول دادند. صبح 
به جز ســه چهار نفر نيامدند. فردا شــب دوباره 
کــه( نشــد و چــه  قــول دادنــد و )بهانــه آوردنــد 
شد و فلان شــد. خيلی خوب فردا بیایید؛ اما 
بــاز هــم فــردا صبــح به هميــن صــورت. صبح 

بعدی بــاز به همين صورت.
ی ولــی مقبوليــت  یــا علــی! تــو مشــروعيت دار
فکــر  خودشــان  بــا  می نشســتند  ی.  نــدار
برســد،  قــدرت  بــه  گــر  ا علــی  ایــن  می کردنــد 
همــه را دشــمن می کنــد. مــا را از نــان خــوردن 
کــه هســت از او بهتــر  مينــدازد. هميــن ابوبکــر 
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آن زمان علیِ 
زمان را عمر و 
ابوبکر تنها 
گذاشتند و 
امروز نیز علیِ 
زمان را 
بعضی دیگر 
تنها گذاشتند

گذاشــتند و امــروز نيز علی زمان  و ابوبکــر تنها 
یــخ دارد  تار گذاشــتند.  تنهــا  را بعضــی دیگــر 
کنيم،  گر حواســمان را جمــع  تکــرار می شــود. ا

کنيم. می توانيم درســتش 
همهمــه ميــان مردم بلند شــد که آن کســی را که 
مــا از پیغمبر شــنيده ایم، علی بن ابیطالب؟ع؟ 
که ابوبکر از همهمه  کار به جایی رســيد  اســت. 
زبانــش بند آمد و نمی داســت چــه بگوید. عمر 
گفــت - ایــن در منابــع اهــل ســنت اســت: ای 
گر ســخن گفتن بلد نيســتی،  فرومایــه نادان! تو ا
گرفتــه ای؟ ای کاش  چــرا در ایــن جایــگاه قــرار 
بــودم.  رســانده  قــدرت  بــه  را  تــو  از  غيــر  کســی 
کشــيد.  گرفــت و از منبر پایین  دســت ابوبکــر را 
مــردم بــه خانه هایشــان رفتند. عمر و ابوبکر ســه 

روز خانه نشين شدند.
ایــن جایی نيامده اســت اما استحســان ما این 
کم شــد و مردم  کــه مدینه ســه روز بی حا اســت 
کــه  هــم علــی علــی می گفتنــد. طبيعــی اســت 
اميــر مؤمنــان بیاید بر مســند قدرت تکيــه بزند و 
رشــته امور را بر دســت بگيرد. این معتبر اســت 
که  کــه پس از ســه روز  یم  و برایــش ســند هــم دار
پس گيــری خلافت حمله  عمــر و ابوبکر بــرای باز
می کنند، اميرالمؤمنين در مسجد است؛ یعنی 
در مرکز خلافت و دارد به امور رســيدگی می کند 

و اطرافيانش هم سلمان و ابوذر ... هستند.
در ایــن ميــان اطرافيــان عمــر و ابوبکــر رفتند و 
که قدرت  که چــه نشســته اید  گفتند  بــه آن هــا 
گفــت من هزار  گرفتنــد و بردنــد. یکــی از آن ها 
گفت من فــلان نفر نيرو  نيــرو می آورم. دیگــری 
مــی آورم. از چهارصد نفر نوشــتند تــا هزار نفر. 
آمــار عجيب وغریبی شــدند و تعــداد عظيمی 
کــه این هــا درب خانــه اميرالمؤمنين  داشــتند 
جمع شدند و شمشير به دست به سمت مرکز 
وارد  کردنــد.  یعنــی مســجد حرکــت  خلافــت 
کــه اميرالمؤمنيــن به  مســجد شــدند و دیدنــد 

دوشــنبه یــا... - تــا جمعــه ميــان مــردم مدینه 
کــه جمــع دو ســه نفــره  ید هــر جــا  پخــش بشــو
فضایــل  از  و  بنشــينيد  کرده انــد،  گعــده  ای 
مــن بگوییــد و از آنچــه دربــاره عمــر و ابوبکر از 
کنيــد؛ یعنــی فضــای  پیامبــر شــنيده اید نقــل 
کــه رســيد در  کنيــد. جمعــه  جامعــه را آمــاده 
کــه ابوبکــر بــالای منبــر مــی رود،  نمــاز جمعــه 

آنجــا حرفمان را می زنيم.
کارهایشــان را انجام  این هــا می روند تــا جمعه 
کــه می رســد ابوبکــر بــالای  می دهنــد. جمعــه 
که لشــکر  منبر می رود. )این( جمعه ای اســت 
اســت.  برگشــته  روز  شــصت  از  پــس  اســامه 
کــردن. یکی از  کــرد بــه صحبت  ابوبکــر شــروع 
گفــت ابوبکــر تــو در  آن دوازده نفــر برخاســت و 
که  کســی نيســتی  اینجــا چــه می کنی؟ مگر تو 
گفت و در  پیامبــر این طور و آن طــور در مورد تو 
گفت؟  مقابل این ها را برای علی بن ابیطالب 
طرفــداران ابوبکر و عمر طبيعتاً خواســتند او را 
کننــد امــا در همين حــال نفر دوم هم  کت  ســا
که مــن هم شــهادت می دهم  از جــا بلند شــد 
یت با علی بن ابیطالب اســت. ســومی  که اولو
دیگــر  جــای  از  هــم  چهارمــی  شــد  بلنــد  هــم 
بلنــد شــد، پنجمــی هــم از جای دیگــر و مردم 
در  بــود،  آمــده شــده  هــم چــون ذهن هایشــان 

ميانشــان  همهمه ایجاد شد.
کــه خواص  کنيــد مــردم نــگاه می کننــد  توجــه 
را  کار  همــان  هــم  آن هــا  می کننــد،  چــه 
کــه بــرای  انجــام می دهنــد. حواســمان باشــد 
کوتاهی  ی بعــدی  یاســت جمهور انتخابــات ر
نکنيــم و الا فــردای قيامــت یقه مــا را خواهند 
در  شــيعی  و  اســلامی  نظــام  یــک  کــه  گرفــت 
چــه  خــواص  شــما  امــا  شــد  تشــکيل  ایــران 
یــخ  تار نکردیــد؟  را  تلاشــتان  چــرا  کردیــد؟ 
یخ مــرده به چه  گرفتــن اســت. تار بــرای درس 
دردی می خــورد؟ آن زمــان علــی زمــان را عمر 

می شــود مــردم چطور جمــع می شــوند؟ این ها 
کــه ای علــی! بیــا  یــاد  کردنــد بــه دادوفر شــروع 
بــن  مــردم جمــع شــدند. علــی   . و ...  ن  بیــرو
آمــد. حتــی در  ن  بیــرو از خانــه  ابیطالــب؟ع؟ 
که علی بن  یخی آمده اســت  بعضــی منابع تار
ابیطالــب تنهــا نبــود و دســته ای هــم در خانــه 

او بودند. همراه 
بــن  علــی  چــرا  کــه  بودیــد  پرســيده  ســؤالی 
نيامدنــد و حضــرت  پشــت در  ابیطالــب؟ع؟ 
زهــرا؟سها؟ آمدنــد؟ مگــر در عرب رســم نيســت 
کــه مــرد در را باز می کند؟ )در اینجــا می بینم( 
یان  کــرد. لشــکر علــی بــن ابیطالــب در را بــاز 
کردنــد و حضرت هم  در حضــور مــردم بحــث 
کرد، منطق آوردند و منطق آورد، دليل  بحــث 
کــرد. مگر با  آوردنــد و دليــل آورد. غلبــه پیــدا 
منطــق علــی می توان درافتاد؟ مــردم هم تأیید 
یم، حق با علی اســت. که ما به یاد دار کردنــد 

گفتنــد: »باید  این هــا هم ســر افکنــده شــدند. 
نمی کنــم«.  »بیعــت  گفــت:  کنــی«.  بیعــت 
گفتند: »خليفه مســلمين دستور داده است«. 
کدام خليفه مســلمين؟ مــردم! پیغمبر  گفت: 
کســی را خليفه مسلمين قرار داد؟ ]ابوبکر  چه 

کردند. یا علی[ مردم هــم او تأیید 
لشــکر برگشــتند نــزد عمــر و ابوبکــر. عمــر دیــد 
علــی  »پــس  گفــت:  هســتند.  دســت خالی 
گفتنــد: »این طــور شــد و آن طــور  کجاســت؟« 
و  یــد  برو یــم  می گو شــما  »بــه  گفــت:  شــد«. 

یدش و دیگر دســت خالی برنگردید«. بیاور
بــاز  در.  پشــت  آمدنــد  و  شــد  هياهــو  دوبــاره 
مــردم جمــع شــدند. اميرمؤمنان آمد پشــت در 
و دوبــاره صحبــت درگرفــت. بایــد همــراه مــا 
گفتنــد بــرای چــه؟ باز  بیایــی و اميرالمؤمنيــن 
آن هــا دليــل آوردنــد و اميرالمؤمنين اســتدلال 
کردنــد. نتيجــه عين دفعه قبــل، آن ها مغلوب 

شدند و برگشــتند و رفتند.

امور می پردازد و یارانش هم اطرافش هســتند. 
گفت اینجا  کــرد به طرف ایشــان و  عمــر حمله 
چــه می کنيــد؟ ســلمان پاســخش را داد. عمر 
که اميرالمؤمنين  کرد  به سمت ســلمان حمله 
کــرد. خــب این هــا )اميرالمؤمنيــن  جدایشــان 
شمشــير  ن  بــدو هســتند  افــرادی  یارانشــان(  و 
تعــدادی  بــا  هســتند  افــرادی  آن هــا  و 

یب و همگی شمشــير به دســت. عجيب وغر
ید  بشــو پخــش  کــه  داد  اميرالمؤمنيــن دســتور 
جنگيــد.  این گونــه  نمی تــوان  این هــا  بــا  کــه 
بــه  شمشــير  آن هــا  و  رفتنــد  خانه هایشــان  بــه 
شــبيه  چيــزی  و  ماندنــد  مســجد  در  دســت 
ایــن  باقــی  شــد.  ایجــاد  حکومت نظامــی  بــه 
کوچه و اطراف مسجد پخش  جماعت هم در 
که  کــس را می دیدنــد می گرفتنــد  شــدند و هــر 
کــن، بیعــت شکســتيد  بــا ابوبکــر بیعــت  بــرو 
ابوبکــر  بــه  عمــر  کنيــد.  بیعــت  تجدیــد  بایــد 
گــر می خواهی دفعه  کردم؟ ا گفــت دیدی چــه 
بعــد چنيــن اتفاقی نيفتــد باید از علــی بیعت 
را  دســته ای  عمــر  کــه  شــد  این طــور  بگيــری. 
فرســتاد به درب خانه علــی بن ابیطالب؟ع؟.

کنــم و جمله  حــال مــن اینجــا یــک پرانتــز بــاز 
دعــوا  وقتــی  دیده ایــد  یــم.  بگو معترضــه ای 
ن هــا چگونــه بی تابــی می کننــد؟  می شــود، ز
کنترل  ن  اصــلًا بیــن دو مــرد دعوا شــده ولــی ز
ی  بی قــرار می دهــد.  دســت  از  را  خــودش 
می کنــد و نمی توانــد عواطــف و احساســاتش 
ایــن  و  می ترســد  خيلــی  کنــد.  کنتــرل  را 
احساســات و عواطف بر تمــام وجودش غلبه 
ن اســت. این جمله  پیــدا می کند. این ذاتی ز

معترضه و پرانتز را اینجا داشــته باشــيد.
کوچه هــای  آمده انــد  دســته  یــک  )حــال( 
هــم  دیگــر  دســته ای  و  کرده انــد  قــرق  را  شــهر 
بــن  علــی  خانــه  در  بــه  به شــدت  شمشــير 
ابیطالــب آمده انــد. دیدیــد وقتــی جایی دعوا 

گفت: »به 
شما می گویم 

بروید و 
بیاوریدش و 

دیگر 
دست خالی 

برنگردید«
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زمانی که 
هیاهو 
گر  می شود، ا
بانویی 
بخواهد 
صدایش را 
به گوش 
برساند باید 
چه کند؟ 
باید خودش 
را نزدیک کند 
به در

که پشــت در هستند تا  کســانی  بکنند در بین 
صدای ایشــان را متوجه نشوند.

گــر بانویی بخواهد  که هياهو می شــود، ا زمانی 
کند؟  گــوش برســاند باید چــه  صدایــش را بــه 
فاطمــه  در.  بــه  کنــد  نزدیــک  را  بایــد خــودش 
کند و  حيــا دارد. باید خــودش را نزدیک به در 
که  کند  گر باز  کند. در را ا بلندتــر هم صحبــت 
گــر در هم بســته باشــد  وارد خانــه می شــوند و ا
که صدایش  کند  بایــد خودش را به در نزدیک 
هســت  امکانــش  گــر  ا برســد.  در  ن  بیــرو بــه 
اینجــا  یــد  بیار یف  تشــر یک لحظــه  دوســتان 
که مصاحبه در آنجا بود[.  ]پشــت درب اتاقی 
)در اینجــا اســتاد و عزیــزان مصاحبه گــر تغيیر 
وضعيت دادند و به ســراغ درب اتاق رفتند تا 

توضيحات تکميلی انجام بشــود.(
کــه صدیقه طاهره به پشــت   رســيدم بــه اینجا 
در آمده انــد و عمــر دســتور داده اســت تا در را 
کار باعث هياهو در پشــت در  آتش بزنند. این 
شــده اســت و صدیقه طاهره مجبور می شوند 
کننــد تــا صدایشــان بــه  خــود را بــه در نزدیــک 
که  ن برســد و اتفاقــاً ایــن نشــان می دهــد  بیــرو
بــود  تأثيرگــذار  صحبت هــای صدیقــه طاهــره 
کــه عمر بــرای غلبــه بــر آن فضای ایجاد شــده 
نگذارنــد  و  بزننــد  آتــش  را  در  تــا  داد  دســتور 

ن برســد. صدای حضرت زهرا به بیرو
قاعدتــاً در بایــد بســوزد و بعــد با لگــد در را باز 
کنــد اما چرا عمر وقتی در نيم ســوز اســت لگد 
دارد  زهــرا  حضــرت  صحبت هــای  ميزنــد؟ 
کــه راحــت  اثــر می گــذارد و الا بایــد در بســوزد 
بتواننــد وارد شــوند اما چون ســخنان حضرت 
گرفتن دارد  زهرا دارد اثر می کند و با وجود آتش 

همچنان دارد بــه صحبت ادامه می دهند.
یــخ  تار در  آیــا  می شــود:  مطــرح  ســؤال 
که پشــت در انجام شده  صحبت های ایشــان 
خيــر.  کــه  اســت  ایــن  پاســخ  اســت؟  آمــده 

پیش عمر آمدند و دوباره دســت خالی بودند. 
گفــت دليل می آورد  گفــت چرا دســت خالی؟ 
هــم  مــردم  بدهيــم.  جــواب  نمی توانيــم  مــا  و 
حمایتــش می کننــد. ایــن دفعــه عمــر حرکــت 
هــم  فتيلــه  یــد،  بیاور هــم  هيــزم  گفــت  و  کــرد 
ن  یــد. فتيله چيســت؟ پارچه های را درو بیاور
نفــت  بــه  آغشــته  را  این هــا  و  می بافتنــد  هــم 
ماننــد  جاهایــی  در  نفــت  قدیــم  می کردنــد. 
در  را  این هــا  مــی زد.  ن  بیــرو زميــن  از  چشــمه 
گوشــه ای می گذاشــتند.  نفت می غلطاندند و 
یادی  وقتی این ها را روشــن می کردند، مدت ز
روشــن می مانــد تــا چوب آتــش بگيرد. دســتور 

ید. داد فتيلــه آتش بیاور
کــه  بــه همان هایــی  کنيــد.  دقــت  را  عبــارت 
یــد، آن هــا  بیاور آتــش  دســتور می دهــد فتيلــه 
فاطمــه؟«؛  فيهــا  »ان  ینــد:  می گو برمی گردنــد 
یعنی حتی این ها جایگاه فاطمه را می دانند. 
ید: »و  در ایــن خانــه فاطمه اســت. عمــر می گو
ید.  گر فاطمه باشــد بیاور ان...«؛ یعنــی حتی ا

آوردند. این ها هم 
بــرای بار ســوم پشــت در خانــه می آینــد و دوباره 
که یا  مــردم جمــع می شــوند. هياهو بپا می شــود 
کنــی و ... . این  علــی! بیــرون بیــا، باید بیعــت 
دفعــه وقتی اميرالمؤمنيــن می خواهند بیایند به 
که یا  پشــت در صدیقه طاهره سبقت می گيرند 
علی این ها دســت بردار نيستند. بگذار صدای 
دســت بردارند.  بلکــه  بشــنوند،  را  فاطمــه  مــن 
این هــا جایــگاه مــن را می داننــد. بلکــه صدای 
که من راضی نيستم به  من را بشــنوند و بفهمند 
اینکه این طور پشت درب خانه ام جمع بشوند، 

شاید بروند و دست از سر تو بردارند.
کــرد  شــروع  و  در  پشــت  بــه  آمــد  فاطمــه  لــذا 
نيــز  هایشــان  صبحــت  کــردن.  صحبــت  بــه 
کــه در  کــه آمــد دســتور داد  تأثيرگــذار بــود؛ چرا
خانــه را آتــش بزنند. چــرا؟ چون ایجــاد هياهو 

علامه امینی 
پرسید نظرتان 

چیست در 
این مورد که 

حضرت 
زهرا؟سها؟ امام 

زمانشان را 
شناختند یا 
نشناختند؟

یــخ  تار ببينيــد دســت  یــم.  چيــز خاصــی ندار
ک کرده اســت. لذا  به شــدت این قســمت را پا
کــه نوشــته ام بســيار زمــان  مــن ایــن مقالــه ای 
کــه ایــن ترتيــب حــوادث بــه دســت آیــد.  بــرد 
یرا  کرده اســت؟ ز یخ این گونــه برخورد  چــرا تار
کســانی  بــا  درگيــری  در  طاهــره؟سها؟  صدیقــه 
خط مشــی  تعيین کننــده  این هــا  کــه  هســتند 
ینــد از  سياســت و خلافــت هســتند. چــه بگو

جســارت ها و جنایت ها؟
علمای اهل تســنن جمع شــدند و علامه امينی 
کردنــد تــا ایشــان هــم در جلسه شــان  را دعــوت 
مــن  فرمودنــد  ایشــان  باشــند.  داشــته  حضــور 
جانــب  از  امتنــاع  و  آن هــا  از  اصــرار  نمی آیــم. 
کردند  علامه امينی. در آخر علامه امينی شــرط 
گــر می خواهيد  کــه می آیــم ولی بحــث نکنيــد. ا
ميهمانی بدهيد، بدهيد مشــکلی نيست اما به 
شــرطی که بحث نکنيد. آمدند غذا را خوردند. 
بعــد از صــرف غذا، یکی از علمای اهل ســنت 
گفــت حال مــن ســؤالی دارم. علامه فرمــود مگر 
کنيم؟  گفــت پس چه  قرار نشــد بحث نکنيد؟ 
گفتنــد بــرای اینکــه خالــی از لطف هم نباشــد، 
نفــری یک حدیث بخوانيد. حدیث خواندند تا 
اینکه نوبت رسيد به علامه امينی. ایشان گفتند 
کــه »من مات و لم  که این حدیث را شــنيده اید 
گفتند  یعــرف امام زمانــه مات ميتة جاهليــة«؟ 
گفــت همه تصدیــق می کنيــد؟ یکی یکی  بلــه. 
نظرتــان  پرســيد  امينــی  علامــه  بلــه.  گفتنــد 
که حضرت زهرا؟سها؟ امام  چيســت در این مورد 
که  یم  زمانشــان را شــناختند یا نشــناختند؟ دار
کت بود  یک ربع الی بیســت دقيقه مجلس ســا
و بعــد دانه دانه از مجلس خارج می شــدند. چه 
جــواب بدهنــد؟ حضــرت زهــرا امــام زمانــش را 
شناخت پس چرا راهشان نداد؟ چون قبولشان 
نداشــت. )در غيــر ایــن صــورت( حضــرت زهرا 
مــات ميتة الجاهليه؟ العياذ بالله. عمر و ابوبکر 

غاصب اند؟ پس ما اینجا چه می کنيم؟
نمــوده  ک  پــا را  اینجــا  بدجــور  یــخ  تار دســت 
اســت و اطلاعات ما در ایــن مورد واقعاً اندک 
یم  کنــار یکدیگر بگذار که باید این ها را  اســت 
یــم؛ امــا هميــن انــدک، مقدار  کــه نتيجــه بگير
نــور  بــرای مــا روشــنگری دارد. ماننــد  فراوانــی 
که هر چقــدر دورتادور این  خورشــيد می مانــد 
اتــاق را بــا پــرده بپوشــانند، بــاز هــم وجود یک 
کفایت می کند تا ذرات نور خودشــان را  روزنــه 

کنند و شــعاع نور خودش را نشــان دهد. وارد 
گرفــت  برگردیــم بــه بحــث خودمــان. در آتــش 
در  گرفتنــد.  فاصلــه  ی  مقــدار حضــرت  و 
که حرف های  نيم ســوخته شــاهد بر این است 
لــذا  و  اســت  موفــق  ی  اثرگــذار در  حضــرت 
بســوزد  کامــل  در  ایــن  کــه  نــداد  اجــازه  عمــر 
چــون امکان داشــت مردم دوباره بر ضدشــان 
کنند. برای همين در را با لگد زد. در  شــورش 
گرفتــه بــود و بــرای همين حضــرت چند  آتــش 

گرفته بودند. قدم فاصلــه 
گــر در بــا لگــد بــاز شــود بایــد یا بــه تمــام بدن  ا
که در  یم  کنــد یا به غالب بدن؛ اما دار برخــورد 
کــرد. چطور؟  بــه پهلــو صدیقــه طاهــره برخورد 
باشــد: وقتــی  این طــور  کــه  ایــن اســت  گمــان 
ایشــان دارنــد از پشــت در صحبــت می کنند، 
کــه  اســت  طبيعــی  می گيــرد  آتــش  کــه  در 
که  ی از در فاصلــه بگيرنــد و هــر چقدر  مقــدار
که  کمتــر فاصلــه می گيرنــد، چرا ممکــن باشــد 
اینکــه  پــس  برســد.  در  ن  بیــرو بــه  صــدا  بایــد 
که  برونــد و عقب بایســتند توجيهــی ندارد چرا
صــدا باید بــه جمعيت برســد تا متفرق شــوند 
یــان بــه نفــع علی بــن ابیطالــب؟ع؟ تمام  و جر
ی از در فاصلــه می گيرد ولی  شــود. لذا مقــدار

بــه صحبت ادامه می دهند.
هــم  شــش ماهه  و  بــود  بــاردار  طاهــره  صدیقــه   
بــاردار بــود. زن بــاردار ســنگين اســت و قــدرت 
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عکس العمــل ســریع نــدارد. لــذا زمانــی که عمر 
بــه در لگــد زد، ایشــان دیدنــد در دارد می افتــد. 
ایــن  امــا  بکشــد  کنــار  را  خودشــان  خواســتند 
که داشــتند اجــازه نداد؛ لــذا مقداری  شــرایطی 
کنــار کشــيدند ولی در آمــد و خورد  خودشــان را 
به پهلوی ایشــان. اینکه می گویند قســمت پهلو 
گرفــت و ميــخ در بــه پهلــو  مــورد اصابــت قــرار 
حضرت خورد، علتش بــارداری و عدم توانایی 
کنش سریع است که باعث می شود  ایشان در وا
کردند  علی رغم اینکه ایشان خودشان را جابجا 

کند. ولی باز هم در به پهلوی ایشان اصابت 
اميرالمؤمنيــن  می افتنــد.  زميــن  بــه  حضــرت 
)ببينيــد  می شــوند  ناراحــت  بســيار  اینجــا  در 
یک لحظه شد، حضرت نتوانستند خودشان را 
کنار بکشند، برای همين در به پهلویشان خورد 
و بــه زميــن افتادنــد(. اميرالمؤمنيــن وقتــی ایــن 
حادثــه را می بیننــد، ســریعاً با خشــم از جا بلند 
می شــوند و بــه ســمت صدیقه طاهــره می روند. 
هدف اميرالمؤمنين نجات صدیقه طاهره بود.

وارد  همــه  از  اول  کســی  چــه  لشــکر  ســمت  از 
کــه داشــت می آمد.  شــد و جلــو آمــد؟ عمــر بود 
که  یــم  بــه هميــن علــت در بعضــی از منابــع دار
اميرالمؤمنيــن بــا عمــر رودررو شــدند و او را بلند 
اینجــا  کوبیدنــد.  زميــن  بــه  به شــدت  و  کردنــد 
و  بــرود  کــه  نيســت  ایــن  اميرالمؤمنيــن  هــدف 
مقابــل آن هــا قــرار بگيــرد بلکــه هــدف حضرت 
که ناموسشان را از بین درودیوار و آن  این اســت 
کسی حریف  کند. وگرنه  مسير عبور مردها جدا 
اميــر مؤمنــان می شــد؟ اســدالله الغالب اســت. 

کرار است. فاتح خيبر است. حيدر 
که دســتان  یــم  کربــلا هــم دار ایــن قضيــه را در 
کردند؟ چون  حضــرت عبــاس را چگونه جــدا 
حــواس ابوالفضــل العبــاس در آنجا به مشــک 
فقــط  و  بــود  بچه هــا  تشــنگی  یــاد  بــود.  آب 
برســاند.  بچه هــا  بــه  را  آب  ایــن  می خواســت 

کــه یک وقت  عبــارت منابــع شــيعی این اســت 
علی بن ابی طالب دید ستون های مسجدالنبی 
کــرد و دیــد فاطمه  بــه لــرزه درآمــده اســت. نگاه 
زهرا دم در مســجد ایســتاده اســت و دارد شوهر 
که او را دست بســته  مظلومــش را نــگاه می کنــد 
در مقابل جمع نگه داشــته اند. دستانش را بلند 
کــه اميرالمؤمنين  کــرد تا ایــن مردم را نفرین کند 
به سلمان فرمودند سریع نزد فاطمه برو و جلوی 
گــر فاطمــه نفرین کنــد، همه چيز  کــه ا او را بگيــر 
بــه هــم می ریــزد و طومــار زميــن و زمــان بــه هــم 
می پیچــد. ســلمان خدمــت حضــرت رســيد و 
کرد علی ســلامت می رســاند و می گوید  عــرض 
کنيد. پدرت رحمة للعالمين بود، مبادا نفرین 

صدیقــه  مــورد  در  اینجــا  تــا  را  وقایــع  ایــن  مــا 
یم. من در اینجا عرایضم را به پایان  طاهــره دار

گر ســؤالی هست در خدمتم. می رســانم و ا
حضــرت  دربــاره  کــه  را  مــواردی  آیــا  ســؤال: 
هــم موجــود  روایــات  در  فرمودیــد  اشــاره  زهــرا 
کافــی  اصــول  در  آن  از  قســمتی  بلــه  اســت؟ 
کــرده  ذکرشــده اســت. بحارالانــوار هــم ســعی 
کــه  کنــد  کــه از منابــع مختلــف جمــع  اســت 
باشــد،  ســوم  و  چهــل  جلــد  در  می کنــم  فکــر 
یــخ در ایــن مــورد بســيار مبهــم  کــه تار گرچــه  ا
مانــده اســت و ائمه اطهــار هم می توانســتد به 
که در زمان  کننــد؛ چرا بخشــی از وقایع اشــاره 
یــان خلافت  هرکــدام از معصوميــن قدرت جر
نشــئت گرفته از خلافــت عمر و ابوبکر اســت و 
یر ســؤال رفتن آن ها، مشــروعيت حکومت  با ز

یر ســؤال می رفت. وقت هم ز
صــادق  حضــرت  کــه  اســت  آمــده  روایــات  در 
مــورد  می فرماینــد  »ایتهــا صدیقــه شــهيده«. در 
روایــات  اتفاقــاً  زهــرا؟سها؟  حضــرت  شــهادت 
یــم که امام صادق  متعــدد داریم از ائمه؟ع؟. دار
فرموده اند. امام حســن و امام حســين به گوشــه و 
گر در ســایت پرســمان رهبری  کنایــه فرموده اند. ا

حواسشــان بــه آب بــود. در اینجــا هــم حواس 
هميــن  بــه  اســت.  ناموســش  اميرالمؤمنيــن 
کردند و  خاطــر بــود آن هــا بــه ســمتش حرکــت 

توانستند دســتش را ببندند.
کــه  بســتن دســت هــم بــه ایــن صــورت نيســت 
در بعضــی از فيلم هــا نشــان می دهــد؛ بلکــه آن 
کــه فجائه اســلمی و دیگران را بســتند  نحــوه ای 
کــه از اینجا )کتف( می بســتند  نشــان می دهــد 
و تــا پاییــن می آمدنــد. یک دليل هم این اســت 
می کشــيدند،  را  او  داشــتند  کــه  زمانــی  آن  کــه 
و  دوششــان  ی  رو بودنــد  انداختــه  را  طناب هــا 
کوچه هــا می کشــيدند.  داشــتند حضــرت را در 
یک مرتبــه دیدنــد هــر چــه می کشــند، حضــرت 
کردند و متوجه  حرکت نمی کند. برگشتند نگاه 
کمربند  که دســت های صدیقه طاهره بر  شدند 
علی بن ابی طالب اســت. اميرالمؤمنين همين 
که دستان  که برگشته بودند و دیده بودند  مقدار 
کمربندشــان اســت، دیگر  ی  صدیقــه طاهره رو
کمربند من  از جایشــان تکان نخوردنــد. فاطمه 
کشــيدند اميرالمؤمنين  گرفته اســت. هر چــه  را 
کــه عمــر بــه قنفــذ  حرکــت نکردنــد. اینجــا بــود 
دستور داد دستان فاطمه را از کمربند علی جدا 

گفته است: ک  کنيد. شاعر چقدر سوزنا
گردیده بود قنفذ هم دســت با مغيره

یانه می زد ین تاز ایــن با غلاف شمشــير و
کنيد. بــه هر قيمتی  عمــر گفت دســتش را جدا 
که هســت باید به مســجد بیایــد. گمان من این 
اســت که چــون حضرت را این طور بســته بودند 
یــاد نتوانســت  و می کشــيدند، دیگــر حضــرت ز
کــه چــه اتفاقــی بــرای فاطمــه زهــرا؟سها؟  ببينــد 
کــه کتف هایشــان بســته شــدند و  می افتــد. چرا
کــه ببينند. فقط  یــه دید مناســبی نداشــتند  زاو
یکجــا علی بــن ابیطالــب فاطمه را دیــد؛ آن هم 
که ایشــان را بــه مســجد آورده بودند  موقعــی بود 
و می خواســتند بــه زور بیعت بگيرنــد. در اینجا 

کنيــد این ها را گذاشــتند و حتــی از منابع  نــگاه 
اهل سنت هجوم به خانه اميرالمؤمنين و جریان 
ســيلی زدن به حضرت زهرا نقل شــده است. اما 
این هســت که بعضی با تمام وجود سعی کردند 
ک کنند ولــی حداقل هایی  کــه ایــن حقایق را پــا
کــه داریم همان هــا را ميگوییم و الا  مانده اســت 
اگر حداکثرها بودند که غوغا به پا می شد. همين 
کــه در افراد انقــلاب ایجاد کرد و  حداقل هاســت 
روضه ها را جان سوز کرد. همين حداقل ها تحول 

و شور ایجاد می کند.
یخــی هــم ذکر شــده  آیــا ایــن وقایــع در منابــع تار
یخی نيز به صورت تکه تکه  اســت؟ در منابع تار
یــم، تکــه ای در اینجــا و تکــه ای در آنجا و...  دار
کــه بی مناســبت نقل شــده اســت؛ مثــلًا چهــل 
ســال بعد در جایی نشسته اند و با هم صحبت 
یــخ طبــق حــوادث جلــو  تار ببينيــد  می کننــد. 
مــی رود امــا وقتی بــه ایــن دوران می رســيم، یک 
ســکوت مرگبــاری همه چيــز را فرامی گيــرد. بعد 
یــک  بــه  یکجایــی  و  مــی رود  جلــو  و  می گــذرد 
مناســبتی چنــد نفــر دور هــم جمــع شــده اند و 
کــه فــآن جــا یــادت  دارنــد صحبــت می کننــد 
هســت فلان اتفاق افتاد. فلــذا نمی توانيد لزوماً 
کنيد و باید خيلی  در جای خودش جست وجو 
ید  کرد تا به یک تکه مطلبی بربخور جســت وجو 
کــه مرتبــط بــا بحــث باشــد. مــن خيلــی از ایــن 
گونه را همين طور به دســت آوردم  مطالــب پازل 
کرد و  کتمان  و ازآنجایی که حقيقت را نمی توان 
بالاخره در جایی خودش را نشان می دهد، این 
گذاشــتيم و  کنــار هــم  تکه هــای یافــت شــده را 
در  کنيــم.  ابهام زدایــی  را  قســمتی  توانســتيم 
یــادی دارای  بعضــی جاهــا هنوز قســمت های ز
کــه هنــوز بعضــی از  ابهــام اســت، ماننــد پازلــی 
آن  از  و قســمتی  باقی مانــده اســت  تکه هایــش 
بــه  شــده؟  چــه  حــال  اســت.  مشخص شــده 

دستمان نرسيده است کجاست؟ نمی دانيم.

عمر گفت 
دستش را 
جدا کنید. به 
هر قیمتی که 
هست باید 
به مسجد 
بیاید

همین 
حداقل ها 

است که در 
افراد انقلاب 
ایجاد کرد و 
روضه ها را 

جان سوز 
کرد. همین 
حداقل ها 

تحول و شور 
ایجاد می کند
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هیئت تحریریه ماهنامه مقام امین، حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  

کتــاب، یکــی از مهم تریــن ابــزار تأمین ســلامت فکــری جامعه محســوب می شــود، یکی از  کــه  از آنجایــی 

کــه بــا فرهنــگ جامعــه ارتبــاط مســتقیم دارنــد،  کــزی  رســالت های اصلــی حوزه هــای علمیــه و تمــام مرا

گــون اســت؛ ایــن جملــه ارزشــمند از  گونا کتــب خــوب و رواج مطالعــه آن بیــن اقشــار  آشــنایی مــردم بــا 

کتاب خوانی، شیواتر از هر سخنی است: علمدار 

کتاب ســروکاری نداشــته باشــند و بــرای یک فــرد، توفیق عظیمی اســت  که افــراد آن، با  »بــرای یــک ملــت، خســارتی بــزرگ اســت 

کتــاب، مأنــوس و همــواره در حــال بهره گیــری از آن یعنــی آموختــن چیزهــای تــازه باشــد. بــا ایــن دیــدگاه، به روشــنی می توان  کــه بــا 

گرامی اســلام؟ص؟ این  که اولین خطــاب خداونــد متعال بــه پیامبر  ارزش و مفهــوم رمــزی عمیــق ایــن حقیقــت تاریخــی را دریافــت 

کــه بــر آن فرســتادهٔ عظیم الشــأن خداونــد فرود آمــده، نام قلم به تجلیل یادشــده اســت:  کــه: بخــوان! و در اولیــن ســوره ای  اســت 

م بالقلم«.1«
ّ
کرم، الذی عل »اقرأ و ربّک الأ

کتاب نوشته شــده در مورد حضــرت صدیقه  مــا نیــز بــه مناســبت ایام شــهادت صدیقه طاهره؟عها؟، بر آن شــدیم تــا از میان هــزاران 

کند. که با مطالعه آن ها نمی از معرفت ایشان در جان ما رسوخ  کتاب ناب بپردازیم، باشد  کبری؟عها؟، به معرفی مختصری از چند 

1. 1372/10/04 پیام به مناسبت آغاز هفتهٔ كتاب

بهترینِ مونس ها!
معرفی چند کتاب در مورد حضرت زهرا؟عها؟

1. جلد 43 کتاب شریف بحارالانوار
کلامکم نور و امرکم رشد و وصيتکم التقوی

کریــم  قــران  گــر  ا کــه  ایــن ظلمت کــده دنيــا   در 
نورافشــانی  طهــارت  و  عصمــت  اهل بیــت  و 
نمی کردنــد، انســان ها حيران و ســرگردان بودند و 
بــرای انس برقرار کــردن چيزی بهتر از کتاب پیدا 
نمی کردند، اعاظم دین با تدوین مصادر نور تمام 
تشــنگان را بهره منــد کرده انــد. دراین بیــن علامه 
مجلســی؟ره؟ حــق عظيمــی برگــردن شــيعيان 
که ميان  دارد. بحارالانوار او بحری عميق اســت 
کتب و ابواب مختلف از مباحث مربوطه، یکی 
از بهتریــن مراجــع می باشــد. در بــاب شــناخت 
حضــرت صدیقــه طاهــره؟عها؟ مجلــد ۴۳ بحــار 
یکــی از بهتریــن منابــع روایــی اســت. باشــد کــه 

بــا بهره گيــری از این اقيانــوس زلال و پــر گوهر، ما 
عقب مانــدگان قافلــه نــور و طهــارت، نمــی از یم 

بی کرانشان را بچشيم.
شــریف  کتــاب   ۴۳ جلــد  اصلــی  عناویــن 

بحارالانوار شامل:
مقدمه

فاطمــه  حضــرت  ولادت  دربــاره  یکــم:  بخــش 
زهــرا؟عها؟ )بــاب ۱: ولادتِهــا و حليتها و شــمائلها 

سلام الله عليها و جمل تواریخها(
خلقــت  و  نام هــا  معنــی  دربــاره  دوّم:  بخــش 
حضــرت زهــرا؟عها؟ )بــاب ۲: أســمائها و بعــض 

فضائلها سلام الله عليها(
بخش ســوّم: درباره فضائل و مناقب و معجزات 
حضرت زهرا؟عها؟ )باب ۳: مناقب ها و فضائلها 

کــه در  اســت  و ظلم هایــی  بزرگــوار  آن  اخلاقــی 
کوتــاه زندگی پربرکتــش بر او رفته اســت و  مــدت 
ایــن در حالی اســت که منابع فراوانــی در جوامع 
روایی شــيعه درباره مقامات و منــازل معنوی آن 
بانو واردشده و کم تر موردتوجه محققان قرار گرفته 
گویــا ایــن کم توجهی به دليــل صعوبت  اســت و 
فهــم بعضــی از روایــات و... بــوده اســت. در این 
رســاله محور اساســی بحث هــا پیرامــون منازل و 

مقامات معنوی آن حضرت است«.
عبارت انــد  کتــاب  اوّل  فصــل  چنــد  عناویــن 
و  ولادت  زهــرا؟عها؟،  فاطمــه  نــوری  خلقــت  از: 
کنيه هــا و القاب،  خصوصيــات تولد، اســامی و 
عظمت فاطمــه زهرا؟عها؟، عصمت فاطمه؟عها؟، 

علم و معرفت و کمالات فاطمه زهرا؟عها؟.
3. رســاترین دادخواهی و روشنگری )شرح خطبه 

فدکیه( )علامه آیت الله مصباح یزدی؟ره؟(
اگرچه مسير بسيار طولانی تا درک حقيقی خطبه 
فدکيه باقی مانده است، اما بسياری از بزرگان در 
شــرح این خطبــه عميق، همــت گماشــته و آثار 
ارزشــمندی را ارائه داده اند؛ در این ميان موسسه 
امام خمينی شــرحی از آیت الله مصباح با عنوان 
بــه چــاپ  »رســاترین دادخواهــی و روشــنگری« 
رســانده اســت که حاصل ۵6 جلســه سخنرانی 

ایشان در سال های 8۹ و ۹۰ است.
ابتــدای  فلســفی  مباحــث  دقيــق  و  روان  شــرح 
خطبه، بیان مبانی حقوقی آن، نگاهی تفســيری 
بــه آیات مورد استشــهاد در فرمایشــات حضرت 
کلامــی  زهــرا؟عها؟ و تبيیــن جنبه هــای تاریخــی، 
کتاب  و اخلاقــی خطبــه، از اختصاصــات ایــن 
که جز از مجتهدی عميــق و محيط مثل  اســت 

حضرت آیت الله مصباح بر نخواهد آمد.
آیــت الله  )علامــه  کوثــر  زلال  از  جامــی   .4

مصباح یزدی؟ره؟(
از دیگــر کتب بســيار گران ســنگ در ایــن زمينه، 
کتــاب »جامی از زلال کوثر« اســت کــه از بیانات 

وَ بعض أحوالِها و مُعجزاتِها؟عها؟(
بخــش چهــارم: دربــاره اخــلاق و رفتــار حضرت 
فاطمه زهرا؟عها؟ )باب ۴؛ سيرها و مکارم أخلاقها 

سلام الله عليها و سير بعض خدمها(
بخــش پنجــم: ازدواج حضرت فاطمــه زهرا ؟عها؟ 

)باب ۵؛ تزویجها سلام الله عليها(
فاطمــه  حضــرت  معاشــرت  ششــم:  بخــش 
زهــرا ؟عها؟ بــا حضــرت اميرالمؤمنيــن علــی؟ع؟ 
)بــاب 6؛ کيفيــه معاشــرتها ســلام الله عليهــا مــع 

علی عليه السلام(
شــهادت  و  گریــه  و  مظلوميــت  هفتــم:  بخــش 
حضرت فاطمه زهــرا؟عها؟ )باب ۷؛ ما وقع عليها 
من الظلم و بکائها و حزنها و شکایتها فی مرضها 
إلی شــهادتها؟عها؟ و غســلها و دفنها و بیان العلة 
فــی إخفــاء دفنهــا صلــوات الله عليهــا و لعنة الله 

عَلی مَن ظلمها(
بخش هشــتم: ورود حضــرت فاطمه زهرا ؟عها؟ به 
صحرای محشــر و دادخواهــی آن حضرت )باب 
کيفية  8؛ تظلمهــا ســلام الله عليها فی القيامــة و 

مجيئها إلی المحشر(
یــه  بخــش نهــم: فضائــل و مناقــب فرزنــدان و ذر
حضــرت فاطمه زهــرا؟عها؟ و اینکه آن هــا فرزندان 
و  ذریتهــا؟عها؟  و  أولادهــا  ۹؛  )بــاب  پیغمبرنــد 
ی 

َّ
هم مِن أولاد الرســول صَل

ّ
أحوالهم و فضلهم و أنَ

م حقيقة(
َّ
يهِ وَ آلِه وَ سَل

َ
الله عَل

صدقــات  و  موقوفــات  بــه  راجــع  دهــم:  بخــش 
و  أوقافهــا  )بــاب ۱۰؛  حضــرت فاطمــه زهــرا؟عها؟ 

صدقاتها سلام الله عليها(
علــی  شــیخ  الحــق  )آیــت  نــور  جلــوه  کتــاب   .2

سعادت پرور؟ره؟(
ــف دربــاره ویژگی هــای اثــر حاضــر در مقدمه 

ّ
مؤل

می نویســد: »دربــاره شــخصيت والای بانــوی دو 
عالــم، حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا؟عها؟، 
کتاب هــا و رســاله های فراوانــی نــگارش یافته... 
و  تاریخــی  خصوصيــات  آن هــا  عمــده  محــور 

در باب 
شناخت 
حضرت 
صدیقه 
طاهره؟عها؟ 
مجلد 43 
بحار یکی از 
بهترین منابع 
روایی است

در این رساله 
محور اساسی 

بحث ها 
پیرامون منازل 

و مقامات 
معنوی آن 

حضرت 
است
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حضرت آیــت الله مصباح؟ره؟ جمع آوری شــده 
کتاب جامعيت آن در طرح  است. اهميت این 
کنونی و  مباحــث، توجــه به نيــاز فکــری جامعــه 
تطبيق با مسائل روز است. در مقدمه این کتاب، 

عناوین اصلی کتاب این گونه معرفی شده اند:
۱. جلوه ای از جمال فاطمه: این بخش ویژگی ها 
و صفــات شــخصيتی و اخلاقــی حضــرت زهــرا 

؟عها؟ را بررسی می کند.
۲. رســالت مجالــس ذکــر اهل بیــت: ایــن بحث 
ناظــر بــه حکمــت و فوایــد مجالــس ذکــر و بــزرگ 
حضــرت  ازجملــه  و  اهل بیــت؟عهم؟  داشــت 

زهرا ؟عها؟ است.
۳. اســوه پذیــری از ســيره فاطمــی: ایــن بخش از 
کتــاب ابتدا انــواع اســوه پذیری های نادرســت و 
روش هــای اصلاح اســوه پذیــری را بیــان می کند 
و درنتيجــه بحــث، حضرت زهــرا؟عها؟ را الگویی 
عوامــل  آنــگاه  می نمایــد.  معرفــی  والا  و  کامــل 
تأثيرگذار بر شــخصيت اســوه ها بررسی می شود. 
قبيــل  از  تأثيرگــذار،  عوامــل  انــواع  بررســی  ایــن 
وراثت، محيط، ســن، وجدان اخلاقی را ارزیابی 
می کنــد و درنهایت عامل اراده را مهم ترین عامل 
می شــمارد. بــه مناســبت همين بحــث، عوامل 
مؤثــر در شــکل گيری شــخصيت حضــرت زهــرا 
؟عها؟ بیان شــده است و در آخر شيوه اسوه پذیری 

از سيره فاطمی تبيین می گردد.
۴. جلوه هایی زیبا از ســيره فاطمی: این بحث، 
وارســتگی،  حجــاب،  عبــادت،  از  جلوه هایــی 
خانوادگــی  اخــلاق  و  فرهنگــی  جهــاد  تــلاش، 

حضرت زهرا؟عها؟ را یادآور می شود.
۵. حماســه فاطمــی و عبرت هــای آن: ولایــت 
حضــرت  بــودنِ  ولایــت  فدایــی  و  مــداری 
آن  بليــغ  و  فصيــح  خطبه هــای  فاطمــه؟عها؟، 
حضرت، ظلم هایی که بر ایشان رفته است و نيز 
علل و ریشه های این ظلم ها )مانند تفرقه، نفاق، 
ســطحی نگری و تأویل هــا و قرائت هــای دینــی 

منحرفانه( ازجمله مباحث این بخشِ کتاب اند.
در ادامــه بــه یــاد آن یگانــه دوران و عمــار زمــان، 

بخشی از کتاب تقدیم می شود:
فاطمه، طلایه دار شفاعت

بــر آموزه هــای  بنــا  شــفاعتگران عرصــه محشــر، 
اســلامی بســيارند: انبيا، اوصيا، مؤمنان واقعی، 
ایشــان2،  محبــان  و  اهل بیــت؟عهم؟  ئکــه1،  ملا

شهدا، علمای ربانی3، قرآن4 و... .
امــا در ميــان تمــام شــفاعتگران روز قيامــت، نام 
فاطمــه زهــرا؟عها؟ همچــون خورشــيدی رخشــان 
کــه روایــات معتبــر بســياری5 از  می درخشــد؛ چرا
جانب رســول خــدا و ائمه اطهار؟عهم؟، شــفاعت 
بی نظيــری را بــرای آن جنــاب وعــده می دهنــد؛ 
شــفاعتی چنــان گســترده کــه نه تنها محبــان آن 
حضرت و دوســتداران ذریه او را شامل می شود، 
بلکه تمام محبت ورزان به دوســتان یا دوســتانِ 

دوستان او را نيز در برمی گيرد.
در ایــن مقــام، بــه ذکــر خلاصــه مضمــون چنــد 
که ترسيم نمای شفاعت فراگير  حدیث شــریف 
آن حضــرت در عرصــه قيامــت می باشــد، تبرک 

و تيمن می جوییم:
گاه  ۱. ... در آن هنگامــه پرغوغا و پر دغدغه به نا
ندایی عرش لرزان از جانب جبرائيل همه صداها 
وا اَبْصارَکمْ حَتّی 

ُ
و همهمه ها را فرومی نشاند: غَضّ

ــد؛ چشــم هایتان را فرو  تجــوزَ فاطِمَــةُ بِنْــتَ مُحَمَّ
افکنيد تا فاطمه، دختر محمّد، عبور نماید.

در پــی این نــدا، هيچ پیغمبــری، هيچ صدیقی 

و  مُؤمِنیــنَ 
ْ
ال وَ  لاوْصِیــاءِ 

ْ
ا وَ  نْبِیــاءِ 

َ ْ
لِل الشّــفاعَةُ  )ص(:  اللَّه   

ُ
1. رســول

مَلائِكةِ. بحارالانوار: ج 8، ص 5، ح 75.
ْ
ال

هْلِ مَوَدّتِنا شَفَاعَةٌ... الخصال: ص 
َ
2. الامام علی )ع(: لنا شفاعَةٌ و لِا

624، ح 10.

عوُن: 
َ

یشَــفّ
َ
ف الــی اللَّه عزّوجــلّ   اللَّه )ص(: ثلاثــة يشــفَعوُنَ 

ُ
3. رســول

هَداءُ. الخصال: ص 156، ح 197.
ُ

ماءُ، ثُمَّ الشّ
َ
عُل

ْ
نبِیاءُ، ثُمَّ ال

َ
الا

هُ شافِعُ یوْمَ القِیامَة. مسند احمد: 
َ
اِنّ

َ
مُوا القُرآنَ ف

ّ
4. رسول اللَّه )ص( تَعَل

ح 22219.
هُ مَنْ شَفَعَ 

َ
نّ

َ
قٌ وَ ا

َ
عٌ وَ قائِلٌ مُصَدّ

َ
نّهُ شافِعٌ مُشَفّ

َ
مُوا ا

َ
الامام علی )ع(: واعْل

عَ فیه. نهج البلاغة: خطبه 176. هُ القرآن یوْمَ القیامَة شُفِّ
َ
ل

5.  ر.ک بحارالانوار: ج 43، ص 219 تا 227.

آن کــه  مگــر  نمی مانــد  باقــی  شــهيدی،  هيــچ  و 
چشمانشان را، از روی احترام، فرومی افکنند.

ناقه فاطمه، با هدایت جبرائيل، از عرصه محشر 
می گــذرد تــا این کــه در مقابل عرش پــروردگار قرار 
می گيــرد. فاطمــه، از ناقــه فرومی آیــد و زبــان بــه 

تظلم خواهی می گشاید.
در پــی تظلــم خواهــی فاطمــه، ندایــی از جانب 
کــه: یا حَبيبَتی!  خداوند جلّ جلاله فرامی رســد 
تــی وَ  عی، فَــوَ عِزَّ

َ
سَــلينی تُعْطَــی و اشْــفَعی تَشَــفّ

حبيبــه  ای  ظالــم؛  کلِّ  ــمَ 
ْ
ظُل جازیــنَّ  ُ َ

لا جَلالــی 
مــن! و اِی دختــر حبيــب مــن! بخــواه کــه هر چه 
خواهــی عطــا می شــود، شــفاعت نمــا کــه هر که 
را شــفاعت نمایــی پذیرفته می شــود. بــه عزت و 
جلالــم ســوگند کــه ســتمگری هــر ســتمکاری را 

خودم مجازات می دهم.
وَسَــيدی!  اِلهــی  مــی دارد:  فاطمــه عرضــه  پــس 
و  مُحِبّــی  و  یتــی  ذُرّ وَ شــيعَتی و شــيعةُ  یتــی  ذُرِ
یتــی؛ پــروردگار و ســرور مــن! فرزندانــم  مُحِــبِّ ذُرّ
و  دوســتدارانم  و  فرزندانــم  پیــروان  و  پیروانــم  و 

دوستداران فرزندانم.
در پــی درخواســت فاطمــه، از جانــب خداونــد 
یــةُ فاطِمَةَ  کــه: اَینَ ذُرّ رحمان، خطاب می رســد 
یتِها؟ کجایند  ــوا ذُرّ وهــا و مُحِبُّ وَ شــيعَتُها و مُحِبُّ
کجاینــد  ایشــان؟  پیــروان  و  فاطمــه  فرزنــدان 

دوستداران فاطمه و دوستداران فرزندان او؟
پــس بلافاصلــه، فرشــتگان رحمت، ایشــان را در 
برمی گيرند. فاطمه، در پیشــاپیش اینان به سوی 
بهشــت حرکــت می کنــد و اینان در پــی فاطمه، 

وارد بهشت برین می گردند!6
۲. ... صــد هــزار فرشــته، حضــرت فاطمــه را در 
عرصه محشر، بر بال های خویش حمل می دهند 
تا بر دَرِ بهشــت فرود می آورند. پس فاطمه توقف 
نماید و داخل بهشــت نشود و التفات او به سوی 

ناســخ  6. امالــی صــدوق: ص 25. بحارالانــوار: ج 43، ص 219. 
يــخ: ص 176. غايــة المــرام: ص 594. روضةالواعظیــن: ص  التوار

148. عوالم العلوم: ج 11، ص 322. المناقب: ج 3، ص 327.

صحرای محشر باشد.
کــه: ای دختــر  از جانــب پــروردگار خطــاب آیــد 
حبيب من! ســبب توقّفت چيســت و حال آنکه 

تو را اذن بهشت داده ام؟
که  عرضه مــی دارد: پــروردگارا! دوســت مــی دارم 

قدر و منزلتم در این روز معلوم گردد.
کــه: ای فاطمــه! در قلــب یکایک  خطاب رســد 
کــه  کســی  کــن و در قلــب هــر  محشــریان نظــاره 
ذرّه ای از دوســتیِ  خــود و فرزنــدان خــود دیــدی، 

دست او را فراگير و در بهشت جایش ده!
در پی این ندا، فاطمه دوستان و شيعيان خود را 
از ميان مردمان؛ بســان مرغی که دانه های خوب 

و مرغوب را برمی چيند، جدا می سازد.
شــيعيان فاطمــه، در پیشــگاه او و بــر در بهشــت 
حاضــر می شــوند؛ اما پیش از ورود به بهشــت، با 
الهامی الهی ملتفت محشــر می شــوند و به سوی 
عرصه محشر نظر می افکنند و از پروردگار تقاضا 
که در  که: پروردگارا! دوست می داریم  می نمایند 

چنين روزی، قدر و منزلتمان، شناخته شود.
خطاب الهی فرا می رسد که: ای دوستان من! در 
کســی دوستدار  که چه  جمع محشــریان بنگرید 
کيست  شما از روی محبت فاطمه بوده است؟ 
کرده  کــه شــما را از روی محبــت فاطمه، اطعــام 
باشــد؟ کيســت که به شــما در محبــت فاطمه، 
که از روی  شــربتی آب عطا کرده باشد؟ کيست 
محبــت فاطمــه، شــما را جامــه ای داده باشــد؟ 
از  را  غيبتــی  فاطمــه،  محبــت  در  کــه  کيســت 
کــرده باشــد؟ دســت او را برگيرید و به  شــما دفع 

بهشت داخل گردانيد.
کــه در پــی ایــن شــفاعت  بــه خداونــد ســوگند 
کســی در عرصــه محشــر باقــی  گســترده، هيــچ 
کافران  می مانــد مگــر شــک کنندگان بیمــار دل، 
نتيجــه  دل7  ســنگ  منافقــان  و  دل  ســياه 
آن کــه شــفاعت آن حضــرت از شــفاعت همــه 

7. رياحین الشريعه: ج 1، ص 233.

اهمیت این 
کتاب 
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کنونی و 
تطبیق با 
مسائل روز 
است

به خداوند 
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پی این 
شفاعت 

گسترده، هیچ 
کسی در 

عرصه محشر 
باقی می ماند 

مگر 
شک کنندگان 

بیمار دل، 
کافران سیاه 

دل و منافقان 
سنگ دل
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شــفاعت کنندگان عرصــه محشــر بســی فراتــر و 
گســترده تر می باشد. به دیگر ســخن عالی ترین و 
گســترده ترین مرتبه شــفاعت در روز قيامت ویژه 

حضرت زهرا؟عها؟ است.
همــه  بیــن  از  کــه  اســت  ميــان  در  رازی  چــه 
شفاعت کنندگان، والاترین مراتب شفاعت ویژه 
حضرت زهرا؟عها؟ گشته است؟! چگونه با وجود 
کــرم؟ص؟ و امير مؤمنــان علی بن ابیطالب  پیامبر ا
مرتبــه  وســيع ترین  شــفاعت،  عرصــه  در  ؟ع؟ 
شــفاعت به وجــود فاطمــه زهــرا؟عها؟ اختصاص 
یافتــه اســت؟! مگر مقام نبوت و رســالت پیامبر 
اکرم؟ص؟ بالاتر نبوده اســت؟! مگر مقام امامت و 
ولایت امير مؤمنان علی؟ع؟ والاتر نبوده است؟! 
چگونه مرتبه شفاعت صدیقه طاهره؟عها؟ از همه 
پیامبران و امامان وســيع تر و پردامنه تر می باشــد؛ 
درحالی که ایشــان نــه دارای مقام نبوت بوده اند و 

نه واجد مقام امامت؟!
پاســخ به این ســؤالات، البته در محدوده عقل و 
فهم بشری، نيازمند مقدمه ای مختصر می باشد:
از  فاطمــه؟عها؟  بی همتــای  شــفاعت گری 

چشم انداز عرفانی
انســان، در مســير تکاملــی اش هــر چــه بیشــتر به 
پیــش رود، تجلی گــر اســما و صفات بیشــتری از 
خداونــد متعال می گردد. آدمــی در پرتو رهيدگی 
از خود و پیوستگی با خدا، آیینه صفات جمال 
و جــلال خداونــدی می گــردد و در هــر مرحلــه ای 
از ســير به ســوی حق، صفتی از صفــات الهی در 
وجــود او جلوه گر و آثار ویژه آن ظاهر می شــود؛ اما 
زمينــه ظهــور صفــات جمال الهــی در وجــود زن 
بسی بیشتر است؛ به همان سان که زمينه تجلی 
صفات جلال الهی در وجود مرد بیشتر است. به 
وجود زن در متجلی ســازی صفات جمال الهی 
)محبــت، عطوفــت، رحمت، لطافــت، ظرافت 
و...( استعداد و توانایی ویژه ای عطا شده است؛ 
کــه در به ظهور رســانی صفات  بــر خلاف مــردان 

خشــونت،  قاطعيــت  )صلابــت،  الهــی  جــلال 
قدرت و...( یارایی و ظرفيت ویژه ای یافته اند.

کــه همــان مســير  گــر زن در مســير بندگــی خــدا  ا
تکامل اوســت، قدم بردارد، صفات جمال الهی 
در وجــود او بیشــتر ظهــور و جلــوه می نُمایــد. از 
رهگذر همين صفات است که زنان می توانند با 
خداوند رابطه ای عميق تر برقرار کنند، صفات او 

را بیابند و او را به علم حضوری بشناسند.
باری، زن طبعاً مهربان تر و عطوف تر از مرد است 
و بــه کارهای ظریــف و لطيف، مایل تر؛ چراکه با 

ویژگی های روانی و ذاتی اش سازگارتر است.
که صفــات »رأفــت و عطوفت«،  شــکی نيســت 
»مهربانی و رحمت« و »عفو و گذشــت« در وجود 

زنان بسی قوی تر از وجود مردان است.
در عرصــه روان شناســی تفاوت هــای مــرد و زن، 
اگرچــه در بین روان شناســان، اختلافات فراوانی 
وجــود دارد، امــا همگــی ایشــان در ایــن مســئله 
بســی  زنــان،  احســاس  و  کــه عاطفــه  متّفق انــد 

نيرومندتر و گسترده تر از عواطف مردان است.
والاتریــن مایــه امتيــاز زن بــر مــرد، در عواطــف و 
احساســات برتــر می باشــد؛ همــان بُعــد وجودی 
کــه با لطافــت، ظرافــت، زیبایــی و عظمت روح 
انسانی مرتبط است. از این روست که گرمی بازار 
محبت در جهان، از وجود زن است. گرمابخش 
ســرای انســانيت، وجــود زن اســت. در عرصــه 
خانــواده، دلربایــی محبت مادر بیشــتر اســت یا 
پدر؟ جاذبه محبت خواهر بیشــتر است یا برادر؟ 
چــرا در تمام فرهنگ های جهان، مــادر به عنوان 
سمبل مهربانی و عطوفت شناخته شده است؟

بی شک، قوی ترین عامل ایجاد جاذبه و برقراری 
محبت و صميميت در محيط خانواده، دختران 
گــر چنيــن ویژگی عاطفــی والایی  و مادران انــد. ا
گرم و بــا صفای  کانــون  در وجــود زنــان نمی بــود، 
کویــری خشــک و بــی روح مبدل  خانواده هــا بــه 
می گشت؛ چراکه به مردان توانایی برقراری چنين 

صفا، محبت و صميميتی داده نشده است.
عواطــف بی شــائبه، ویژگــی منحصربه فــرد زنان 
عالم اســت؛ مردان را بهر کاری دیگر ساخته اند. 
ایــن عواطــف و احساســات، نشــانه و نمــودی از 
رحمت ویژه خداوند به بندگانش می باشــد؛ این 
عشــق و محبــت سرشــار در وجــود زن، ظهــور و 

جلوه ای از عشق و محبت خدایی است.
خوشا به حال زنانی که استعدادهای عظيم وجود 
خویش را بشناسند، به پرورش و رشد آن اهتمام 
ورزنــد و آن را در مجــرای درســت و خداپســندانه 
آن به کارگيرند. این رحمت و محبتی که در نهاد 
زن به ودیعت نهاده شــده اســت، چونان حبل و 
ریســمان محکمی اســت که رابطــه حقيقی بین 
زن و خدا را برقرار می سازد؛ بسان رشته مطمئنی 
اســت که یک ســوی آن در قلب زن و دیگر سوی 
آن به مقام ذات الهی متصل است. زن، بایستی 
کــه این حبل متين الهــی را بگيرد و با مدد گيری 
از آن، مــداوم به پیش برود تا او را به جایگاه مَقْعَدِ 

صِدْق عِنْدَ مَلِيک مُقْتَدِر8 رساند.
و امــا روایــات پُرشــماری کــه گســترده ترین مرتبه 
معرفــی  زهــرا؟عها؟  حضــرت  ویــژه  را  شــفاعت 
کــه دیگــران از مقــام  بــدان معنــا  نــه  می کننــد، 

شفاعت بی بهره اند؛ بلکه بدین معناست که:
بــه خاطــر لطافــت خــاص  حضــرت زهــرا؟عها؟، 
گشــته  روحــی، مظهــر تــام و تمــام رحمــت الهی 
که رحمت و عطوفت خداوندی  است. از آن جا 
در وجــود زن، بیشــتر جلــوه و بــروز می نمایــد و در 
وجــودی کــه از همه چيــز بریــده و ســراپا فنــای در 
ــی می رســد، 

ّ
گردیــده اســت، بــه اوج تجل خــدا 

عميق تریــن  و  ریشــه ای ترین  گفــت:  می تــوان 
محبت هــا، رحمت هــا، رأفت هــا، عطوفت هــا و 
مغفرت های خداوند در وجود حضرت زهرا؟عها؟ 
تجلــی و ظهور کرده اســت. از همين روســت که 
آخرین و گسترده ترین شفاعت ها که خود، نمود 

8. قمر )54(: 55

و تجلی رحمت بی کرانه الهی اســت، به دســت 
مهربان فاطمه زهرا؟عها؟ صورت می پذیرد:

خُــدا فيــض  منبــع  ولایــت،  دُرّ  معــدن 
فاطمــه چشــم انتظار  مــی 

َ
عال شــفاعت،  در 

چون به محشر بر شفاعت لب گشاید لطف دوست
فاطمــه.9 دوســتدار  گنــاه  رحمــت  از  بخشــد 
کــه  بــرای زنــان، مایــه بســی مباهــات می باشــد 
از جنســی آفریــده شــده اند کــه فاطمــه زهــرا؟عها؟ 
نيــز از آن جنــس بوده انــد. بــرای زنان، مایه بســی 
مــردان  از  ویژگی هایــی  بــا  کــه  اســت  افتخــار 
کــه بــا آن اســتعدادها می توانند  ممتــاز شــده اند 
همچــون زهرای اطهــر، جلوه نمــای جمال الهی 
و  رحمــت  محبــت،  عشــق،  آینــه دار  و  شــوند 

مهربانی های خدایی گردند.
یا فاطمه!

سرشتم، مهر و محبت تو!
بهشتم، مزار بی چراغ تو!

چنان کن که سرنوشتم، باشد لطف و شفاعت تو!
یا فاطمه!

تو زهرایی و شفيعه روز جزا!
تو فاضله ای و آینه دار فضلت، محشر کبرا!

یا فاطمه!
به حقّ رحمتت! به حُرمت عطوفتت!

دست من و لطف و عطای بی کرانه ات.
جرم من و شفاعت گری یگانه ات.

یا فاطمه!
ای مظهر رحمت بی کرانه الهی!

ی عطوفت بی همتای خدایی!
ّ
ای تجل

ای بروز رأفت بی پایان باری:
گــر تــو را روز جزا حامــی کنند اهــل عصيــان 

نيــام در  را  جــزا  تيــغ  کنــد  ســبحانی  قهــر 
گنــه کاران دری گشــایی از شــفاعت بــر  گــر 

بندد از رحمت خدا درهای دوزخ را تمام1۰.

9. مهدی الهی قمشه ای، شكوفه های عرفان: ص 294

10. محتشم كاشانی، دیوان، ص 305.

به وجود زن 
در متجلی 
سازی 
صفات 
جمال الهی  
استعداد و 
توانایی 
ویژه ای عطا 
شده است

برای زنان، 
مایه بسی 

افتخار است 
که با 

ویژگی هایی 
از مردان 

ممتاز 
شده اند که با 
آن استعدادها 

می توانند 
همچون 

زهرای اطهر، 
جلوه نمای 
جمال الهی 

شوند
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شرح ماجرای فدک
یک پنجــم  خداونــد  دســتور  طبــق   
بــرای  مســلمين  جنگ هــای  غنائــم  از 
کــرم  ا رســول  بــه  اســلامی  جامعــه  مصــارف 

؟ص؟ اختصاص می یافت.
فاءَ 

َ
خداونــد متعال در ســوره حشــر آیــه 6 )وَ ما أ

يــهِ مِــنْ 
َ
وْجَفْتُــمْ عَل

َ
الُله عَلــی رَسُــولِهِ مِنْهُــمْ فَمــا أ

هُ عَلی 
َ
طُ رُسُــل ِ

ّ
خَيــلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکــنَّ الَله یسَــل

کلِّ شَــی ءٍ قَدیــرٌ( به یکی  مَــنْ یشــاءُ وَ الُله عَلــی 
از حقــوق پیامبــر پرداختــه و می فرمایــد: امــوال 
یــزی و  ن جنــگ و خون ر کــه بــدو و زمين هــای 
بــا صلح بــه دســت می آینــد تماماً برای رســول 
خداســت. پیامبــر ؟ص؟ نيــز بایــد از آن هــا حــق 
راه  در  و  مســتمندان  یتيمــان،  خویشــاوندان، 

فدک: سیاسی یا اقتصادی؟
ماجرای فدک چه بود؟

علیرضا طلایی ، طلبه پایه پنجم حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گرفته تا  گوار بســیاری رقــم خورد. از غصب خلافــت  کــرم )ص( اتفاقات تلخ و نا پــس از وفــات پیامبــر ا

کــرم حضرت فاطمــه الزهــرا )س( و صدالبته ســوءقصد به جان  حملــه بــه بیــت وحی و دخت رســول ا

پسرعموی بزرگوار ایشان حضرت امیر مؤمنان علی )ع(.

کمک جهل مردم  گویی آنان )غاصبان ولایت(، به طورقطع با برنامه قبلی بهاین مبارزه پا نهاده بودند و با  که  شرایط به گونه ای بود 

گذاشته  که: آیا خاندان نبوت دست روی دست  زمانه خویش، خواســته های شــوم خود را عملی می کردند.حال ســؤال این است 

کســی و از چه طریق شروع  کرم )ص( رو به نابودی رود؟! شــروع مبارزه از ســوی خاندان نبوت، توســط چه  که تمام زحمات پیامبرا

که  که پاســخ به روشــنای روز، واضح اســت، تنها با اندکی جســت وجو در بطن تاریخ به این موضوع واقف می شــویم  شــد؟به یقین 

اصلی ترین مبارز و حافظ مقام ولایت وامانمت، حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا )س( می باشد.

امــا شــروع ایــن ماجرا بســیار تعیین کننده و به جد یک احقــاق حق بزرگ بود. احقاق حقی به بلندای فــدک ... بله! از ماجرای غصب 

که: مگر فدک به لحاظ سیاسی و اقتصادی چه قدر حائز اهمیت  فدک میگوییم ولیکن پرســش اصلی ما از نوشــته پیش رو آن اســت 

که حضرت فاطمه زهرا از آن به عنوان اولین ضربه به دشمنان و غاصبان ولایت بهره برده است؟! بوده 

ازاین رو فدک ملک پیامبر شــد.2
کــه در منابع اهل ســنّت  ی موثّــق  طبــق اخبــار
؟ص؟  گران قــدر  پیامبــر  اســت،  تأییدشــده  نيــز 
چند ســال قبل از رحلتشــان، فــدک را به دختر 
کمتر از ده روز  گرامی شــان بخشــيده بودند؛ اما 
ی دخت  از وفات ایشان، ملک شخصی و پدر

کمان وقت غصب شد.3 پیامبر توســط حا
فــدک هــم از منظــر سياســی و هــم اقتصــادی 
حائــز اهميــت بــود، امــا پیــش از آنکــه دلایل را 

ی یک نکته به جاست: یم، یادآور برشــمار
ماجــرای فــدک را نمی تــوان مطلقــاً اقتصــادی 
یــک  اتفــاق  ایــن  بلکــه  دانســت،  سياســی  یــا 
بــه  اســت.  توأمــان  اقتصــادیِ  واقعــه سياســی 
کــه دلایــل سياســی حجّــت بــرای  ایــن منظــور 
دلایــل اقتصادی و دلایــل اقتصادی حجّت بر 
دلایل سياســی می باشــد، لذا همين امر باعث 
یخ اســلام شد. ی ماجرای فدک در تار ماندگار

اقتصــادی  جایــگاه  اهميــت  خصــوص  در 
فــدک از جنبــه اقتصــادی بــه ســخنان شــهيد 

صدر؟ره؟ مراجعه می کنيم:
نبــود  مهــم  اقتصــادی  لحــاظ  از  گــر  ا فــدک 
و  هــا  آشــوب  بهانــه  بــه  خلافــت  غاصبــان 
جنگ هــای داخلــی و خارجــی و یــا بــه بهانــه 
گــردش دولــت، آن را تصاحــب نمی کردند و یا 
کــه ابوبکر با فاطمــه ؟سها؟ بحث می کرد،  زمانــی 
اختصــاص  پیامبــر  بــه  فــدک  کــه  نمی گفــت 
نداشــت بلکــه جزئــی از امــوال مســلمانان بــود 
و  مهاجمــان  ســرکوب  بــرای  را  آن  پیامبــر  کــه 
و  می نمــود  مصــرف  مســلمين  راه  در  انفــاق 
مخالفــان  و  دشــمنان  ســرکوب  کــه  می دانيــم 
مهاجــم تنهــا به وســيله بودجــه مهمــی امــکان 
کند. فدک  کــه مخــارج لشــگری را تأميــن  دارد 
یه فدک  گــر از لحاظ اقتصادی مهــم نبود معاو ا

2. الفتوح البلدان بلاذری ج 1،41

3. الدر المنثور سیوطی 4،177 _كشاف 2،446

ماندگان را پرداخت نماید.
هِ وَ 

َّ
قُــری فَلِل

ْ
هْلِ ال

َ
فــاءَ الُله عَلی رَسُــولِهِ مِنْ أ

َ
»مــا أ

کينِ  مَســا
ْ
يتامی وَ ال

ْ
قُرْبی وَ ال

ْ
سُــولِ وَ لِذِی ال لِلرَّ

غْنِياءِ 
َ ْ
ةً بَیــنَ ال

َ
کی لا یکــونَ دُول ــبيلِ  وَ ابْــنِ السَّ

کمْ  وهُ وَ مــا نَها
ُ

 فَخُــذ
ُ

سُــول کــمُ الرَّ مِنْکــمْ وَ مــا آتا
عِقابِ«: 

ْ
 الَله شَــدیدُ ال

َ
قُوا الَله إِنّ

َ
عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَ اتّ

آن  اهــل  زمين هــای[  و  ]امــوال  از  خــدا  آنچــه 
آبادی هــا بــه پیامبرانــش بازگردانــد اختصاص 
بــه خــدا و پیامبــر و اهل بیــت پیامبــر و یتيمان 
و مســتمندان و در راه مانــدگان دارد تــا ميــان 
ثروتمنــدان شــما دست به دســت نگــردد؛ و ]از 
امــوال و احکام و معارف دینــی[ آنچه را پیامبر 
را  ازآنچــه شــما  و  یــد  بگير کــرد  بــه شــما عطــا 
کنيد؛ زیرا  کرد، باز ایســتيد و از خدا پــروا  نهــی 

کيفر است.1 خدا سخت 
مفسّــرین ماجــرای فــدک را در ذیل آیه 6 ســوره 
حشر، مفصّلا شرح داده اند، نظر به اینکه ما در 
این نوشــته درصدد یافتن امری دیگر هســتيم، 
بــه اقتضای موضوع و حوصله بحث، از بســط 

ی می کنيم. بیشتر آن خوددار
امــا پــس از فتــح خيبــر، یهودیان فــدک از ترس 
کشــته شــدن و یا وقــوع جنگی دیگــر، از پیامبر 
کردند تا نيمی از  اسلام ؟ص؟ درخواســت صلح 
زمين های فدک برای ایشــان و نيمی دیگر برای 
کنند. ی  کشاورز یهودیان فدک باشــد تا در آن 

قلعــه  هشــت  ماننــد  هــم  ســرزمين  ایــن  پــس 
خيبــر فــی ء حساب شــده و از آن پیامبــر بــود، 
کتيبــه و  کــه ســه قلعــه خيبــر،  بــا ایــن تفــاوت 
کــه یک پنجــم از قلعــات خيبر  طيــح و ســلالم 
بــه  و  تصاحب شــده  جنــگ  به وســيله  بــود 

پیامبر ؟ص؟ رسيد.
اما در فدک نيمی از یهودیان با شــخص پیامبر 
کردند و  ن جنــگ و خون ریزی صلــح  ؟ص؟ بــدو

1.  سوره حشر آيه 7، ترجمه استاد انصاريان

اموال و 
زمین های که 
بدون جنگ و 
خون ریزی و 
با صلح به 
دست 
 
ً
می آیند تماما

برای رسول 
خداست

فدک هم از 
منظر سیاسی 

و هم 
اقتصادی 

حائز اهمیت 
بود
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یــد و  را بــه ســه بخــش تقســيم نمی کــرد و بــه یز
مــروان و عمــر بــن عثمــان تقدیم نمی کــرد. مگر 
ایــن افــراد خودشــان از لحــاظ مالــی ضعيــف 
گذاشتند؟  ی این مال دســت  که به رو بوده اند 
گــر از لحاظ اقتصــادی مهم نبــود منابع  فــدک ا
که  یخــی از آن این چنين توصيف می کردند  تار
نخلســتان های فــدک به اندازه نخلســتان های 

کوفه بوده است.4 کل 
که فــدک از  ایــن خصوصيــات نشــان می دهــد 
که  ی مهم بوده اســت  لحــاظ اقتصادی آن قدر

گذاشته اند. ی آن  ابوبکر و عمر دســت رو
حال ســؤالی دیگر مطرح می شود:

آیــا حضرت زهــرا ؟سها؟ بنا بــر جنبــه اقتصادی، 
خواســت حق خویش را باز ستاند؟ یا خير؟

که فدک جنبه مالی نداشــته،  گفت  نمی تــوان 
بلکه فدک جزء برترین ســرزمين های یهود بوده 
و درآمــد ســاليانه بســيار بالایــی داشــته اســت 
اداره  را  شــهر  یــک  آن  بــا  می تــوان  به نحوی کــه 
کــرد امــا بــرای خانــواده پیامبــر ؟ع؟ و شــخص 
ایشــان ارزش مــادی ایــن امــوال به هيچ عنــوان 
اهميــت نداشــت و تنهــا موضوع مهــم این بود 
که به وســيله این اموال، چگونه می توان دســت 
گرفــت.  را  یتيمــان  و  مســتمندان، مســلمانان 
کمــان زمانــه )ابوبکــر و عمــر( از هميــن امــر  حا
که حضرت علی ؟ع؟ و حضرت  می ترســيدند 
مســتمندان  بــه  کمــک  طریــق  از  ؟سها؟  فاطمــه 
و ایجــاد یــک تشــکيلات مقابــل حکومــت قــد 
کرده و محبّــت آنان در دل مردم روزبه روز  علــم 
کمتــر از ده روز از وفــات پیامبــر  بیشــتر شــود. 
کــه ابوبکر دســتور داد وکلا و  ؟ص؟ نگذشــته بــود 
کــرده و  ن  کارگــران آن حضــرت را از فــدک بیــرو

کنند. آنجا را مصادره 
حضــرت زهــرا ؟سها؟ بــه ابوبکر فرمــود ارث من از 

پیامبر ؟ص؟ را بازگردان!

4. فدک در تاريخ، ص 39

یــا  می خواهــی  را  خانــه  اثــاث  گفــت  ابوبکــر 
زمين هــای زراعی و باغ های پیامبر را؟

حضــرت زهرا ؟سها؟ فرمود هر دو را ... من این ها 
که دختران  را از پیامبر به ارث می برم همچنان 

تــو بعد از مردنت از تو ارث می برند.
ابوبکر گفت به خدا قسم پیامبر ؟ص؟ از من بهتر 
بود شما هم از دختران من بهتر هستی ولی چه 
کســی ارث  گروه انبيا  که پیامبر فرمود از ما  کنم 

یم صدقه اســت.5 نمی برد؛ هر چه می گذار
گفتــه ابوبکــر در منابــع حدیثــی هيــچ ســندی 

نداشــته و خودش ناقل آن است6.
که در  در بی اساس بودن این سخن همين بس 
روزگار عمــر هنگامی که در امــر فدک و ملکيت 
آن بیــن اميرالمؤمنيــن ؟ع؟ بــا عبــاس اختلاف 
می شــود هنگامی کــه بــه عمر رجــوع می کنند تا 
کار  امــر را مشــخص نماید، عمر می گوید: شــما 
خویش را بهتر می شناسيد و من هم فدک را به 

گذار می کنم. شما وا
حال چه شد؟!

از  شــد؟!  چــه  مایــه  و  بی مغــز  ســخنان  آن 
بــه  را  کار  ادامــه  در  و  می گفتيــد  صدقــه 

کردید! خودشان محول 
کردن امر به  گذار  که این فرار روبه جلو )وا قطعــاً 
علی ؟ع؟و عباس( دليل بسيار محکمی است 
که به وســيله  بــر بی پایه و اســاس بــودن حدیثی 

آن مقابل صدیقه اطهر ؟سها؟ احتجاج شــد.
کــه ایــن مهــم را مشــخص می کند  و صدالبتــه 
کــه وجــود فــدک در اموال دخــت پیامبــر و امير 
خليفــه  دو  بــرای  ميــزان  چــه  تــا  ؟ع؟  مؤمنــان 
که دســت بــه دروغ گویی  ک بوده اســت  خطرنا

و تزویر زده اند.
که ابوبکر از فاطمه  در برخی اخبار آمده اســت 

؟سها؟ شاهد خواست؛

5. طبقات ابن سعد 2،316
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که  کســی   اميــر مؤمنــان ؟ع؟ از او پرســيد آیــا از 
هْلَ 

َ
جْسَ أ هِبَ عَنْکــمُ الرِّ

ْ
یدُ الُله لِيذ مــا یرِ

َ
آیه »إِنّ

رَکــمْ تَطْهِيراً«7درباره او نازل شــده  بَيــتِ وَ یطَهِّ
ْ
ال

اســت طلب شــاهد می کنی؟ بــا اینکه تــو باید 
ی نه فاطمه ؟سها؟ چون  شاهد بر ادعا خود بیاور
کــه  مالــک و ذواليــد اســت؟ ذکرشــده اســت 
فاطمــه ؟سها؟ امير مؤمنان ؟ع؟ را برای شــهادت 
کردنــد ولــی ابوبکــر قبــول نکــرد،  دادن حاضــر 
پــس از ایشــان ام ایمن و ربح شــهادت دادند تا 
اینکــه ابوبکــر نوشــته ای در رد فــدک بــه فاطمه 
گرفته  داد. هنــگام خروج عمر جلــوی فاطمه را 
؟سها؟ و از او جویای ماجرا شد پس ازآن نامه را از 
کرد. در این هنگام فاطمه  گرفت و پاره  فاطمه 

گفت. 8 گفت دیگر با تو ســخن نخواهم  به او 
بعــد از ارائــه شــاهد و بینــه فاطمــه ؟سها؟ خطبه 
معــروف فدکيــه را ایــراد نمودنــد و از دو خليفه 
پیامبــر  امــوال  و  خلافــت  غاصبــان  به عنــوان 
که پیامبران  کردند و آیاتی را فرمودنــد  ؟ص؟ یــاد 
بــرای فرزندانشــان بــه ارث می گذارنــد. یرِثُنــی 
ــهُ رَبِّ رَضِيــا9وَ 

ْ
وَ یــرِثُ مِــنْ آلِ یعْقُــوبَ وَ اجْعَل

مْنا  ِ
ّ
اسُ عُل یهَا النَّ

َ
 یــا أ

َ
يمانُ داوُدَ وَ قال

َ
وَرِثَ سُــل

هُوَ 
َ
 هذا ل

َ
کلِّ شَــی ءٍ إِنّ وتينا مِنْ 

ُ
يــرِ وَ أ مَنْطِــقَ الطَّ

مُبين1۰)انفال ۷۵، نســاء ۱۱ بقره ۱8، 
ْ
فَضْــلُ ال

ْ
ال

آل عمران ۱8_الاحتجاج طبرســی ۱،۹۷(
کــه ملاحظه نمودیــد، تمامی نقل ها  همان طــور 
و احتجاج های حضرت نشــانه ای از سياســی 

که: بودن آن اســت؛ به این منظور 
کــه  راحتــی  همــان  بــه  افــراد  ایــن  مــردم!  ای 
عمــل  ؟ص؟  پیامبــر  دختــر  امــوال  غصــب  در 
کردنــد بعــد از وفــات ایشــان نيز در امــر خلافت 

مســلمين، دست به غصب زدند.

7. سوره احزاب، آيه 33

8. مروج الذهب 2، 200_سیره حلبی 3،400

9.  مريم 5  

10.  نمل 16 

گــر فــدک به عنــوان اوليــن  خلاصــه امــر این کــه ا
مبــارزه صدیقــه اطهــر در برابــر غصــب خلافت 
که آن قدر  مطرح می شــود، به این جهت اســت 
از جهت سياســی و مالی می توانســت به نائب 
کــه خلفا  کند  کمــک  بــر حق رســول خــدا ؟ع؟ 
را بــه ایــن غصــب آشــکار وادار ســاخت و این 
خود نشــانه ایســت بزرگ بر اهميــت فدک، هم 
کــه باعــث  از منظــر سياســی و هــم اقتصــادی 
واهمــه حکومــت شــد؛ هــراس از این کــه نکنــد 
امــوال  به وســيله  ؟ص؟  پیامبــر  خانــدان  زمانــی 

فدک به قدرت برسند!
کرم حضرت  گرامی رسول ا بعد از وفات دخت 
بیــن  فــدک  ؟سها؟  زهــرا  فاطمــه  اطهــر  صدیقــه 
خلفــای بنی اميه و بنی عباس دست به دســت 
گاهــی اوقــات هــم بــه مــدت خيلــی  گشــت و 
کوتــاه بــه ائمــه مــا ؟عهم؟ بازگردانــده شــد امــا در 

ادامه باز هم مورد غصب واقع شــد.
علامــه  از  کلامــی  را  یادداشــت  ختــام  حســن 
زهــرا   « می دهيــم:  قــرار  مرتضــی  جعفــر  فقيــد، 
مســئله  یــک  را  خــود  خــوردن  ســيلی  نــه  ؟سها؟ 
شــخصی می دانــد و نــه مســئله فــدک را؛ و نــه 
کار  یــک  از پشــت در  بــه مهاجمــان  او  پاســخ 
شــخصی بــود، بلکه دفــاع از امامت و خلافت 
که مهاجمان در پــی غصب آن بودند ولی  بــود 
غصــب  ایــن  تحقــق  از  می کوشــيد  ؟سها؟  زهــرا 
جلوگيــری نمایــد و ســپس از تبعــات منفــی آن 

خلاصی و رهایی یابد.
و  مهم تریــن  ؟سها؟  زهــرا  مســئله  بنابرایــن 
خطيرتریــن مســائل بــوده، بیــش از هــر چيــز بــه 
همه جهان اســلام مربوط اســت و یک مســئله 
شــخصی نبــوده و نخواهد بود، بلکه شــخصی 
کــردن  کوچــک  دانســتن مســئله زهــرا ؟سها؟ جــز 

شأن آن و تحریف و تزویر حقيقت نيست«.11  
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گفته ابوبکر در 
منابع حدیثی 
هیچ سندی 
نداشته و 
خودش ناقل 
آن است

نکند زمانی 
خاندان 

پیامبر ؟ص؟ 
به وسیله 

اموال فدک 
به قدرت 

برسند!

مقام امین | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 |  55 54  | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 | مقام امین

بعد علمی/ تاریخ



یعنی الله عالمٌ ...
ذکر اقوال نحویون در این زمينه

ذکــر  کــه  ســومی  ســاختار  در  را  مباحــث  ایــن  نحویــون 
شد مطرح می کنند.

نظر صبان
یــدٌ افضلُ رجل«، اصلش »زید افضــل من کلِ رجلٍ«  »جملــهٔ »ز
کــه پس از حــذف »مــن کل«، »افضــل« به »رجــل« اضافه  بــوده 
شده است«. پس طبق این نظر می توان گفت که اصل عبارت 
ئکته« بوده اســت؛ و این  ئِکَتِهِ«، »افضل من کل ملا »اَفْضَلِ مَلٰا
بیان، با معنا هم سازگار است اما این مطلب غلط است چون 
صبــان در ادامه مطالبش شــرطی دیگر را هــم برای مضاف اليه 
ایــن اســم تفضيــل اضافه می کنــد که: »چــون در این ســاختار، 
مضاف اليه باید معنای جمع داشته باشد پس در این حالات 
مضــاف اليــه اســم تفضيــل باید نکــره باشــد، چون قاعــده این 
است که از اسماء مفرد فقط نکرات می توانند در جایگاه جمع 
گر اســم جمعی خواســت بیاید حتماً باید با »ال«  واقع شــوند و ا
باشد«؛ و طبق این شرط است که شاهد مثال ما از بحث خارج 

می شود و باید به دنبال دليل دیگری برای توجيه آن بگردیم.
نظر عباس حسن

ایشــان ســاختار اضافه شدن اســم تفضيل به ما بعدش را به ۳ 

مباحث مقدماتی برای ورود به بحث:
۱- کلمــه » اَفْضَلِ«، اســم اســت از ریشــه )ف ض ل(، 
فْعَــل« و همچنيــن اســم تفضيــل اســت به معنــای با 

َ
بــر وزن »أ

فضيلت تر یا با فضيلت ترین )طبق حالت استعمالی(.
نــوع  )از  اســت  معرفــه  اســمی  ئِکَتِــهِ«،  »مَلٰا کلمــه   -۲

مضاف به معرفه(.
۳- به صورت کلی اسماء تفضيل، ۳ حالت استعمالی دارند:

کْرَم«1  ترجمه:  کَ ال ۱- اسم تفضيل با »ال« بیاید. مثل: »إقرأ و ربُّ
بخوان درحالی که پروردگارت کریم ترین ]کریمان[ است.

۲- بعــد اســم تفضيل، حرف جــر »من« و مجرورش ذکر شــوند. 
یدٌ أفضلٌ من عمرٍو. ترجمه: زید فاضل تر از عمر است. مثل ز

۳- اســم تفضيــل بــه اســمی دیگــر اضافــه شــود. مثــل علــیٌ 
می شــود:  ترجمــه  این طــور  ســاختار  ایــن  النــاس.  أفضــلُ 
علــی بهتریــنِ مــردم اســت. شــاهد مثال مــا در این ســاختار 
ئکه اســت.  این طــور ترجمه می شــود: پیامبــر فاضل ترین ملا
کــه آیــا مگــر پیامبــر جــزء  اشــکال دقيقــاً اینجــا بــروز می کنــد 

ئکه هستند یا نه. ملا
گاهــی اســم تفضيــل در معنــای صفــت مشــبهه و اســم   -۴
فاعــل بــه کار مــی رود مثــل: »الله اعلم حيــث یجعل رســالته« 2 

1. علق/ 3

2. انعام/ 124

ئکه! پیامبر، افضل ملا
ئکته السلام علیک یا بنت افضل انبیاء الله و رسله و ملا

محمد علی مسجدی ، طلبه پایه دوم سیکل، حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

 در یکــی از زیــارات حضــرت فاطمــه؟سها؟ شــیخ صــدوق با چنین عباراتی به محضر ایشــان ســلام داده اند و شــیخ طوســی و دیگــران نیز آن را 

نْبِیآءِ الِله وَرُسُــلِهِ وَمَلٰائِکَتِهِ«، توصیفی از ساحت 
َ
فْضَلِ ا

َ
ئِکَتِهِ«. عبارت »ا

ٰ
نْبِیآءِ الِله وَرُسُــلِهِ وَمَلا

َ
فْضَلِ ا

َ
یْکِ یٰا بِنْتَ ا

َ
مُ عَل

ٰ
ــلا لسَّ

َ
کرده اند:  »ا نقل 

فْضَــلِ مَلٰائِکَتِهِ« به 
َ
نْبِیــآءِ الِله«، پس عبــارت » ا

َ
کــرم؟ص؟ می باشــد. در ایــن عبارت، لفــظ »مَلٰائِکَتِهِ«، عطف می شــود به » ا مقــدس پیامبــر ا

که با چنین عبارتی از ایشان یاد شده است؟! که آیا مگر پیامبر جزء ملائکه هستند  پیامبر؟ص؟ نسبت داده می شود؛ اشکال مطرح شده این است 

دسته تقسيم می کنند:
۱- مضــاف )اســم تفضيــل( جزئــی از مضــاف اليــه باشــد. این 

مورد، عادی ترین حالت است. مثال: علیٌ افضلُ الناسِ.
۲- مضــاف )اســم تفضيــل( معنــای »اســم فاعــل« یــا »صفت 

مشبهه« می دهد. در صورت، دو وجه جائز است: 
الف( مضاف جزئی از مضاف اليه باشد.
ب( مضاف جزئی از مضاف اليه نباشد.

۳- مضاف )اســم تفضيل( عام اســت، یعنی هم مضاف اليه 
و هــم غيــر مضــاف اليــه را شــامل می شــود. در این صــورت هم 

دو وجه جائز است:
الف( مضاف جزئی از مضاف اليه باشد.
ب( مضاف جزئی از مضاف اليه نباشد.

شــاهد مثال ما جزء »مورد ۳، حالت ب« اســت. پس طبق نظر 
ئکه و غير  ایشــان، معنای شــاهد ما این می شــود: »پیامبر از ملا

ئکه برتر هستند.« این معنا، معنای صحيحی است. ملا
نظر مرحوم رضی:

»در ســاختاری که اسم تفضيل را مضاف به یک جماعتی قرار 
دهيم، مثل » یوسف أفضل إخوته« )که مضاف )یوسف( جزئی 
از مضــاف اليه )إخوته( نيســت( و یا »نبينــا؟ص؟ أفضل قریش« 
)که مضاف )نبينا( جزئی از مضاف اليه )قریش( اســت(؛ این 
تفضيــل و زیادت مطلق اســت نه این که ایــن تفضيل فقط در 
جماعت مضاف اليه باشــد بلکه غير آن را هم شــامل می شود؛ 
حتی اگر مضاف اليه جماعت هم نباشــد، باز هم این مطلب 
صادق است مثل »فلانٌ أعلمُ بغدادٍ« فلانی اعلم است حتی ما 
که شاید اهل آنجاست یا  سوی البغداد و بغداد برای این آمده 

در آن سکونت می کند.
در این ســاختار، مضاف اليه فقط برای اشــاره و توضيح اســت 

)مثل بقيه مضاف اليه ها(.
توضیحات تکمیلی:

کــه مضاف جزئــی از مضاف اليه هســت، مثــل »نبينا  زمانــی 
که  م أفضــل قریــش«، قصــد این اســت 

ّ
ــی الله عليــه و ســل

ّ
صل

فضيلــت ایشــان به صــورت مطلــق ثابــت شــود حتی بــرای ما 
ســوی قریــش و همچنيــن اشــاره ای هــم بــه اینکه ایشــان جزء 

قریش هستند بشود.
کــه مضــاف جزئــی از مضــاف اليــه نيســت، همان  امــا زمانــی 

معنای فضيلت مطلق را می رساند و اما مضاف و مضاف اليه 
باید در جنس با هم یکی باشــند مثل »یوســف أفضل إخوته«، 
مثلًا در این مثال یوســف و برادرانش هر دو از جنس انســانند یا 

هر دو از جنس فرزندان یعقوبند.«
حالا باید همين مطلب را در شاهد مثال خودمان تطبيق دهيم.
ئِکَتِهِ«، چون مضاف جزئی از مضاف  در عبــارت »اَفْضَلِ مَلٰا
اليــه نيســت پــس طبق فرمایــش مرحــوم رضــی، » اَفْضَلِ« )= 
ئِکَتِــهِ« مطابقــت داشــته  پیامبــر( بایــد از نظــر جنــس بــا »مَلٰا
و  انبيــاء  )و  ئکــه  ملا و  پیامبــر  دارد،  هــم  مطابقــت  و  باشــد 
رســولان(، همهٔ شان از جنس مخلوقات برتر خداوند هستند 
مطــرح می شــود  این طــور  عبــارت  ایــن  از  اصلــی  و مقصــود 
ئکــه بــا  ئکــه و چــه از غيــر ملا کــه: »پیامبــر مطلقــاً چــه از ملا

فضليت ترین است«.
پــس فرمایشــات مرحــوم رضــی مؤیــد معنــا و ترجمــهٔ صحيــح 
بــا توضيحــات  اســت و همچنيــن اشــکال مطــرح شــده نيــز 

ایشان رد می شود.
جمع بندی:

گــر اســم  کــه ا اشــکال مطــرح شــده بــا ایــن پیــش فــرض بــود 
تفضيلــی اضافــه شــود بــه اســمی دیگــر، حتمــاً جزئــی از آن 
کتــاب بیان شــد، آشــکار  کــه از چنــد  اســت امــا بــا مطالبــی 
گــر اســم تفضيلــی بــه  کــه صرفــاً ا کــه این طــور نيســت  گردیــد 
اســمی دیگــر اضافه شــد حتمــاً باید جزئــی از آن باشــد بلکه 
که اســم تفضيل جزئی  چنيــن اســتعمالاتی هــم وجود دارنــد 
از مضــاف اليــه خــودش نباشــد و معنــای ایــن ســاختار نيــز 
کــه طبق نظــرات مطرح شــده، این اســتعمال طبق  گذشــت 
قاعــده اســت و معنــای ایــن ســاختار )کــه مضــاف جزئــی از 
مضــاف اليه نيســت(، »تفضيل دادن مضــاف هم بر مضاف 

اليه و هم بر غير مضاف اليه« اســت.
گزیده ای از منابع:

1- حاشیة الصبان علی شرح الشمونی علی ألفیة ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی، ج 

3، ص: 73 و ص: 74

2- النحو الوافی مع ربطه بالسالیب الرفیعة و الحیاة اللغوية المتجددة، ج 3، ص: 422 تا ص: 

424

3- شرح الرضی علی الكافیة، ج 3، ص: 457د نه وجود آن، خطای این ادعا و پاسخ آن بیان 

شد. 
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بعد علمی/نحو



یکی از ابواب علم بلاغت بحث قصر می باشد که طرق 
کی  متعددی دارد، یکی از طرق قصر از نظر جناب سکا
اســتفاده از »إنّما« می باشــد. جناب تفتازانی در مطوّل و جناب 
ابن عربشاه صاحب الطول قولی از جناب عبدالقاهر جرجانی 
در کتــاب دلائل الاعجــاز نقل می نمایند که گویا ایشــان در این 
کی مخالف اســت. بــرای واضح شــدن نــزاع به  مســئله بــا ســکا

بررسی اقوال پرداخته می شود.
قــول جنــاب شــيخ عبدالقاهر جرجانی مشــعر به این اســت که 
قصر انما و لای عاطفه فقط در مورد قصر قلب به کار می رود و به 
عبارت دیگر انما دلالتی بر قصر افراد ندارد؛ یعنی وقتی می گوییم 
»إنما جاءنی زید« به این معنا نمی باشــد که شــرکت کسی دیگر 
در مجیء را نفی نماییم بلکه این کلام در مقابل مخاطبی گفته 
م بــا این کلام 

ّ
می شــود کــه معتقد به مجیء عمرو اســت و متکل

می خواهــد آمدنــی که برای زید ثابت شــده را از عمرو نفی نماید 
نه از جميع ما ســوای زید. به عبارت دیگر مضمون »إنّما« همان 
معنــای »لای عاطفه« اســت یعنی »إنما جاءنــی زید« به معنای 

»جاءنی زید لا عمرو« می باشد.1
کی می گوید مضمون »إنّما« نفی و استثناء می باشد  جناب سکا
 زید« است. این 

ّ
یعنی »إنما جاءنی زید« به معنای »ما جاءنی إلا

عبــارت به نظر جناب تفتازانی، شــارح تلخيص المفتاح دليل 

1. جرجانی، بی تا:335

بــر این اســت کــه »مــا« در »إنما« نافيــه نمی تواند باشــد بر خلاف 
قــول اصوليین کــه »إنّ« را دليل اثبات و »مــا« را دليل نفی در نظر 
می گيرند. ایشان می گوید »إنّما« نمی تواند ما بعد خود را در عين 
حال که اثبات می کند نفی نماید پس به ناچار از دو حال خارج 
نيســت؛ یا مابعد خود را اثبات و ما ســوای آن را نفی می نماید یا 
بالعکــس. حالــت دوم بــه اجماع باطــل و حالــت اول که همان 
معنای قصر اســت برای »إنّما« ثابت می باشــد یعنــی اثبات »ما 
بعــد« و »نفــی مــا ســوی«. 2جناب مير ســيد شــریف جرجانی در 
حاشــيهٔ خــود بــر مطــول می گویــد در ایــن مثــال »إنّمــا« دلالت بر 
انحصــار مجیء در زید دارد. حالا این انحصار می تواند در قصر 
قلــب بــه کار رود و به معنای لای عاطفه باشــد و نيــز می تواند در 

قصر افراد به کار رود و معنای نفی و استثناء را برساند. 3
پس تا به این جا فهميده شد که شيخ عبدالقاهر همانند جناب 
کی عموميت قصر »إنما« را قبــول نــدارد و آن را »محدود در  ســکا
قصر قلب« می داند؛ اما جناب محمد بن عربشاه در الاطول که 
شرح تلخيص المفتاح خطيب قزوینی است اشکال می کند که 
کی و شيخ عبدالقاهر در حکم  اصلًا مناقشه ای بین جناب سکا
نمی باشد چرا که شاید منظور شيخ از این نوع بیان این بوده که 
متبــادر از تخطئــه و نفی موجود در »إنّمــا« که اعتقاد مخاطب را 

2. تفتازانی،1387 ق:385

3. تفتازانی، 1387 ق:384

مفاد قصر »إنّما«
بررسی اقوال موجود در قصر انما

کبرزاده ، طلبه پایه چهارم حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  رهام ا

کاربــرد و اســتعمال بالایــی برخــوردار می باشــد، لــذا معناشناســی قصــر موجــود در آن می توانــد اثــر بســزایی در ترجمــه قــرآن  لفــظ »إنمــا« از 

کی و عبدالقاهــر جرجانــی برگزار شــده اســت. در یادداشــت  و فهــم متــون داشــته باشــد. در همیــن راســتا مناظــره جذابــی بیــن جنــاب ســکا

زیر به داوری در بین اقوال پرداخته خواهد شد.

خاص الله قرار دهد. در آیهٔ بعد نيز مقصود نفی صفت ذکر شده 
از جميع ما سوای خداوند متعال می باشد.

در آیــهٔ ســورهٔ اعــراف اگر بخواهيم قول جنــاب جرجانی را دخيل 
نماییم آن گاه طبق معنایی که از آیه برداشت می شود باید گفت 
تبعيت از غير آنچه از سوی پروردگار وحی شده نيز می تواند برای 
پیامبــر اکرم صلــی الله عليه وآله ثابت شــود که با مقام عصمت 
ایشــان ســازگاری ندارد. عــلاوه بر این مقصود آیــه نيز نفی جميع 
ما سواســت. جناب ســبکی در عُروس الافراح به این آیه و آیات 
کــه بــدون معنای قصــر نمی توانند  دیگــری استشــهاد می نماید 
معنای صحيحی را برسانند؛ ایشان معنای حصر را برای إنما در 
آیات متعددی از قرآن ثابت کرده و دربارهٔ آن آیات می فرماید: »لا 

یستقيم المعنی إلا بالحصر«.1۰
نيــز اگــر جناب جرجانی را مترجم آیهٔ ســورهٔ جن قــرار دهيم طبق 
نوشته های کتاب دلائل الاعجاز باید گفت مقصودآیهٔ سورهٔ جن 
م صــورت گرفته از مقابلش 

ّ
کــه برای متکل اثبــات »دعوت رب« 

مثلًا بت های مشرکان نفی شده است در حالی که به قرینهٔ جملهٔ 
بعدی و قرائن خارج کلام نمی تواند منظور آیه این بوده باشد بلکه 

آیه در صدد بیان نفی دعوت از جميع سوی الله است.
دربارهٔ آیهٔ ســورهٔ مرســلات نيز باید گفت بنا بر این که قصر در آیه 

را از نوع قلب قرار دهيم اصلًا ترجمهٔ درستی نمی توان ارائه داد.
در نتيجه باید گفت قصر افراد »إنما« دارای مثالهای متعددی در 
آیات قرآن کریم است که از افصح لغات می باشد و قول جناب 
کی مطابــق بــا اســتعمالات فصيــح قرآنــی و قــول جنــاب  ســکا

جرجانی قول غير متينی می باشد..
فهرست منابع:

1.قرآن

2.جرجانــی، ابوبكــر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بــن محمد، بی تا، دلائــل الإعجاز، مكتبه 

الخانجی، قاهره، بی چا.

3.تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر، 1387 ق، المطول، درالكوخ للطباعه و النشر، چ 1.

4.عصــام الدیــن حنفــی، ابراهیــم بــن محمــد بــن عربشــاه، 1422 ق، الطــول، دارالكتــب 

العلمیه، بیروت، چ 1.

5.ســبكی، ابوحامــد احمــد بن علی بــن عبدالكافــی، 1422 ق، عــروس الفراح فی شــرح 

تلخیص المفتاح، دارالكتب العلمیه، بیروت، چ 1.

10. سبكی، 1422 ق:495

تخطئه می کند، تخطئه از جميع وجوه می باشد و این نوع تخطئه 
در قصــر قلــب وجــود دارد و آنچــه از تبادر قصر قلب ذکــر کرده در 
جميع طرق قصر جائز می باشد. ایشان می افزاید که تشبيه انما به 
لا عاطفه و طریق عطف از باب تمثيل می باشد نه اینکه معنای 

»إنّما« قطعاً همين عطف است.4
قول ابن عربشــاه خالی از ابهام نيســت و مقصود اصلی ایشان از 
»تخطئه از جميع وجوه« مشخص نمی باشد. احتمال دوم ایشان 
نيز باطل اســت زیرا جناب عبدالقاهر در کتاب خود تصریح به 

هم معنا بودن طریق »انما« با طریق »لا عاطفه« می کند.
اشــکال قول شــيخ عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز 
در ایــن اســت که اســتعمالات قرآنــی که از افصح اســتعمالات 
است را نمی تواند توجيه نماید؛ لذا چند مثال قرآنی را ذکر نموده 

تا اشکال به مطلب جناب جرجانی روشن شود؛
ذین یعملون السّوء بجهالة«5خداوند 

ّ
در آیهٔ »إنّما التّوبة علی الله لل

می فرماید توبه فقط بر خداست. اگر آیهٔ شریفه طبق آنچه چناب 
جرجانی معتقد هســتند در معنا باید گفت: »آن توبه ای که فکر 
می کردید بر بت هاست برای خداست« در حالی که مقصود آیهٔ 
قرآن کریم اثبات توبه برای خدا و نفی آن از جميع ما سوای اوست 
نــه فقط از بت ها؛ لذا می بینيم کــه »إنّما« در این آیه در قصر افراد 
استعمال شده است. جناب علامهٔ طباطبایی نيز در تفسير آیه 

همين معنا را ذکر می کنند.
همين اشکال در آیات متعدّد دیگری نمایان است که عبارات 
آن هــا را آورده و تطبيــق می دهيــم. عباراتــی مثــل: »إنّمــا هــو الــه 
واحــد«6، »یســالونک عن الســاعة... قل إنّما علم ها عنــد الله«7، 
»واذا لم تاتهم بآیة قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما یوحی الی من 

ربی«8وو »قل انما ادعوا ربی ولا اشرک به احدا«9.
در آیهٔ اول مقصود آیه اثبات »اله واحد« برای »الله« می باشد نه به 
صورتــی که بخواهد این صفت را مثــلًا از بت ها فقط نفی نماید 
بلکه می خواهد از جميع ما ســوی الله این صفت را نفی نموده و 

4.  عصام الدین حنفی، 1422 ق:546/1

5. نساء/17

6. انعام/19

7. اعراف/187

8. اعراف/203

9. جن/20
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بعد علمی/ ادبیات عرب



 در رد ادعــای دلالت آیه مبارکه بر اینکه حضرت مریم 
؟عها؟ سرور زنان عالم می باشند اندکی دقت در خود آیه 

کافی است تا حق جویان را به فهم درست رهنمون سازد.
که خداوند متعال، حضرت مریم؟عها؟  اولًا مراد از آیه این است 
را از بین زنان عصرشــان برگزید، اما بنابر آنچه از پیشــوایان دین 
رســيده اســت، حضــرت زهــرا؟عها؟ ســرور همــه زنــان جهــان در 

تمام اعصار می باشند.
لقب »ســيده نســاء العالمين« اگر چه برای حضرت زهرا؟عها؟ و 
همچنين برای حضرت مریم؟عها؟ ذکر شده است، اما با مراجعه 
بــه روایات روشــن می شــود که مورد اســتفاده آن در ایــن دو مورد 

متفاوت است؛ ازاین رو دوگانگی در آن وجود ندارد.
از صفــات حضــرت مریــم؟عها؟  ایــن عنــوان  کــه  اول  مــورد  در 
شمرده شــده اســت برگرفته از آیه ۴۳ ســوره آل عمران می باشد: 
وَ  ــرَکِ  طَهَّ وَ  کِ  اصْطَفــا الَله   

َ
إِنّ یَــمُ  مَرْ یــا  ئِکَــةُ  مَلا

ْ
ال ــتِ 

َ
قال »إِذْ 

مين« اما مورد دوم از القاب حضرت 
َ
عال

ْ
کِ عَلی نِساءِ ال اصْطَفا

کــه در روایــات ذکر شــده اســت. بــا مراجعه به  زهــرا؟عها؟ اســت 
روایــات مشــخص می گردد که مورداســتفاده این لفــظ در موارد 
ذکرشــده متفاوت اســت؛ به هميــن جهت منافاتــی با یکدیگر 

ندارند، روایت زیر دليلی بر این مدعا است:
مفضل می گوید: به امام صادق؟ع؟ عرض کردم که مرا از سخن 
پیغمبر خدا؟ص؟ درباره حضرت فاطمه؟سها؟_قطعاً او بزرگ زنان 

گاه فرما، آیا او بزرگ ترین بانوان زمان خویش  جهانيان اســت_ آ
که بزرگ  است؟ فرمود: این مقام برای حضرت مریم؟عها؟ است 
زنان زمانه خویش بود، اما حضرت فاطمه؟عها؟ سرور و پیشوای 

بانوان سراسر جهان هستی از آغاز تا پایان است.
نظير این ســؤال را قرآن درباره برتری بنی اسرائيل_فرزندان یعقوب 
؟ع؟_ بر جهانيان مطرح کرده است: »یا بَنی إِسْرائيلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ 
مين«؛ ای فرزندان 

َ
عال

ْ
ی ال

َ
تُکُمْ عَل

ْ
ل

َ
نِّی فَضّ

َ
يْکُمْ وَ أ

َ
نْعَمْتُ عَل

َ
تی أ

َّ
ال

یعقوب به یاد آورید نعمتی که به شما عطا نمودم و شما را برگزیدم 
و برتــری دادم بر تمام مردم. روشــن اســت که مراد آیــه برتری دادن 
آن ها بر مردم زمان خودشــان می باشــد و نه بر مســلمانان؛ ازاین رو 
در تفســير منســوب به امام حسن عســکری؟ع؟ روایت مفصلی 
در برتــری رســول خــدا؟ص؟، اهل بیــت؟عهم؟ و امت او بر رســولان، 
اهل بیت و امت های پیشين نقل شده است، ازجمله می فرماید: 
ای موســی! آیا ندانســتی که فضل و برتری أصحاب محمّد؟ص؟ 
بر تمام اصحاب رســولان، مانند فضل و برتری اهل بیت محمّد 
؟ص؟ است بر همه خاندان پیامبران! و مانند فضل و برتری محمّد 

؟ص؟ است بر جميع فرستادگان؟!
با توجه به آنچه گفته شد، هيچ منافات و تعارضی در استفاده 
از عنــوان »ســيده نســاء العالميــن« بــرای ایــن دو بانــوی بــزرگ 

جهان هستی نيست.
ثانياً در آیه شــریفه خطاب به حضرت مریم؟عها؟ آمده »و ارکعی 
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کیست؟ حضرت زهرا؟سها؟ یا حضرت مریم؟سها؟؟ سیده نساء العالمین 

مِینَ«)آل عمران ۴۳(
َ
عال

ْ
کِ عَلی نِساءِ ال رَکِ وَ اصْطَفا کِ وَ طَهَّ  یا مَرْیَمُ إِنَّ الَله اصْطَفا

ُ
مَلائِکَة

ْ
تِ ال

َ
»وَ إِذْ قال

کژپنداران می باشد. کرده است و این پژوهش درصدد حل عقده ذهن  فهم اشتباه از این آیه شریفه، عده ای را وادار به اظهارات نابجا 

 سیده نساء عالمین کیست؟

قیاس باطل!

رفتــن او درســت مانند راه رفتن رســول اکرم؟ص؟ بــود، پیامبر؟ص؟ 
فرمــود: خوش آمــدی دخترم، پس او را طرف راســت یا چپ خود 
نشــاند، بعــد رازی در گــوش او گفــت و بــه دنبــال آن فاطمه؟عها؟ 
گریــان شــد. گفتــم: چــرا گریه می کنــی؟ بــار دیگر پیامبــر؟ص؟ راز 
دیگری به او گفت، فاطمه؟عها؟ خندان شد. گفتم: تا امروز شادی 
که چنين با غم نزدیک باشد ندیده بودم. از علت آن سؤال کردم. 
فاطمه؟عها؟ گفت: سرّ رســول خدا؟ص؟ را فاش نمی کنم؛ رازداری 
ادامه داشت تا پیامبر؟ص؟ از دنيا رفت. آنگاه سؤال کردم، گفت: 
مرتبه اوّل پیامبر؟ص؟ به من فرمود: جبرئيل هر سال یک بار قرآن را 
بر من عرضه می داشت، امسال دو بار عرضه داشت، فکر می کنم 
فقط به این دليل است که اجل من نزدیک شده و تو اولين کسی 
خواهی بود که به من ملحق می شــوی. هنگامی که این سخن را 

شنيدم گریه کردم.
ســپس فرمــود: »امــا ترضين أنْ تکونی ســيده نســاء أهــل الجنة 
أو نســاء المؤمنيــن؛ خشــنود نمی شــوی که بانوی زنان بهشــت 
را شــنيدم  ایــن ســخن  باشــی« هنگامی کــه  باایمــان  زنــان  یــا 

شاد و خندان شدم«.
ميان حضرت زهرا؟عها؟ و حضرت مریم؟عها؟ تفاوت های زیادی 
کــه با توجه بــه آن ها حتــی احتمــال دلالت این  دیــده می شــود 
لقــب بر غير حضــرت زهرا؟عها؟ از بین می رود چه برســد به مقام 

مقایسه ميان ایشان و فرد دیگری.
حضــرت مریــم؟عها؟ از اصــلاب و ارحام مطهر منتقل شــدند اما 
کــه یکــی در معــراج و دیگری  حضــرت زهــرا؟عها؟ در دو مرحلــه 
کــه نورشــان منتقل  پــس از چهــل روز عبــادت پیامبــر؟ص؟ بــود 
شــد. به علاوه این دو بانو در مورد سرپرســت و همســر هم بسيار 
بــا یکدیگــر متفــاوت می باشــند. از جهــت همســر، حضــرت 
مریم؟عها؟ همسری نداشته است اما همسر حضرت فاطمه؟عها؟ 
کفيــل  سرپرســت،  بــا  رابطــه  در  اســت.  اميرالمؤمنيــن؟ع؟ 
مریم؟عها؟ حضرت زکریا؟ع؟ بود اما سرپرست حضرت زهرا؟عها؟ 

پیامبر؟ص؟ بودند.
کــه تنها حضــرت فاطمه؟عها؟ هســتند  بنابرایــن واضــح اســت 
افــراد، ســيده النســاء  کــه در تمــام زمان هــا و در بیــن تمامــی 

العالمين می باشند.
باید توجه داشت که شيعيان در دنيا هم در بهشت می باشند و 

آن بهشت لطف و ولایت ائمه؟عهم؟ است. 

مع الراکعين«؛ امر شده که با رکوع کنندگان رکوع کنند. از این آیه 
به دســت می آید کســانی برتر از حضرت مریم؟عها؟ وجود دارند، 
زیرا مریم را دســتور داده که همراه و پشــت ســر آنان باشند. قرآن 
مجيــد ایــن رکوع کننــدگان را در آیه ولایت معرفی کرده اســت: 
»إنّمــا وليکــم الله ... و هــم راکعــون«. رکوع کننــدگان، اهل بیت 
کــه حضــرت زهــرا؟عها؟ از  عصمــت و طهــارت؟عهم؟ می باشــند 

پیشوایان حضرت مریم؟عها؟ قرار خواهند گرفت.
بــا ایــن وصف کمتریــن مخالفتی ميــان مقام حضــرت فاطمه 

زهرا؟عها؟ و آیه شریفه وجود ندارد.
ســيادت حضــرت زهــرا؟عها؟ بــر تمامــی زنــان عالــم در روایــات 
فریقين به وفور مشاهده می شود. برای مثال برادران اهل سنت 
در منابــع خویــش بیش از صد روایت دال بر انتســاب این لقب 
به حضرت زهرا؟عها؟ دارند که دانشــمندان اهل سنت همچون 
ذهبی، آلوســی، ســهيلی، زرقانی و... نيز در مقابل این مهم سر 

تعظيم فرود آورده اند. نمونه هایی ازاین گونه روایات:
حضــرت  از  حدیثــی  خــود  مســتدرک  در  نيشــابوری  کــم  حا
رســول؟ص؟ ارائه کرده که ذهبی و بغوی در درســتی این حدیث 
کرده اند؛ در این حدیث شــریف رســول خدا؟ص؟  ادعای اتفاق 
خطــاب بــه فاطمه؟عها؟ فرمود: »یــا فاطمة ألا ترضيــن أنْ تکونی 
ســيده نســاء العالمين و ســيده نســاء هذه الامة و ســيده نساء 
که برترین بانوی زنان  المؤمنين؛ ای فاطمه، آیا خشــنود نيستی 

جهان و بانوی زنان این امت و بانوی زنان باایمان باشی!«
گــون  پیامبــر؟ص؟ در جاهــای مختلــف و متعــدد بــا تعابیــر گونا
کيد  بــر افضليــت و برتــری فاطمه زهــرا؟عها؟ بر همه زنــان عالم تأ
داشــته اند. هنگامی که فاطمه؟عها؟ بیمار شــده بود و پیامبر این 
ســخن را بــه اصحاب گفــت، آنان همــراه پیامبر بــرای عيادت 
فاطمه به خانه اش آمدند. پیامبر؟ص؟ از بیرون خانه صدا زد که: 
دختــرم، خودت را بپوشــان چــون جمعی از یــاران به عيادت تو 
کافی نبود عبای  که لباس دخترش فاطمه؟عها؟  می آیند، ازآنجا
خــود را از پشــت در بــه او داد. پیامبــر؟ص؟ و یــاران وارد شــدند و 
کــرده از  بعــد از عيــادت از خانــه بیــرون آمدنــد، رو بــه یکدیگــر 
بیماری فاطمه؟عها؟ اظهار تأسف می کردند، پیامبر؟ص؟ به آن ها 
فرمود: »اما إنّها ســيده النســاء یوم القيامة؛ بدانيد او بانوی تمام 

زنان در قيامت است.«
عایشه روایت می کند: »روزی فاطمه؟عها؟ نزد پیامبر؟ص؟ آمد. راه 
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برای بررســی ســؤال لازم اســت بیان شــود که این گزاره 
کسی، حتماً باید  کردن  که برای امتحان  قطعی است 
او وجود داشته باشد. بلکه لازمهٔ هر فعلی که  شخص نسبت به 
آنچه جنبهٔ فاعلی و چه انفعالی دارد؛ موجود بودن آن شخص 
اســت. لــذا این مطلــب قابل انکار نيســت و قبــول آن ضروری 

و بدیهی می باشد.
امــا می تــوان ادعا کرد که گاهی اوقات می شــود منظــور از کلمهٔ 
بــه عالــم دنيــا  »خلقــت«، انتقــال یافتــن شــخص از عالمــی 
توســط خــدا باشــد. گاهــی نيز می تــوان »خلقــت« را بــه معنای 
بــه وجــود آمــدن یک شــخص دانســت که قبــل از آن، مســبوق 

به عدم بوده است.
در معنــای اول، می تــوان گفــت قبــل از خلقــت )ورود بــه عالــم 

ناســوت( آن شخص وجود داشته است؛ اما طبق معنای دوم، 
کار نبوده است. قبل از خلقت هيچ وجودی در 

به بیان ساده تر، این دو معنای خلقت، عام و خاص مطلق اند. 
معنای دوم عام و معنای اول خاص است.

پس ممکن اســت کســی پیش از خلقت خود به امتحان الهی 
دچار شود و شبههٔ فوق الذکر هم برایش مطرح نباشد.

نــوری  خلقــت  پیرامــون  روایتــی  بــه  اســت  بهتــر  توضيــح  در 
حضــرت زهرا ســلام الله عليهــا از معانی الاخبار شــيخ صدوق 

؟ره؟ اشاره شود:
يْهَا 

َ
يْــهِ وَ آلِــهِ:  خُلِــقَ نُــورُ  فَاطِمَــةَ عَل

َ
ــی اَلُله عَل

َّ
 اَلِله صَل

ُ
  رَسُــول

َ
قَــال

اسِ یَا  نَبِیَّ   بَعْضُ اَلنَّ
َ

مَاءُ فَقَال رْضُ وَ اَلسَّ
َ ْ
قَ اَل

َ
نْ تُخْل

َ
لَامُ قَبْلَ أ السَّ

يْهِ وَ آلِهِ  فَاطِمَةُ حَوْرَاءُ 
َ
ی الُله عَل

َّ
 صَل

َ
ةً فَقَال يْسَــتْ هِیَ إِنْسِــيَّ

َ
اَلِله فَل

امتحان قبل خلقت
پیرامون فضیلتی از حضرت صدیقه ی طاهره؟سها؟

حمید لطیفیان ، پایه چهارم ، طلبه و استادیار حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کسی قصد زیارت فاطمه زهرا؟سها؟  را دارد این چنین بخواند: گر  که ا مرحوم شیخ طوسی؟ره؟ به نقل از امام باقر؟ع؟ نقل می کنند 

قَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا اِمْتَحَنَکِ صَابِرَةً.1 این فقره از زیارت در بسیاری از محافل و منابر به عنوان 
ُ
نْ یَخْل

َ
 أ

َ
قَکِ قَبْل

َ
ذِی خَل

َّ
ل
َ
لُله ا

َ
 اِمْتَحَنَکِ ا

ُ
یَا مُمْتَحَنَة

فضیلتی از بسیار فضائل صدیقه طاهره؟عها؟ نقل می گردد.

گر شــیعه جوابی برای آن نداشــته باشــد، ممکن اســت به عنوان  که ا کــرده! امــا در این فراز ســؤالی مطرح اســت  کــه خداونــد قبــل از خلقتــش، او را امتحــان  کســی  ای 

که شــخصی هنوز به وجود نیامده باشــد اما خداوند  که امتحان قبل از خلقت یعنی چه؟ مگر می شــود  یک اشــکال به عقاید شــیعه قلمداد شــود. مســئله این اســت 

گر این ســؤال جواب داده نشــود؛ این  که معلوم شــد ا که امتحان شــدنِ یک شــخص، فرع بر وجود اوســت؟ همان گونه  کرده باشــد؟ مگر نه این اســت  او را امتحان 

مطلبِ افتخارآفرین، تبدیل به یک شبهه خواهد شد.

در این نوشتار سعی شده است به حد توان پاسخی صحیح برای این سؤال بیان شود.

1. تهذيب الاحكام، ج 6، ص 10

کــه مرحوم  پاســخ دیگــر بــه ایــن ســؤال و شــبهه جوابــی اســت 
مجلسی ثانی به طور مختصر و کوتاه بیان فرموده اند که:

»و کانَ الامتحانُ کنایةٌ عَنِ العلمِ، مَعَ أنّهُ یُحتَمَلُ الامتحانُ فی 
مِ الرواحِ«4

َ
عال

یعنــی مقصود و منظور از امتحان، امتحان در موطن علم الهی 
اســت که آن عالمــی قبل از خلقت و ایجاد موجودات اســت. 
بدیــن معنا که در علــم الهی حضرت حق متعال احاطه تام به 
وجود فاطمه؟عها؟ داشته و به علم حضوری صابره بودن صدیقة 
طاهرة؟عها؟ را تأیید می نماید و این برداشــت متناســب با ظهور 

عبارت »وجدک صابرة« نيز می باشد.
در فرمایشات مقام معظم رهبری؟مد؟ نيز می توان تأیید و توضيحی 

برای این پاسخ پیدا کرد در جایی که ایشان می فرمایند:
گــر می بینيــد خــدا خميــره او را )فاطمــهٔ زهرا؟عها؟( هــم خميره  ا
متعالی قرار داده اســت، به این دليل است که می دانست این 
موجــود در عالــم مادّه و عالم ناســوت، خــوب از امتحان بیرون 
خواهــد آمــد؛ »امتحنــک الله الــذی خلقــک قبــل ان یخلقــک 
فوجدک لمااْمتحنک صابره«؛ قضيه این است. خدای متعال 
گر لطف ویژه ای درباره آن خميره می کند، بخشی مربوط  حتّی ا
بــه این اســت که می دانــد او از عهده امتحــان چگونه برخواهد 
 بسيار کسان خميره خوب داشتند. مگر همه توانستند 

ّ
آمد؛ والا

از عهده برآیند؟5
... »امتحنــک الله الــذی خلقــک قبــل ان یخلقــک«؟ در علــم 
خدای متعال معلوم اســت که عمل من و شــما چيست. ما در 
گناه و هوس و پول و نام نيک قرار می گيریم؛ آیا به خاطر  مقابل 
به دست آوردن این ها حاضریم از شرف و ایمان و تکليفِ خود 
و امــر و نهی الهــی دربارهٔ خود صرف نظر کنيم یا نه؟ این اختيار 

ماست. چه راهی را انتخاب خواهيم کرد؟6... 
معلــوم می شــود که به دليل علم الهــی، خداوند متعال از زندگی 
انسان ها حتی پیش از تولدشان خبر داشته است و ميس دانسته 
که حبيبه اش، زهرای مرضيه؟عها؟ در تمام امتحانات و آزمایشات 
که شاید حوادث بعد از رحلت رسول اکرم؟ص؟ باشد و یا مصائبی 

که بر فرزندان او وارد می شود سربلند و موفق بیرون خواهد آمد .

4. ملاذ الاخیار، ج 9 ص 25

5. ديدار مداحان. 1373/9/3

6. ديدار مداحان. 1384/5/5(

قَهَا اَلُله 
َ
 خَل

َ
ةٌ قَــال کَيْفَ هِیَ حَوْرَاءُ إِنْسِــيَّ  یَا  نَبِیَّ اَلِله وَ 

َ
ةٌ قَــال إِنْسِــيَّ

قَ 
َ
ا خَل مَّ

َ
رْوَاحُ فَل

َ ْ
کَانَتِ اَل قَ  آدَمَ إِذْ 

ُ
نْ یَخْل

َ
 مِنْ نُورِهِ قَبْلَ أ

َ
عَزَّ وَ جَلّ

کَانَتْ   یْنَ 
َ
ی  آدَمَ قِيــلَ یَا  نَبِیَّ اَلِله وَ أ

َ
  آدَمَ عُرِضَتْ عَل

َ
اَلُله عَــزَّ وَ جَــلّ

عَرْشِ...1
ْ
ةٍ تَحْتَ سَاقِ  اَل

َ
کَانَتْ فِی حُقّ  

َ
فَاطِمَةُ قَال

برای روشــن تر شــدن پاســخ، بــه نقل کلامــی از آیــت الله جوادی 
آملی؟مد؟ پرداخته می شود:

»ممکن اســت گفته شود: امتحان قبل از خلقت که در زیارت 
مخصوص آن حضرت آمده اســت چگونه قابل تصور اســت؟ 

در زیارت آن حضرت آمده است:
قکِ قبْــل أن 

َ
الســلام عليــک یــا ممتحنــة امْتَحَنــکِ الــذی خَل

یخلقکِ وکُنتِ لما امْتحنکِ به صابِرةً.
کــه در آن زندگی می کنيــم آخرین  جــواب این اســت: نشــئه ای 
مرحلهٔ وجود و اَدنی مرتبهٔ هســتی اســت، یعنی بعد از آن هيچ 
مرحله ای وجود ندارد، بلکه عدم اســت. از این رو بر این نشــئهٔ 

طبيعی، عنوان دنيا اطلاق می کنند.
قبــل از ایــن مرحلــه، مراحــل دیگــری وجــود دارد که از نظــر رتبهٔ 
وجــودی قوی تــر و بالاتــر از ایــن مرحلــه اســت و ترتيــب خلقت 
در آن مرحلــه بــر اســاس ســعه و شــدّت وجودی اســت؛ و چون 
نظــام خلقــت در نشــئه ســابق غيــر از نظامی اســت کــه در این 
کســی قبــل از  کــه  نشــئه وجــود دارد، از ایــن رو اشــکالی نــدارد 

پدرش خلق شود2.« 
گردید، وجود اهل بیت  که در روایت ذکر شده معلوم  همان طور 
عليهم السلام تنها مخصوص به عالم دنيا نيست. بلکه خلقتی 
دیگــر نيــز دارنــد که بــه خلقت نــوری معــروف اســت و لازمه آن 

خلقت، احاطه و حضور در تمامی عوالم و نشئات می باشد.
در نتيجــه ســؤال مطرح شــده را می تــوان این گونه پاســخ داد که 
معنــای ایــن جملــهٔ زیارت نامــه ایــن اســت کــه حضــرت زهــرا 
ســلام الله عليها، قبل از خلق شــدن در دنيای دانی، در عالمی 
دیگر امتحان شده اند؛ و منظور از »قبل ان یخلقک« عوالم قبل 

از دنيا می باشد.
همان طــور کــه علامــهٔ مجلســی در کتاب مــلاذ الخيار نوشــته 

است: »أنّهُ یُحْتَمَلُ المتِحانُ فی عالمِ الرواحِ«3 

1. معانی الاخبار ج 1، ص 396 ص 396

2. ادب فنای مقربان. ج 1ص 222

3. ملاذ الاخیار، ج 9 ص 25
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در کلمات بسياری از فقها حرمت حلق 
لحيه مشــخص نيســت ولی بااین حال 
قدمــا نوعــاً قائل به حرمت شــده اند؛ فقط مرحوم 
تــرک  بــر  احتيــاط  کــه  فرموده انــد  اول  مجلســی 
اســت1. مرحــوم مجلســی ثانــی هــم شــبيه ایــن 
مطلــب را در مرآه العقــول دارد اما معاصرین نوعاً 
احتيــاط واجب داده اند ولــی آیت الله صافی؟حفظ؟ 

فتوا به حرمت داده اند.
بــل  المشــهور  فرموده انــد:  خوئــی؟ره؟  آیــت الله 
المجمع عليه بین الشيعه و السنه هو حرمه حلق 
اللحيه2، اما مشــخص نيســت این تعبير ایشــان 

چه مقدار مطابق واقع است.
در اهــل ســنت هــم فقهــای حنفيــه، مالکيــه و 
حنابلــه قائــل بــه حرمــت حلــق لحيه شــده اند3 
کــه آن نيز  ولــی فقهــای شــافعيه گفته انــد »یکره« 
ممکــن اســت به معنــای »یحرم« باشــد. آیت الله 

1. لوامع صاحبقرانی، ج 2، ص 102

2. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 257

3. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 2، ص 44
 سنن البیهقی، ج 1، ص 52

خویــی؟ره؟ در ایــن رابطه ذکــر کرده اند که بعيد 
نيســت این حکم در تقابل با فتوای دیگر فقهای 
عامــه باشــد که در آن صورت بــه معنای کراهت 

اصطلاحی می باشد.
ادله اهل سنت

اهــل ســنت بــا ســندهای متفاوتــی احادیثی را 
کرده اند  کــه دال بر منع حلق لحيه اســت نقــل 
اللحــی  أعفــوا  رســول الله؟ص؟:  قــال  ازجملــه: 
کــه بــا اســناد  وفّــروا اللحــی و انهکــوا الشــوارب 
یخی  گون ذکرشــده است4. و در مجامع تار گونا
یــخ،  التار فــی  الکامــل  طبــری،  یــخ  تار نظيــر 
کتــاب منتقی -به حســب نقل  ســيره حلبــی و 
که  کرده انــد  مســتدرک الوســائل- چنيــن نقــل 
کســری خدمــت پیامبــر ؟ص؟  دو نفــر از طــرف 
یششــان را تراشــيده و سبيلشــان  که ر رســيدند 
گذاشــته بودنــد، پیامبــر؟ص؟ بــه آن هــا  را باقــی 
کرده اید؟  که شما  ی است  فرمودند این چه کار
در جواب عرضه داشــتند: ربّ ما یعنی شاهِ ما 

4. صحیح بخاری، ج 7، ص 56

کاوشی در ریش تراشی
ه حرمت حلق لحیه

ّ
تتبّعی در ادل

سجاد عبادی ، پایه پنجم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کــه در احکام متعددی مانند أخذ اجرت بر  بحــث حرمــت یا حلیّت حلق لحیه از موارد پرثمری اســت 

تراشیدن ریش، وجوب امربه معروف، از بین رفتن عدالت شخص، امکان پرداخت زکات به شخص 

ه آن از دیرباز مورد اختلاف علماء بوده است.
ّ
کننده لحیه و... تأثیرگذار است و تمسّک به ادل حلق 

در کلمات 
بسیاری از 
فقها حرمت 
حلق لحیه 
مشخص 
نیست ولی 
بااین حال 
 
ً
قدما نوعا

قائل به 
حرمت 
شده اند

روایات به نحو مرسله ذکرشده است.
واعفــوا  الشــوارب،  حفــوا   : رســول الله؟ص؟  قــال 
اللحــی، ولا تشــبهوا بالمجــوس7 در اســناد ایــن 
روایــت حســين بــن ابراهيــم، موســی بــن عمــران 
که دارای  النخعــی و علی بن غراب وجــود دارند 
توثيــق نيســتند و به همين ســبب، ایــن روایت از 

جهت سند ضعيف است می باشد.
بنابراین این گروه از روایات از جهت سند قابل اتکا 
نيســتند ولی علاوه بر اشکال ســندی، بر دلالت 

این احادیث نيز اشکالاتی واردشده است:
۱. عــدم واجــب بــودن اعفــاء: از مســلمات نزد 
یــش واجب  کــردن ر کــه بلند  فقهــا ایــن اســت 
؟ره؟  خوئــی  مرحــوم  کــه  همان طــور  نيســت، 
کرده انــد »الاعفــاء اللحيــه عبــاره عــن  مطــرح 
ارسال ها و عدم وجوبه واضح«8به عبارت دیگر 
بــه معنــای ارســال و در مقابــل قــص و  اعفــاء 
کــردن اســت، اعفی ســبيله یعنــی اطلق  کوتــاه 

7. معانی الاخبار، ص 291
الوسائل الشیعه، ج 2، ص 116

8. محاضرات فی الفقه الجعفری، ج 1، ص 198

به ما این دســتور را داده، پیامبر؟ص؟ در جواب 
فرمودنــد: لکــن خدای مــن به من دســتور داده 
کنم؛ و مرحوم  که إعفاء لحيه و إحفاء شــوارب 
مجلســی؟ره؟ نيــز در بحارالانــوار ایــن مطلــب 

کرده اند5. را نقل 
ادله شیعیان

علمــاء شــيعه در بــاب ادله حرمــت حلق لحيه 
چندین دليل ذکر کرده اند که مشــتمل بر دلاليل 
کــه برای بررســی موضوع نياز  متعددی می باشــد 

است تمامی این ادله بررسی شود.
روایت اول

که ذکرشــده، مجموعــه ای از روایات  دليــل اولی 
از  ولــی  متفــاوت  عبــارت  لحــاظ  از  کــه  اســت 
لحــاظ مضاميــن شــبيه بــه هــم می باشــند: قال 
رســول الله؟ص؟ : حفوا الشوارب واعفوا اللحی، ولا 
تتشبهوا باليهود؛ قال رسول الله؟ص؟ : ان المجوس 
جــزوا لحاهــم و فــرّوا شــواربهم، وأمــا نحــن نجــز 
که این  الشــوارب ونعفــی اللحی، وهــی الفطــرة6 

5. بحارالانوار، ج 20، ص 390

6. من لا يحضره الفقیه، ج 1، ص 76
الوسائل الشیعه، ج 2، ص 116

بنابراین این 
گروه از 

روایات از 
جهت سند 

قابل اتکا 
نیستند
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توفير سبيل است.
۳. از بین رفتن موضوع تشبه به کفار: تعليلی که 
کفار اســت که در  در روایــات ذکرشــده تشــبّه بــه 
زمانی کنونی این امر از بین رفته و ماشاءالله حلق 
کافــی در بین مســلمانان شــایع  الحيــه به انــدازه 

شده که تشبّه به کفار را منتفی کند.
کفــار بــه اعفــاء  ۴. عــدم توقــف تــرک تشــبّه بــه 
اللحيــه: بــا توجــه به مضمــون حدیث، تشــبه به 
کفــار در جمــع بین بلند کردن ســبيل و از ته زدن 
گر کســی هم ریش و هم ســبيل را  ریش اســت و ا

بتراشد دیگر تشبّه به کفار پیدا نمی کند.
در جــواب اشــکالات ســندی این روایات شــاید 
از  روایــت  ایــن  صــدور  بــه  وثــوق  گفــت  بتــوان 
معصوم؟ع؟ به خاطر کثرت نقل آن در بین عامه 
و خاصه و همچنين نقل آن در مصادر تاریخی، 
بعيد نيست و شاید با ضميمه کردن تمامی این 
مــوارد بــه هــم بتوان بــه صــدور چنيــن حدیثی از 

جانب پیامبر؟ص؟ اطمينان پیدا کرد.
تمامــی  نيــز  دلالــی  اشــکالات  بــا  رابطــه  در  و 
کــه مطــرح شــد موردپذیرش نيســت  اشــکالاتی 
و برای آن ها پاســخ های خوبی داده شــده اســت 
ازجمله اینکه قرینه ســياق هميشه موردپذیرش 
نيســت ماننــد »اغتســل للجمعــة و الجنابة« که 
یکی وجوبی و دیگری اســتحبابی است و اینجا 
هــم ممکن اســت به این نحــو باشــد؛ و اینکه در 
تمامــی روایاتِ ذکرشــده، قيد تشــبّه بــه کفار ذکر 
نشــده تا بتوان تنقيح مناط کرد ولی اشــکال اول 
دارای قوّت خوبی است و می توان آن را پذیرفت 
به همين دليل بــا این احادیث نمی توان حرمت 

حلق لحيه را اثبات کرد.
روایت دوم

عــن علــی؟ع؟ قــال: قــال رســول الله؟ص؟ : حلــق 
اللحية من المثلة، ومن مثل فعليه لعنة الله1۰؛ در 
ســند این روایت موســی بن اسماعيل وجود دارد 

10. الجعفريات، ص 157، المستدرک، ج 1، 406

کــه رها  م اســت 
ّ
کــرد؛ و مســل ســبيله، او را رهــا 

یــش واجب نيســت مثــلًا اینکه  کــردن مطلــق ر
درحالی کــه  کنــد،  بلنــد  وجــب  دو  را  یــش  ر
اطــلاق ایــن امــر آن را هــم شــامل می شــود پس 
کــرد  نمی تــوان از ایــن امــر وجــوب را برداشــت 
وگرنــه بایــد قائل به وجوب دو واجب هم شــد، 
کنایه  گفته شــود اعفوا اللحــی  بنابرایــن اینکــه 
نــدارد.  قرینــه ای  تــرک حلــق لحيــه اســت،  از 
پــس اعفاء اللحيــه حرمت حلق را نمی رســاند 
یــش را اثبــات  کــردن ر بلکــه اســتحباب بلنــد 
کــه بــا ادلــه دیگــر ماننــد »مــازاد علــی  می کنــد 
القبضــه فهــو فــی النــار« تخصيص خــورده و بر 
کمتــر از قبضــه اليــد ظهور پیــدا می کند  اعفــاء 

که آن هم وجوبی ندارد.
پس این روایت فقط اســتحباب ریش گذاشــتن 
را می رســاند و نــه وجــوب را. مؤیّــد ایــن اشــکال 
قائــل  کــه  اســت  نائينــی؟ره؟  مرحــوم  هم نظــر 
کوتاه تر  یــش  هســتند، به احتيــاط واجب نباید ر

از یک قبضه باشد9.
۲. قرینــه ســياق روایــت: اینکــه وجــود یــک امــر 
که  کنار امــر دیگر موجب می شــود  مســتحب در 
آن امــر دیگــر هــم ظهــورش در وجوب از بیــن برود 
و در اســتحباب ظهــور پیــدا کنــد؛ چــون »حفّــوا 
که به معنای از ته زدن ســبيل اســت  الشــوارب« 
کنــار  در  اســت  کــه مســتحب  اســت  و مســلم 
اعفــوا  می شــود  موجــب  آمــده  اللحــی«  »اعفــوا 
هــم ظهــور در وجوبــش را از دســت بدهــد و بــه 

استحباب دلالت کند.
کــه حفّ را به  البته اشــکال مبتنی بر این اســت 
گر به  معنــای حلــق بدانيم یعنــی از ته زدن ولــی ا
یــاد بلند  معنــای مخالــف توفيــر بدانيــم یعنــی ز
کــه معنای  نکنيــد، ماننــد مرحوم مجلســی اول 
کردنــد و حتــی از مرحوم  مخالــف توفيــر را قبــول 
نائينــی نيز نقل شــده که ایشــان نيز اشــکال کرده 
یــش و ترک  و فرموده انــد: احتيــاط واجــب توفير ر

9. الفتاوی، ج 2، ص 128

در جواب 
اشکالات 
سندی این 
روایات شاید 
بتوان گفت 
وثوق به 
صدور این 
روایت از 
معصوم؟ع؟ 
بعید نیست

که شــخص مجهولی اســت و ازاین جهت ســند 
این روایت ضعيف می باشد.

از جهــت دلالــت نيــز مرحــوم آقــای خوئــی؟ره؟ 
که  فرموده انــد: ایــن روایــت ظاهــر در ایــن اســت 
برخــی دیگــران را به عنــوان مجــازات حلق حليه 
می کردنــد و حضرت بــا این روایت از این شــکل 
کردنــد، زیــرا مثلــه انصــراف بــه  مجــازات نهــی 
کــردن دیگــران دارد، پــس روایــت انصراف  مثلــه 
پیــدا می کنــد بــه حلق لحيــه دیگران کــه از باب 

مجازات انجام می داده اند.
اما این اشــکال صحيح نيســت چون در برخی 
کــه  روایــات راجــع بــه خــود مکلفيــن امــر شــده 
کــه از مثله اســت مانند »ان  کار را نکنيــد  فــلان 
اصحابنــا یــروون ان حلــق الــرأس فی غيــر حجّ 
ی أنّ حلــق الــرأس مثلــه  و لاعمــره مثلــه«11، »رو
بالشــاب و وقــار بالشيخ«12.اشــکال دیگــری که 
کــه تعبيــر لعنــت الله  کرده انــد ایــن اســت  وارد 
کار نمــی رود ماننــد  کار حــرام بــه  هميشــه بــرای 
کب الفلاه  کل زاده وحــده، را ثــه، آ »لعــن الله ثلا
وحــده، النائم فی البيت وحده«13پس نمی توان 
بــه  روایــت حکــم  ایــن  لعنــت الله در  تعبيــر  بــا 

کرد. حرمت حلق لحيه 
آیــت الله خوئــی؟ره؟ در جــواب بــه ایــن اشــکال 
می فرماینــد که بین »ملعون« و »عليه لعنت الله« 
فــرق اســت زیــرا یکــی اخبــاری اســت و دیگری 
کــه انشــائی باشــد نشــانگر  انشــائی و در جایــی 
گــر اخباری  بغــض الهــی و حرمــت اســت ولــی ا
کراهت اســت پس ایــن روایت دال  باشــد دال بر 
بر حرمت است14 و همچنين طبق نظر بعضی از 
علمای متأخر نيز می توان گفت که وجود لعنت 
خدا نشان مفسده و بُعد است و فقط مواردی که 
قرینه دارد را باید حمل بر کراهت کرد وگرنه ظهور 

11. الكافی، ج 6، ص 484

12. الوسائل الشیعه، ج 2، ص 107

13. من لا يحضره الفقیه، ج 4، ص 359

14. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 410

لعنت در حرمت است.
کــه مطرح شــده اســت  بــه توجيهاتــی  بــا توجــه 
می شــود دلالــت روایــت بر حرمت حلــق لحيه را 
پذیرفت ولی اشکال سندی روایت مانع پذیرش 

این روایت می شود.
روایت سوم

عــن الفقيه باســناده عن الصــادق؟ع؟ انه قال: 
أوحــی الله الــی نبــی مــن أنبيائــه: قــل للمؤمنين 
لا تلبســوا لبــاس اعدائــی، ولا تطعمــوا مطاعــم 
اعدائی، ولا تســلکوا مســالک اعدائــی، فتکونوا 
حدیــث  ایــن   15 أعدائــی  هــم  کمــا  اعدائــی 
ســندا  کــه  می باشــد  ســکونی  موثقــة  مــوارد  از 

موردپذیرش قرار می گيرد.
در بحث دلالی روایت گفته شده که حلق لحيه 
از موارد مسالک اعداء الهی به شمار می رود پس 
حرام است ولی این سخن باطل چون اولًا اینکه 
انجــام هــر کاری که کفــار انجام دهنــد مصداق 
هم مســلک شــدن بــا آن ها نيســت و دومــا اینکه 
کفــار نيســت و الــی  الآن حلــق لحيــه مختــص 
ماشاءالله در بین مسلمانان رواج دارد و به همين 
ســبب از ایــن روایــت نمی توان حکم بــه حرمت 

حلق لحيه در زمان حاضر کرد.
روایت چهارم

عن حبابة الوالبية قالت: رأیت اميرالمؤمنين؟ع؟ 
فــی شــرطة الخميــس و معــه درة لهــا ســبابتان 
یضــرب بهــا بیاعی الجــری و المارماهــی و الزمار 
و یقول لهم: یا بیاعی مســوخ بنی اســرائيل وجند 
بنــی مــروان، فقــام إليــه فــرات بــن احنــف فقال: 
یــا اميــر المؤمنيــن ومــا جنــد بنــی مــروان؟ قــال: 
فقــال لــه: أقــوام حلقــوا اللحــی و فتلوا الشــوارب 
فمســخوا - الخ16، در سند این روایت محمد بن 

15. من لا يحضره الفقیه، ج 1، ص 163
علل الشرايع، ص 348

عیون الاخبار، ج 2، ص 23
الوسائل الشیعه، ج 4، ص 385

16. الكافی، ج 1، ص 280
اكمال الدین، ص 546

می شود 
دلالت 

روایت بر 
حرمت حلق 

لحیه را 
پذیرفت ولی 

اشکال 
سندی 

روایت مانع 
پذیرش این 

روایت 
می شود
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بعد علمی/ فقه



اســماعيل، عبدالله بن ایوب و عبدالله بن هاشم 
مجهــول می باشــند و بــه همين جهــت روایت از 

حيث سند ضعيف است.
که بنی مروان مسخ   روایت اشاره به این می کند 
بــه مارماهــی و ماهی هــای بی پولــک  شــدند و 
یــش را از تــه  گشــتند بــه علــت اینکــه ر تبدیــل 
می زدنــد و ســبيل را بلنــد می کردنــد پــس حلــق 
لحيــه حــرام اســت. امــا در ایــن دلالــت چنــد 
از  مدنظــر  اینکــه  ازجملــه  دارد  وجــود  اشــکال 
بنی مروان چيســت؟ چون بنی مروان در اســلام 
بودنــد و مســخی در رابطــه با آن ها مطرح نشــده 
یش تراشــی حــرام  و همچنيــن بــر فــرض اینکــه ر
گنــاه مســتلزم مسخ شــده  هــم باشــد چــرا ایــن 
گناهان بزرگ دیگر مســتلزم مسخ نشده اند  ولی 
کــه مثلًا در  و در ضمــن از کجــا معلــوم حکمــی 
بنی اســرائيل وجــود داشــته در اســلام نيــز وجود 

یم. داشته باشد درحالی که دليلی ندار
بنابرایــن ایــن روایــت از حيــث ســند و دلالــت 

ضعيف می باشد و موردقبول واقع نمی شود.
روایت پنجم

یــس فی آخر الســرائر نقلا عن  عــن محمد بن ادر
جامع البزنطی صاحب الرضا؟ع؟قال: و سألته 
عــن الرجل هل یصلح لــه أن یأخذ من لحيته؟ 
قــال: أما من عارضيــه فلا بأس، وأما من مقدمها 
فــلا 17.آیت الله خویــی؟ره؟در مصبــاح الفقاهه 
مطابــق بــا صحيحــه بزنطــی قائــل بــه صحيــح 
بــودن ســند ایــن حدیــث شــده اند و همچنيــن 
که  ایــن روایــت دارای ســند دیگــری نيز هســت 
صحيحه علی بن جعفر می باشــد و در مجموع 

سند این روایت موردپذیرش است
از لحاظ دلالت، آیت الله خویی؟ره؟می فرمایند 
یشــش  ر از جلــوی  مــرد  کــه  امام؟ع؟فرمــود  کــه 

الوسائل الشیعه، ج 2، ص 117

17. مستطرفات السرائر، ص 56
الوسائل الشیعه، ج 2، ص 111

یشــش اشــکال  کوتاه نکند اما از مقدم ر چيــزی 
نــدارد. ایشــان می فرماینــد اخــذ نکنــد محتمل 
کوتــاه نکند چون  که  نيســت به این معنا باشــد 
یش تا  مشــخص اســت که مطلقِ کوتاه نکردن ر
آخر عمر مدنظر نيســت پس باید مراد این باشــد 
یشــش را نزنــد بــه هميــن دليل ایشــان  کــه از ته ر
فرمــوده دلالــت ایــن صحيحــه بر حرمــت حلق 
لحيــه تمام می باشــد18. اما به اســتدلال ایشــان 
برداشــت  نــوع  ایــن  کــه  اســت  وارد  خدشــه ای 
گفتــه  خــلاف ظهــور روایــت اســت زیــرا روایــت 
کوتــاه نکنــد و نــه اینکه از تــه نزند، ظاهــر روایت 
هــم معارضی نــدارد چون ممکن اســت لایاخذ 
من مقدمــة لحيته به قرینه این که اخذ متعارف 
یش  کــردن ر کوتاه  کــه  حــلال اســت، این باشــد 
کمتــر از یــک قبضــه بشــود مکــروه  به نحوی کــه 
یش  اســت و ثــواب کمتری دارد، یعنی ارســال ر

تا یک قبضه مستحب است.
خدشــه  روایــت  ایــن  دلالــت  در  کــه  افــرادی  از 
کــردن گرفتند و  کردنــد و أخــذ را به معنــای کوتاه 
نه حلق، خود آیــت الله خویی؟ره؟در دوره قبلی 
درس خارجشــان19 و مرحــوم ميــرزا جــواد آقــای 
تبریزی؟ره؟هســتند2۰.درنتيجه ایــن روایــت هم 
علی رغــم صحيــح الســند بــودن، در دلالــت بــر 

مدعی قاصر می باشد.
روایت ششم

المتشــبهين  الله  لعــن  رســول الله؟ص؟:  قــال 
مــن  المتشــبهات  و  بالنســاء  الرجــال  مــن 

النساء بالرجال21.
ایــن روایــت بــه دليــل وجــود افــراد مجهــول در 
یــان آن از لحــاظ ســند ضعيــف و  سلســله راو
دلالــت  لحــاظ  از  همچنيــن  و  اســت  مــردود 

18. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 412

19. محاضرات فی فقه الجعفری، ج 1، ص 264

20. ارشاد الطالب، ج 1، ص 146

21. الكافی، ج 5، ص 552

بر فرض 
اینکه 
ریش تراشی 
حرام هم 
باشد چرا این 
گناه مستلزم 
مسخ شده 
ولی گناهان 
بزرگ دیگر 
مستلزم مسخ 
نشده اند

در ضمــن شــاید زمانی ســيره متشــرعه ایــن بوده 
که فراگير  کفــار باشــد و الآن  کــه این امر مختص 
شــده دیگر جزوی از ســيره نباشــد و یا اینکه این 
ســيره بــه دليــل فتــوای فقهــا بــوده ولــی دليلی بر 
اتصــال ایــن فتــوا بــه زمــان معصــوم؟ع؟ نداریم؛ 
بنابرایــن ســيره متشــرعه هــم نمی توانــد دليــل بر 

حرمت حلق لحيه باشد.
احتراز از مخالفت با مشهور

موجــب  کــه  دليلــی  تنهــا  گفــت  بتــوان  شــاید 
شــده عــده ای از فقهــا قائــل به احتيــاط وجوبی 
در حلــق لحيــه باشــند جلوگيــری از مخالفــت 
گــر فقيهــی برای نظر مشــهور  با مشــهور اســت و ا
کــه عده ای  اعتبــاری قائــل نباشــد -همان طور 
از فقها چنين اعتباری قائل نيســتند- به علت 
عــدم وجــود دليــل نبایــد حلــق لحيــه را حــرام 
بداند، به همين علت، محتمل اســت فقهایی 
کــه در آینــده بــه مرجعيــت می رســند قائــل بــه 

جواز حلق لحيه شوند.
ف

ّ
ی برای مکل

ّ
راه حل

تأثيرگــذار  امــر  ایــن  در  کــه  دیگــری  بحــث  امــا 
گروهی  گر فتوا بــه حليّت  که ا اســت این اســت 
از فقهــا بــا فتــوا بــه حرمــت یــا احتيــاط وجوبــی 
گروهــی دیگــر تعــارض کنــد یــا اینکه همــه قائل 
بــه احتيــاط واجــب باشــند آیــا عامــیّ می تواند 
بــه علت اینکــه فتوای معتبری بــر حرمت حلق 
یشــش  لحيــه پیــدا نکــرده برائت جاری کند و ر
را بتراشــد یا نــه؟ با توجه به اینکــه نظر بعضی از 
که عامی بعــد از فحص و یأس  فقها این اســت 
از رســيدن بــه فتوای معتبره بــر تکليف می تواند 
ــف عامیّ مجــاز به 

ّ
کنــد آیــا مکل برائــت جــاری 

حلق لحيه می شود یا نه؟
پرداختــن بــه جــواب ایــن ســؤال از حوصلــه این 
نوشــتار خارج اســت امّا بررســی این مسئله برای 
ایــن مبحــث  بــه  اهــل علــم و علاقه منــد  افــراد 

بسيار مفيد می باشد. 

یادشــدن  ز بــا  یــرا  ز اســت  خدشــه  دارای  هــم 
ن  بــدو می تراشــند،  را  یششــان  ر کــه  مردانــی 
یــش بــودن می شــود وجــه مشــترک بیــن زن و  ر
نمی شــود  روایــت  ایــن  مصــداق  دیگــر  و  مــرد 
یــش هــم  ن ر گذاشــتن ســبيل بــدو و یــا اینکــه 
کــه تحت شــمول روایــت قرار  موجــب می شــود 
نگيرد؛ ضمناً تشــبه رجال به نســاء در برخی از 
روایات تفســير شــده به مخنث )همجنســگرا( 
یش تراشــی جــزو  کــه در ایــن صــورت ر بــودن22 

مصادیق آن نمی شود.
دلیل قرآنی

قولــه تعالــی فــی التحــدث عــن قــول الشــيطان: 
قَ الِله«23

ْ
 خَل

َ
يغَيرُنّ

َ
هُمْ فَل

َ
مُرَنّ

َ
»وَلآ

کــه حلــق لحيه جــزو مصادیــق تغيیر  ادعاشــده 
خلقــت اســت و هــر تغيیــر خلقتــی حرام اســت 
پس حلق لحيه حرام می باشــد اما لازمه این نوع 
اســتدلال این اســت که قائل به حرمت بسياری 
کــه  گرفتــن و... شــویم  از اعمــال ماننــد ناخــن 
بطلانــش واضح اســت و بنابراین اســتناد به این 

آیه به عنوان دليل مردود می باشد.
سیره متشرعه

آیــت الله خوئــی؟ره؟  می فرماینــد ســيره قطعيــه 
که ریشش را حلق می کند  اســت بر این که کسی 
در عــرف متشــرعه فاســق اســت. افــراد متدیــن 
یــش و با کســی که حلق  ملتــزم بودنــد به حفظ ر
می کــرد معاملــه فاســق می کردنــد و ایــن دليل بر 

حرمت حلق لحيه است.
امــا ایــن اســتدلال از بیــان مدعــی ناتــوان اســت 
کــه اثبــات می کند  چــون ســيره متشــرعه چيزی 
حليّت و نهایت استحباب است 24مانند اینکه 
ســيره متشــرعه بر این بوده که انگشــتر به دســت 
می کردنــد ولی این دليل بر وجوب آن نمی شــود؛ 

22. الكافی، ج 5، ص 550

23. نساء/119

24. مجموعه آثار شهید مطهری؟ره؟، ج 29، ص 449

گر فقیهی  ا
برای نظر 

مشهور 
اعتباری قائل 

نباشد به 
علت عدم 
وجود دلیل 
نباید حلق 

لحیه را حرام 
بداند
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بعد علمی/ فقه



کی وجــود دارد از پنــج یا به  کــره خا  از نظــر اســلام هــر زمينــی که روی 
تعبيــری شــش صورت )از جهت انقســام یکی از مــوارد به دو بخش( 
خارج نيست؛ و هر کدام از این پنج صورت احکام مخصوص به خود را دارند:

۱. زمين مالک مسلمان دارد.
۲. زمين مالک کافر غير حربی دارد.

۳. زمين مالک حربی دارد.
۴. زمين های انفال

۵. زمين مالک حربی دارد ولی مصالحه کرده اند؛
این صلح به دو صورت امکان پذیر است:

الف( صلح برای شخص امام
ب( صلح برای مسلمين

نکتــه: کافر، یعنی هر آنکه به عقاید حقه اســلام ایمان نــدارد، به کافر کتابی و 
غير کتابی تقسيم شــده است، کافر کتابی به آن دسته از کفار اطلاق می شود 

کــه اعتقاد به کتابی آســمانی دارند و به حکم آیه 
۱۷ ســوره مبارکــه حــج، شــامل یهــود، صابئين، 
نصــاری و مجــوس می باشــد. البتــه لازم بــه ذکــر 
کــه لزومــی نــدارد پیامبر ایــن ادیــان، خود  اســت 
گــر مروج  صاحــب کتاب مســتقل باشــد، بلکه ا
کتــاب پیامبــر دیگــری بــوده و پیروانــش نيــز خود 
را ملتــزم بــه آن کتــاب بداننــد، ایــن افــراد کتابی 
ناميــده می شــوند، لــذا صابئيــن و مجــوس هــم 
داخل در عنوان خواهد بود. تفصيل این مطلب 

متناسب با این مختصر نيست.
امــا چهار اصطلاح دیگر در خصوص کفار وجود 
کــه بــر اســاس آن هــر کــدام مشــمول احکام  دارد 

خاصی خواهند شد:
مغلــوب  کــه  کتابــی  اهــل  کافــر  ذمــی:  کافــر 
دولــت اســلامی اســت و بــا حکومــت اســلامی 
کــه تابــع قوانيــن اســلام باشــد  قــرارداد می بنــدد 
و در عــوض آن، حکومــت نيــز مــال و جــان او را 
شــهروند  آن هــا  حقيقــت  در  بشــمارد.  محتــرم 
غيرمسلمان حکومت اسلامی شمرده می شوند 
کــه دارنــد،  کــه بــه ازای امانــی  بــا ایــن تفــاوت 

جزیه پرداخت می کنند.
کافر یــا دولت  کافــر معاهــد )مهــادن یــا مواعــد(: 
کــه بــا مســلمين قــرارداد صلــح و  کافــری اســت 
کرده و به سبب این صلح موقت  آتش بس برقرار 
درامان است، تفاوت ماهوی این دسته از کفار با 
کافر معاهد، تحت سلطه  که  مورد قبل آن است 
اســلام نيســت و صرفاً بر اســاس مصالح اسلام، 
یک عقد موقت ميان طرفين تنظيم شده است، 
اما دسته قبل در حقيقت مغلوب اسلام هستند 

و حکومت بر آن ها تسلط دارد.1 
موقــت  به طــور  کــه  کافــری  مســتأمن:  کافــر 
یــا  حکومــت  از  اسلامی شــده  حکومــت  وارد 
و  می کنــد  موقــت  امــان  درخواســت  مســلمين 

https://farsi. 1. درس خارج مقام معظم رهبری بارگذاری شده در
khamenei.ir

فدک در آیینه فقه
بررسی فقهی موضوع زمین فدک

یاســین نوراهــان ، پایــه هفتــم، دانــش آموختۀ حــوزه علمیــه آیت الله 

حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که در مورد فدک باید مورد توجه قرار بگیرد، جنبه  یکی از جنبه هایی 

فقهــی آن اســت تا معلوم شــود صدیقــه طاهره ســلام الله علیها بر چه 

کرده اند1. اساسی آن را حق خود دانسته و دیگران را غاصب آن معرفی 

گانه زمین و احکام مختصر آن ها بیان شــود  کلی، اقســام پنچ  برای این امر لازم اســت با نگاهی 

کلی آن ها، جایگاه فدک و تفاوت آن با سایر زمین ها به خوبی روشن  تا پس از آشنایی با احکام 

کمک شایانی خواهد نمود. گردد؛ تبیین این مسئله به دفع و رفع بسیاری از شبهات احتمالی نیز 

1. الإحتجاج علی اهل اللجاج )للطبرسی(، ج 1، ص: 106

ج( به حکم اجماع باید برای معاهده زمان تعيین 
شــود، عقــل نيز حکــم به تقيیــد زمانــی دارد؛ زیرا 
که یقيناً  اطــلاق آن موجب تعطيل جهاد اســت 
مورد نظر شــارع مقدس نيســت. درهرحال برخی 
برای آن ســقف زمانی قرار داده اند و در این زمان 
کثــر آن را  نيــز اختــلاف شــده اســت؛ برخــی حدا
چهــار مــاه5، برخی یک ســال 6 و برخی ده ســال 
که زمان  دانســته اند7 ؛ اما نظر صحيح آن اســت 

آن مقيد به مصلحت باشد
گر زمان تعيین نگردد، عقد باطل خواهد بود،  د( ا
مگر اینکه واقعاً زمان تعيین گردد و یکی از طرفين 
جهل داشــته باشد. در ضمن واگذاشتن نهایت 

زمان عقد به امام نيز ضرری به مهادنه نمی زند.
ه( این عقد می تواند همراه با عوض باشد، حتی 
اگر مصلحت ایجاب می کند مسلمين نيز جایز 

به پرداخت عوض هستند.
و( در صــورت انعقــاد، فســخ آن جایــز نيســت، 
مگــر کفار بــه نقض آن مبادرت ورزنــد که در این 

صورت، نقض جایز خواهد بود.8
کتابــی و  کافــر غيــر  کافــر یــا دولــت  کافــر حربــی: 
کــه خــارج از ســه دســته مذکــور  کتابــی  یــا اهــل 
باشــد، کافــر حربــی ناميــده شــده و جــان و مــال 
آن هــا محتــرم شــمرده نمی شــود. توجــه شــود که 
گاهــی اصطلاح کافر حربــی در خصوص کافری 
که در حال جنگ با مسلمين  به کاربرده می شود 
اســت، امــا در اصطــلاح عــام، کافــر حربی مقيد 

به حال جنگ نيست.9
احکام مختصر هر یک از زمین ها:

گر زمين مالک مســلمان داشت، مال محترم  ۱. ا

5. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 15، ص: 118 

6. المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 2، ص: 50 

7. الروضة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشــقیة )المحشی - كلانتر(، 
ج 2، ص: 396 

https:// 8. درس خــارج مقــام معظــم رهبــری بارگــذاری شــده در
farsi.khamenei.ir

9. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 3، ص: 376 

حکومت نيز می پذیرد.
کلمــات بســياری از فقهــا  ایــن نــوع از امــان در 
شــيخ  نمونــه  به عنــوان  نشــده،  ذکــر  صراحتــاً 
و  هدنــه  می دانــد،  قســم  دو  بــر  را  امــان  طوســی 
جزیــه.2 درعين حــال برخــی مانند شــهيد اول به 

آن تصریح می کند.3
بــه عقيــده نگارنــده تقســيم امــان بــه معاهــد و 
که  مســتأمن فایــده ای نــدارد و وجيه تر آن اســت 
مســتأمن را یکــی از انــواع معاهد بدانيــم، در این 
صــورت تمــام احــکام آن هــا مشــترک خواهنــد 
شــد، با این تفــاوت که مصلحت امــان، تأليف 

بین القلوب است.
و  بدانيــم  را قســمی مســتقل  آن  درهرحــال چــه 
چــه ندانيــم، اصــل وجــود آن از ســيره اســتنباط 
می توانــد  آن  حکمت هــای  از  یکــی  می شــود. 
اســتفاده از فرصــت حضــور کفــار در کشــورهای 
اســلامی و دعوت آن ها به دین باشــد. در ضمن 

برطرف کننده عسر و حرج نيز خواهد بود.
)بنــا  معاهــد  و  مســتأمن  تفاوت هــای 

بر قول به تفکيک(:
الــف( امــان در مســتأمن می توانــد از هــر کــدام از 
مســلمين که عاقل و بالغ باشــند صادر شــود اما 

در معاهده، قرارداد توسط امام منعقد می گردد.4
ب( شــرط امــان عــدم مفســده اســت و محتاج 
که  بــه مصلحــت نيســت، بــه خــلاف معاهــده 
احتيــاج بــه مصلحــت دارد. در واقــع رکن امان 
اســت،  مســلم  از  او  درخواســت  مســتأمن،  در 
امــا در معاهــده، مصلحــت مســلمين اقتضای 
آتش بس دارد، حال ممکن است به درخواست 
کفار باشد و یا مسلمانان، البته این درخواست 
نبایــد بــه دور از مصلحــت باشــد، بنابراین باید 

عزت مسلمين حفظ شود.

2. المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 2، ص: 37 

3. الروضة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشــقیة )المحشی - كلانتر(، 
ج 2، ص: 396 

4. همان

 به حکم 
اجماع باید 

برای معاهده 
زمان تعیین 

شود، عقل نیز 
حکم به 

تقیید زمانی 
دارد
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گر مشــمول زکات یا خمس می شــود، مالک باید  اســت، فقط ا
آن ها را بپردازد.

کافــر غير حربــی دارد، مال محترم اســت و  گــر زميــن مالک  ۲. ا
گر امکان تســلط حکومت بر  در ملــک او ابقاء می شــود، حــال ا
گر  آن شــخص وجــود دارد، بایــد از اهــل آن جزیه گرفته شــود و ا

معاهده برقرار شد مالک آن در امان است.
گر زمين آباد بوده و در گذشــته مالک حربی داشــته است و  ۳. ا
با جنگی که با اذن امام بوده به تصرف مسلمين در آمده است، 
ملک در اختيار حکومت قرار می گيرد و عنوان »مفتوح عنوه« به 
کافر در اختيار مســلمين قرار  آن اطلاق می شــود، زیرا با غلبه بر 
گرفته است. نتيجه آن است حکومت آن را به صلاح دید خود 
در اختيــار افــرادی قرار می دهــد و از آن ها ماليــات یا اصطلاحاً 

خراج یا مقاسمه دریافت می کند.1۰
که مورد قبول حکومت و شــخص  خراج مقداری ثابت اســت 
واقــع می شــود و مقاســمه، مبلغــی اســت توافقی که به نســبت 
گر قبــل از تعيیــن مقدار،  محصــول زميــن اخــذ می شــود. البته ا
عاملين شــروع بــه فعاليت در زميــن کنند، مقــدار عرفی خراج 

زمين های مشابه برای آن معين می گردد.
متولــی مصــرف ایــن ماليات امــام معصوم و یــا نائب خاص 
گــر حکومتــی ولی فقيــه عــادل  یــا عــام اوســت، بنابرایــن ا و 
کند. لازم  یافــت  نداشــت، نمی توانــد این مبلــغ را از مردم در
یافت این پول برای حکومت غاصب  گرچه در به ذکر است ا
حرام اســت، اما اهل بیت؟عهم؟ پرداخت آن را برای شــيعيان 
گر این جواز وجود نداشــت،  جایــز شــمرده اند، درصورتی کــه ا
کســی با حکومــت معامله ای صورت مــی داد و حکومت  گر  ا
از این پول های خراج و مقاسمه در معامله استفاده می کرد، 
که پول  کســی  پول ها مجهول المالک محســوب می شــدند و 
کرده باید به دنبــال صاحبان اصلی آن می رفت؛  یافــت  را در
امــا چــون پرداخت خراج و مقاســمه برای شــيعيان، حتی به 
یافت این  غيــر امــام یــا نائــب او جایز شمرده شــده اســت، در

مبالغ از حکومت نيز جایز اســت.11
گر امکان پرداخت نکردن وجود دارد و  که ا بله، در روایات آمده 
شيعيان دچار سختی نمی شوند، پرداخت آن به سلطان جائر 

10. كتاب المكاسب )للشیخ النصاری، ط - الحديثة(، ج 2، ص: 239 

11. كتاب المكاسب )للشیخ النصاری، ط - الحديثة(، ج 2، ص: 201 

حــرام اســت12؛ بنابراین جــواز پرداخت اختصاص به شــرایطی 
کــه در صــورت عــدم پرداخــت، برای شــيعيان یــا خود آن  دارد 

شخص مشکل ایجاد شود.
۴. زمين انفال، یعنی آن دسته از زمين هایی که در اختيار امام 
معصوم اســت و در زمان غيبت در اختيار نائب خاص یا عام 
او قرار می گيرد تا صرف مصالح عمومی شود. در مورد اینکه اگر 
غير امام بر این زمين ها مســلط شــد، آیا بازهم بر شــيعيان جایز 

است که خراج بدهند یا نه اختلاف است.
در جمهوری اســلامی، سازمان های مربوطه با اذن ولی فقيه، به 

امور انفال رسيدگی می کنند.
انفال به طور کلی شامل موارد زیر است:

۱. زميــن یا هــر غنيمت دیگری که بدون لشکرکشــی در اختيار 
مســلمين قرارگرفته؛ مثلًا زمين مالک حربی داشــته و فرار کرده 

است. اصطلاحاً به غنائم »فیء« می گویند.
۲. زمين هایی که بلااســتفاده هســتند و برای بهره برداری از آن، 
احتياج به بازســازی اساســی دارد. اصطلاحاً به آن »زمين های 

موات« گفته می شود.
۳. سواحل و دریاها، رودخانه های بزرگ، جنگل ها، کوه ها و ...

۴. غنائم برجسته و ارزشمند که در جنگ ها به دست بیاید.
۵. غنائمی که از جنگ بدون اذن امام به دست بیاید.

6. اموال کسانی که از دنيا می روند و وارث ندارند.13
۵. زميــن مالــک حربــی داشــته ولی اقــدام به جنگيــدن نکرده 
کــه بــر  کــرده اســت؛ ایــن مصالحــه  و ایــن زميــن را مصالحــه 
اســاس عقــد معاهــده تنظيــم می شــود، بــه دو صــورت ممکن 

است صورت پذیرد:
الــف( صلح با مســلمين )مفتوح صلحــا(: از انفال محســوب 
می شــود و متولــی صــرف آن بــرای مصلحت عموم مســلمين، 
آن امــام معصــوم یا نائب او خواهد بود. ایــن زمين ها چون برای 
مســلمين است، به ارث نمی رسد، قابل فروش و هدیه نيست، 
وقف نمی پذیرد و در مجموع به هيچ طریقی قابل انتقال به غير 
نيست، زیرا اساساً انفال مطلقاً برای مسلمين بوده و تمام آن ها 

تا روز قيامت از آن بهره دارند.14

12. وسائل الشیعه، ج 12، ص 161، باب 52 از ابواب ما يكتسب به، حديث 2

13. رساله آموزشی، درس 74
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ب( صلــح با شــخص امام: این ملــک برای امام اســت و او هر 
طــور کــه صــلاح بدانــد آن را هزینــه می کنــد، چه بــرای مصالح 
مســلمين و چــه برای مصالح شــخصی. در این گونــه از صلح، 
امام متولی مصرف منافع زمين نيست، بلکه ملک شخصی او 
محسوب می شود، بنا براین قابل انتقال به غير می باشد و وراث 

نيز از آن ارث می برند.
کــه در عقــد معاهــده، اصــل عهــد بایــد بــر اســاس  توجــه شــود 
مصلحت عمومی باشــد، بنابراین تعارضی با صرف عوض آن 
برای مصالح شــخصی امام ندارد، گذشته از اینکه رفع حوائج 

امام، از مصالح جامعه محسوب می شود.
لازم بــه ذکر اســت بــرای درک حکمت این حکــم الهی، باید در 
قيود مســئله دقت شــود، کســی که زمين با او صلح شده، تنها 
امام معصوم یا نائب عادل اوست و نه مسئولان ميانی؛ بنابراین 
مــال را در غيــر مــورد حــق مصــرف نخواهــد کــرد. در واقــع امــام 
معصوم هر تصرفی که در مال کرد، یقيناً مستقيم یا غير مستقيم 
به ســود مســلمين خواهد بود، کما اینکه در مسئله فدک نيز امر 
چنين است. بر این اساس نادرستی قياس دریافت هدیه های 
نامشروع توسط مسئولين حکومت اسلامی با دریافت آن توسط 

امام، کاملًا روشن است.
تطبیق

از  دســته  هميــن  قبيــل  از  یــخ،  تار گواهــی  بــه  فــدک  زميــن 
زمين هــا بــوده اســت. اهــل خيبــر در ســال هفتــم هجری، از 
کفــار  مســلمانان شکســت خورده بودنــد، بنابرایــن چــون از 
حربــی محســوب می شــدند، زمين هــای آنــان مفتــوح عنــوه 
بــوده و در اختيار حکومت قرار می گيرد تا براســاس مصالح 

ی  کرم؟ص؟ با بزرگوار برای آن تصميم گيری شــود، اما رســول ا
اجــازه دادنــد خــود یهــود در آنجا باقــی بماننــد و عوضی در 
مقابــل آن بپردازنــد؛ امــا فــدک از جملــه ایــن زمين هــا نبوده 
اســت، بلکــه از طریــق صلح در اختيــار مســلمين قرارگرفته 
گفتــه شــد، زمين هــای صلحــی در  کــه  اســت و همان طــور 
حــال  درمی آینــد،  اســلام  تصــرف  بــه  مهادنــه  عقــد  قالــب 
کــرد، در ضمن این  یافت  می تــوان بــرای این عقــد عوض در
عوض می تواند برای مســلمين باشــد و یا می تواند در اختيار 

گيرد. شــخص امام قرار 
تفصيــل ماجرا آن اســت که باغ فدک در حــدود ۱۴۰ کيلومتری 
خيبر قرار داشــت و مســلمين به راحتی و دور از دســترس یهود 
می توانســتند آن را تصاحــب کنند، بنابرایــن صاحبان فدک از 
حمایــت یهودیان خيبر بی بهــره بودند، در ضمــن رأفت پیامبر 
؟ص؟ بــا خيبریــان را نيــز دیده بودنــد؛ لذا تصميم گرفتنــد قبل از 
درگيــری و جنــگ با مســلمانان، بــا نبی مکــرم ؟ص؟ صلح کرده 
و آن را تقدیم به شــخص نبی اســلام؟ص؟ بنمایند. در حقيقت 
پیغمبر اکرم؟ص؟ در قالب عقد مهادنه، به اهل فدک امان دادند 
و بــه ازای آن عــوض دریافــت کردند. مصلحت موجــود در این 

عقد نيز تأليف بین القلوب است.
این زمين در زمان حيات ایشــان به دخترشــان حضرت زهرای 
اطهر؟سها؟ هدیه داده شد ولی ازآنجایی که غاصبان، حق مسلم 
حضــرت را منکــر شــدند و شــاهدان او مبنی بر انتقــال زمين به 
ایشان را به دلایل واهی نپذیرفتند؛ حضرت در مقام جدل آن را 
کــه ایــن اســتدلال نيــز بــا تحریفــی  لااقــل ارث خــود دانســتند 

آشکار، پذیرفته نشد. 
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قبــل از بیــان دیدگاه هــای موجــود، مهم 
که یــک تاریخچــه ای در رابطه با  اســت 

این بحث بیان نماییم.
و  دیــن  ارتبــاط  مســئله  شــد  اشــاره  چنانکــه 
ی دیگر از مباحث  اخلاق نيز، همچون بســيار
تفکّــر  دوران  یــن  آغاز از  اخلاقــی،  فلســفی- 
فلســفی بشــر، پیوســته مورد بحث فيلسوفان و 
اندیشــمندان دینــی بــوده اســت. نقطه عطف 
ن  اثيفــرو و  ســقراط  گفتگــوی  مســئله،  ایــن 
کرده اســت.  که افلاطون آن را حکایت  اســت 
ن  اثيفــرو از  ســقراط  گفتگــو  ایــن  ضمــن  در 
کرده  می پرســد: »آیــا چــون خدا بــه چيزی امــر 
اســت آن چيــز صــواب اســت یا چــون آن چيز 
کرده است؟«  صواب اســت خداوند به آن امر 
یزی  و بدیــن ترتيب ســقراط مســئله ای را پی ر
محــور  همــواره  قــرن   ۲۵ از  بیــش  کــه  می کنــد 

مباحث عالمان اخــلاق و متکلمان قرارگرفته 
یــده و به  اســت. عــدّه ای شــقّ نخســت را برگز
ینه  گز اخــلاق دینی معتقد شــده اند و پــاره ای 
کــرده و به اســتقلال اخلاق از  دوم را انتخــاب 

دین رأی داده اند.
رنســانس  عصــر  و  جدیــد  دوران  از  پیــش  تــا 
گرایــش غالــب اندیشــمندان مســيحی اعتقــاد 
بــه هماهنگــی دیــن و اخــلاق بــود. درعين حال 
به ویــژه  رنســانس  از  پیــش  مســيحی  عالمــان 
کویناس همواره می کوشــيدند تا با  گوســتين و آ آ
بهره گيری از اصول فلســفه افلاطونی، ارسطویی، 
نــو افلاطونــی و رواقــی، مبانــی اخلاقی مســيحی 

را پی ریزی نمایند.
که دیــن رایج  تــا پیــش از رنســانس، مســيحيت 
در مغــرب زمين بــود، بر همه شــئون زندگی مردم 
و  فرهنگــی، اجتماعــی  از شــئون علمــی،  اعــم 

آیا چون خدا 
به چیزی امر 
کرده است آن 
چیز صواب 
است یا چون 
آن چیز 
صواب است 
خداوند به آن 
امر کرده 
است؟

اخلاق و تبیین دین
 توضیح و تبیین نظریه استنتاج اخلاق از دین

 - الدولــه  )امیــن  حق شــناس؟ره؟  الله  آیــت  علمیــه  حــوزه  طلبــه   ، پنجــم  پایــه  محمــدی ،  احمدرضــا 

فیلسوف الدوله( 

که ســابقه ای به طول  رابطه دین و اخلاق از جمله پرجاذبه ترین و در عین حال لغزنده ترین مباحثی اســت 

طــرح اندیشــه های دینــی و فلســفی دارد. در طــول تاریخ، فیلســوفان از یک ســو و دین داران از ســوی دیگر 

که در رابطه دین و اخلاق، اصالت با دین اســت یا اخلاق؛ یعنی آیا منشــأ دین  همواره خود را با این پرســش جدی روبه رو می دیدند 

اخلاق اســت یا اخلاق سرچشــمه دین اســت؟ آیا خداوند ملزم به رعایت اخلاق اســت یا اخلاق وابســته به اراده و خواســت خدا 

کرد؟ این ها ازجمله مهم ترین پرسش هایی  گفت و اخلاقی زندگی  است؟ و یا آیا با فرض عدم وجود خداوند می توان از اخلاق سخن 

کدام از زاویه دید خود پاسخ هایی را ارائه  گذشته و حال به خود مشغول داشته و هر  که پیوسته اذهان فیلسوفان اخلاق را در  است 

که در این تحقیق خواهد آمد. داده اند و با توجه به تلقّی خاص خود از دین و اخلاق به بیان راه حل هایی پرداخته اند 

که هر  متحد می دانند و دیدگاه ســوم این است 
ی مســتقل  کــدام قلمرو چنــد دیــن و اخلاق هر 
انفعالاتــی  و  فعــل  و  روابــط  دارای  امــا  دارنــد، 
نســبت بــه یکدیگر می باشــند. با توجــه به عدم 
بیــان  و  بررســی  بــرای  ســياهه  ایــن  گنجایــش 
بــه نظریــه  کامــل ایــن نظریه هــا در ایــن بخــش 

یم. منتخب می پرداز
اتحاد به گونه ای که اخلاق بخشی از دین است
کلــی در بــاب ارتبــاط دیــن و  دوميــن دیــدگاه 
اخــلاق را می تــوان نظریه قائل بــه اتحاد ناميد. 
بــر اســاس ایــن دیــدگاه رابطه ميــان ایــن دو، از 
از  اســت.  کل  و  جــزء  و  ارگانيکــی  رابطــه  نــوع 
دیــن  مســلمان،  اندیشــمندان  مشــهور  نــگاه 
عقائــد،  از  »مجموعــه ای  از:  اســت  عبــارت 
منظــور  بــه  خداونــد  کــه  احــکام  و  اخــلاق 
و  تأميــن ســعادت دنيــوی  و  هدایــت مردمــان 
ی آنــان بــه پیامبران وحی نموده اســت«؛  اخــرو
بنابرایــن قلمــرو اخــلاق جــدای از قلمــرو دیــن 
گســترده  مجموعــه  از  جزئــی  بلکــه  نيســت؛ 

دین به حساب می آید.
کنيم، عقائد همان  گر دین را به درختی تشــبيه  ا
ریشــه های دین اســت. اخلاق تنه آن را تشکيل 
می دهــد؛ و احــکام شــاخ و بــرگ آن را می ســازد 
روشن است که رابطه تنه درخت با خود درخت، 
رابطه دو چيز مستقل و تباین نيست، تنه درخت 
می آیــد.  به حســاب  درخــت  کل  از  جزئــی 
به عبارت دیگــر، رابطه دیگر، رابطه دین و اخلاق 
بر اساس این تلقی اسلامی از دین از نوع عموم و 
خصــوص مطلــق اســت؛ ماننــد رابطــه دو دایــره 
کوچــک و بــزرگ که دایره کوچــک در درون دایره 
کــه در این  بزرگ قرارگرفته باشــد. طبيعی اســت 
صــورت همــه اعضای دایــره کوچک عضــوی از 
مجموعــه دایــره بــزرگ نيــز شــمرده می شــود. در 
نهایــت دین نيازمند و شــامل اخلاق می باشــد و 

اخلاق جزئی از دین و وابسته به دین است. 

سياســی و اخلاقــی حکومت مطلق داشــت؛ امّا 
پس از رنســانس و در پی شکســت ارباب کليسا 
کميت روحيه  و گســترش روحيه ضد دینی و حا
علمــی و عقلی و ســکولار بــر همه شــئون زندگی 
مــردم، رفته رفتــه بــه جــای گرایش به خــدا و دین 
گرایــش بــه انســان مداری، محور تعلقــات روحی 

مردم قرار گرفت.
از  پــس  فرهنگــی  و  فکــری  تحــولات  البتــه 
خطــوط  و  فــراوان  نوســانات  دارای  رنســانس، 
ی بــود، از ایــن  گاه متضــاد بســيار مختلــف و 
رو هرگــز جهــت واحــدی نداشــت بــه هــر حال 
گریزی  علی رغــم همه دین ســتيزی ها و اخلاق 
هــا، مســئله دیــن و اخــلاق یکــی از مهــم ترین 
دغدغه های فيلســوفان عصر جدید را تشــکيل 
اخــلاق  و  دیــن  ارتبــاط  مســئله  امّــا  می دهــد. 
موضوعــی  به صــورت  کمتــر  اســلام  جهــان  در 
گــر  مســتقل مــورد بحــث قرارگرفتــه اســت امّــا ا
کمبود  بخواهيــم خوش بینانــه راجــع بــه علــت 
بایــد  کنيــم  قضــاوت  زمينــه  ایــن  در  تحقيــق 
کشــورهای اســلامی بــه برکــت  کــه در  بگوییــم 
اســلام و رواج معــارف اســلامی و به خصــوص 
ی به بررســی  معارف اهل بیت )ع( چندان نياز
گفته نماند  این موضوع احســاس نمی شــود. نا
کلامــی و اصولــی  کتاب هــای  کــه در لابــه لای 
بحث هایــی در ایــن موضــوع وجــود دارد مثــلًا 
آغــاز  همــان  از  کــه  قبــح«  و  »حســن  مســئله 
ميــان  در  اعتقــادی  مباحــث  از  شــکل گيری 

مسلمانان مطرح بود.
دیــن  نســبت  دربــاره  کــه  نظریاتــی  به طورکلــی 
کلــی  و اخــلاق بیــان شــده اســت ســه دیــدگاه 

می باشد: تباین، اتحاد و تعامل
کاملًا  کــه قلمرو دین و اخــلاق  برخــی معتقدند 
از هــم جــدا بــوده و هيچــی نســبتی ميــان آن ها 
گروهــی دیگر رابطــه دین و اخلاق  وجــود ندارد. 
را رابطــه ارگانيکــی دانســته و آن ها را بــا یکدیگر 

رابطه دین و 
اخلاق بر 

اساس این 
تلقی اسلامی 
از دین از نوع 

عموم و 
خصوص 

مطلق است

مقام امین | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 |  75 74  | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 | مقام امین

بعد علمی/اخلاق



چنين ســخنانی بگوید. عقل از درک این کلمات ناتوان بوده و 
ایــن ســخنان عظمــت مقام زهــرا ؟سها؟ و فضل او را نــزد خداوند 
می رســاند؛ زیــرا اندوه او در این مصيبــت - با توجه به این که در 
صبــر مانند کوه بلنــدی بود که طوفان هــا او را حرکت نمی داد و 
هيچ چيزی او را درهم نمی شکست - از عجيب ترین عجایب 
اســت و اگر فضيلت فاطمــه ؟سها؟ در بالاترین درجه ای نبود که 
جزع نمودن برای او کار نيکویی بود به هيچ وجه این جزع فراوان 

از اميرالمؤمنين ؟ع؟ دیده نمی شد.
بــه هر صورت شــيعيان در اظهــار حزن و انــدوه و اقامه مجالس 
ســوگواری در روز وفات آن حضرت و ذکر مصيبت های او باید 

اميرالمؤمنين ؟ع؟ را سرمشق خود قرار دهند.
روز بیستم، میلاد حضرت زهرا ؟سها؟

ایــن روز بنــا بــر روایت شــيخ مفيــد؟ره؟ روز ميــلاد فاطمــه زهرا 
؟سها؟می باشد. شيخ مفيد فرموده است: »دو سال بعد از مبعث 
در روز بیســتم ایــن مــاه حضــرت زهــرا ؟سها؟ متولدشــده اســت. 
سرور مؤمنين در آن تازه شده و روزه آن روز و خيرات و صدقات 

در آن مستحب می باشد«.
اعمال مهم این روز

از کارهای مهم در این روز زیارت او، صلوات بر او و لعنت کردن 
ظالمين به آن حضرت ؟سها؟ است. 

سوم جمادی الثانی، شهادت حضرت زهرا ؟سها؟
در روز ســوم ایــن مــاه ســرور بانوان جهــان ؟سها؟ وفات 
که این روز، روز شهادت آن  یافته اند بلکه صحيح این است 
حضرت ؟سها؟ می باشد که مظلوم و درحالی که حق او غصب 
شــده بود از دنيا رفت؛ بنابراین لازم اســت که شــيعيان وفادار 
ایــن روز را از روزهای انــدوه و مصيبت قرار دهند؛ زیرا این روز 
بــرای بســتگان آن حضــرت ؟سها؟ دوميــن روز مصيبــت بعد از 

مصيبت رحلت رسول اکرم؟ص؟ بود.
ی  اميرالمؤمنين؟ع؟ بعد از وفات رسول خدا ؟ص؟ هيچ روز
گوارتــر از این روز ندید. از دســت دادن  را مصيبت بارتــر و نا
که بر او  او بــه اندازه ای بــرای اميرالمؤمنين ؟ع؟ ســخت بود 
کرده و از جدایی او شــکایت می نمود  گریه  نوحــه خوانــده، 
کاش  و می فرمود: »جان من در زندان آه اندوه بار من است. 
جانــم بــا آه ها خــارج می گردید. بعــد از تو خيــری در زندگی 
کــه زندگــی ام طولانی  یــه ام از تــرس این اســت  گر نيســت و 
شــود.« و نيز می فرمود: »از دست دادن فاطمه بعد از احمد 
یــدان نمی ماند و  کــه هيچ دوســتی جاو دليــل بر این اســت 
گوارایت خواهد بود بعــد از فقدان آنان؟ به  چگونــه زندگــی 
کــه اصلًا امــکان ندارد.  جانــت ســوگند، این چيزی اســت 

انســان می خواهد دوستش نميرد ولی این محال است.«
این مطلب ساده ای نيست که کسی مانند اميرالمؤمنين ؟ع؟ 

ماه مادری
اعمال ماه جمادی الثانی

محمدهادی رفیعی پور ، طلبه پایه اول سیکل ، حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گــره زده اســت؛ یکــی  مــاه جمادی الثانــی مزیــن بــه نــام فاطمــه زهــرا ســلام الله علیهــا اســت. دو اتفــاق مهــم، ایــن مــاه را بــه نــام مــادر خوبی هــا 

گزیــده عبارات شــیخ  کــه دراین بــاره از  بــرای مؤمنــان اوج غــم و انــدوه اســت و دیگــری قلــه شــور و شــعف. ایــن روزهــا اعمــال و مراقباتــی نیــز دارد 

مناجاتیان در کتاب شریف »المراقبات« بهره می بریم.
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کيزگی اهميت فراوان می داد. پا
رســول اکرم؟ص؟ حتی اجــازه نمی داد که مجلس 
او صدر و ذیل داشــته باشــد و دســتور می داد که 
اصحاب ویاران حلقه بزنند و دایره وار بنشــينند 
که مجلس بالا و پایین نداشته باشد. خداوند در 
کریم در ســوره مجادله آیه ۱۱ می فرماید: )در  قران 

مجالس جای نشستن را بازکنيد(2.
کــه ســاده زیســتی دو رکــن  بایــد توجــه داشــت 
کــه  اساســی دارد امــا متاسّــفانه مــردم آن رکنــی 
گر  کرده اند، درصورتی که ا ســخت تر اســت را رها 
ما بخواهيم ســاده زیستی را در خودمان به وجود 

بیاوریم باید به هر دو رکن مقيّد باشيم.
رکن اول

کــه اصــل زهــد هم ناميــده می شــود آن  رکــن اول 

سَــحُوا 
ْ
اف

َ
مَجالِسِ ف

ْ
ــحُوا فِی ال كمْ تَفَسَّ

َ
ذِیــنَ آمَنُوا إِذا قِیلَ ل

َّ
یهَا ال

َ
2. يــا أ

ذِینَ آمَنُوا مِنْكمْ وَ 
َّ
عِ الُلَّه ال

َ
انْشُــزُوا یرْف

َ
كمْ وَ إِذا قِیلَ انْشُــزُوا ف

َ
يفْسَــحِ الُلَّه ل

ونَ خَبِیرٌ
ُ
مَ دَرَجاتٍ وَ الُلَّه بِما تَعْمَل

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
ال

 ما انسان ها باید در خودمان این صفت 
یا حالت را به وجود بیاوریم و با کســانی 
کــه این صفت را در خودشــان به وجــود آورده اند 
کنيــم و در مقابل با کســی دوســتی  رابطــه برقــرار 
دوســتی  ایــن  بــرای  شــویم  مجبــور  کــه  نکنيــم 

به زحمت بیفتيم.
خْــوَانِ مَــنْ  ِ

ْ
اميرالمؤمنيــن؟ع؟ می فرمایــد: شَــرُّ ال

ه1 )بدتریــن دوســتان آن کــس 
َ
ــفَ ل ِ

ّ
ــفُ[ تُکل

َّ
]تَکل

کــه آدمی مجبور می شــود در معاشــرت با  اســت 
او خــود را به زحمت و تکلف بینــدازد.(. ما باید 
در زندگــی هماننــد امامــان و پیامبــران معصــوم 
عليهم الســلام ساده زیســت باشــيم. مثل پیامبر 
ف 

ّ
ف زندگی می کــرد و بی تکل

ّ
کــه بــی تکل ؟ص؟  

ــف غــذا می خــورد و 
ّ
ســخن می گفــت، بــی تکل

ــف جامــه می پوشــيد و درعين حــال بــه 
ّ
بــی تکل

1. نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: 559، حكمت 479

زهد قلبی یا عملی؟
بررسی مفهوم ساده زیستی در گزاره های دینی

ســجاد ذوالفقــاری ، پایــه اول ســیکل ، طلبــه حــوزه علمیــه آیــت الله حق شــناس؟ره؟ )امیــن الدولــه - 

فیلسوف الدوله( 

گوشــمان خورده اســت. تعابیر و تعاریف زیادی هم از زهد  کلمه »زهد« و »ســاده زیســتی« به  دفعات زیادی 

گر دراین باره از ما سؤال بپرسند شاید نتوانیم بگوییم آیا زهد یک مطلب عملی است یا یک حالت  شنیدیم؛ اما ا

گر زهد درست فهمیده نشود و ما انسان ها نتوانیم ملکه  قلبی؟ واجب است یا مستحب؟ چه آثاری دارد؟ واقعیت مطلب این است که ا

که فکر می کنند مال و ثروتشان همیشه و تا ابد همراه ایشان است. درحالی که  کنیم، مثل انسان هایی می شویم  آن را در خودمان ایجاد 

این طور نیست؛ تنها چیزی که در آخرت به درد ما می خورد اعمال خوب است و آنان که فکر می کنند مال و ثروتشان همیشه با آن ها است 

و با مال و ثروت می توانند در آخرت هم از خداوند بهشت را بخرند سخت در اشتباه اند.

باید توجه 
داشت که 
ساده زیستی 
دو رکن 
اساسی دارد 
اما متاسّفانه 
مردم آن رکنی 
که سخت تر 
است را رها 
کرده اند

که قلب انسان فقط به آنچه نزد خداست  است 
ق یابد، نه به مسائل دنيوی که موقّت هستند 

ّ
تعل

و زودگــذر. در روایــات آمــده اســت: أصــل الزّهــد 
حسن الرّغبة فيما عند الله3.  اصل زهد آن است 
که رغبت به آنچه نزد خداوند است داشته باشد 

و دل به دنيا و ما فيها نبندد.
گر  کــه ا یعنــی در قلــب شــما ایــن ویژگی نباشــد 
گــر نيامد پژمرده  ت دنيایی آمد خوشــحال و ا

ّ
لــذ

بشــوید. این خوشــی و غم باید نسبت به مسائل 
گر نمــازی اوّل وقت خوانده  معنوی باشــد، مثلًا ا
بــا حق تعالــی بهجــت  ارتبــاط  از جهــت  شــد، 

معنوی حاصل شود.
امــام خمينــی؟ره؟  می فرماید: »اگــر بخواهيد بی 
خــوف و هــراس در مقابل باطل بایســتيد و از حق 
دفاع کنيد و ابرقدرتان و سلاح های پیشرفته آنان و 
شياطين و توطئه های آنان در روح شما اثر نگذارد و 
شما را از ميدان به درنکند، خود را به ساده زیستن 
ق قلب به مال ومنال و جاه و 

ّ
عادت دهيد و از تعل

مقام بپرهيزید. مردان بزرگ که خدمت های بزرگ 
ت های خود کرده اند اکثر ساده زیســت و 

ّ
بــرای مل

بی علاقه به زخارف دنيا بوده اند«4.
بنابرایــن در ســاده زیســتی بایــد قلب انســان نيز 
ساده زیســت باشــد، هماننــد پیامبــران و امامان 
که از این رکن ســاده زیســتی غافل  معصوم؟عهم؟ 
نبودنــد و تــلاش می کردنــد ایــن زهــد قلبــی را بــه 

دیگران نيز یاد دهند.
رکن دوم

رکن دوم زهد در مقام عمل اســت، منقول است 
نْيا 

ُ
اهِدِ فِــی الدّ ــادِقُ؟ع؟ عَــنِ الزَّ کــه: وَ سُــئِلَ الصَّ

ذِی یتْرُک حلال ها مَخَافَةَ حِسَــابِهِ وَ یتْرُک 
َّ
 ال

َ
قَــال

ابِه5.
َ

حرام ها مَخَافَةَ عَذ
زندگــی  در  کــه  اســت  آن  روایــت  ایــن  مدلــول 

3. غرر الحكم و درر الكلم، ص: 198، حكمت 260

4. صحیفه امام، ج 18، ص: 471

5. من لا يحضره الفقیه، ج 4، ص: 400، حديث 5861

کنيــم؛  اســتفاده  ســاده  مایحتــاج  از  خودمــان 
وســيله ای که نيــاز نداریم را خریــداری نکنيم؛ از 
غذاهــای آن چنانــی اســتفاده نکنيــم؛ می توانيم 
به جــای آن کــه پولی را صرف غــذای گران قيمت 
کنيم، غذای ســاده ای بخوریم و مابقی آن پول را 

در راه کمک به نيازمندان صرف نماییم.
لباس ســاده ای بر تن کنيــم، از لباس ها تا حدّی 
که می شود استفاده کنيم نه اینکه محض اندکی 
کهنــه شــدن آن را بــه کنــار انداخته و از اســتفاده 
کنيم.  کنيم و لباس دیگری خریداری  خارجش 
این را بدانيم که بعضی ها هستند لباس پاره هم 

ندارند به تن کنند.
در ضمن باید بدانيم که از لوازم زهد آن اســت که 
قدر نعمت هایی که خداوند متعال به ما عنایت 
کر پروردگار عزیز باشيم.  کرده اســت را بدانيم و شا
شاید روزی پیش آید که همين نعمات موجود نيز 
از ما گرفته شــود. آن وقت اســت که حســرت این 
روزهــا را می خوریــم و می گوییــم ای کاش ... مثــل 
هميــن روزهــا که نعمت زیارت مشــاهد مشــرّفه، 
ی از ما گرفته شده است و 

ّ
مخصوصاً کربلای معل

ما در آتش حسرت می سوزیم و می سازیم. 

اصل زهد آن 
است که 
رغبت به 
آنچه نزد 
خداوند 

است داشته 
باشد و دل به 
دنیا و ما فیها 

نبندد

مقام امین | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 |  79 78  | شماره پنجم . ماه جمادی الثانی 1442 | مقام امین

بعد علمی/اخلاق



مهران رستمی، پایه چهارم،     

طلبه و استادیار حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟   

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کشــور از نقــاط حیاتی آن به شــمار مــی رود لذا از  چکیــده: اقتصــاد هر 

که تمامی دولت ها به دنبال  اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه این مهم از مسائلی است 

ارائه طرح های جدید هســتند تا به راهگشــاترین شیوهٔ اقتصاد دســت یابند. دراین بین اقتصاد 

کشــور مــا به دلیل تحریم های ظالمانهٔ دشــمن، وابســتگی به نفت خــام و... دچار ضعف هایی 

کــه سال هاســت موجــب نگرانــی دولتمــردان به ویــژه رهبــر معظــم انقلاب شــده  شــده اســت 

است. در پی این دغدغه، رهبر معظم انقلاب با ارائهٔ طرح اقتصاد مقاومتی، راه حلی را جهت 

کشور ارائه داده اند. بهبود و پیشرفت اقتصاد 

گردآوری شــده اســت، پس از بیان  که در قالب پنج فصل  نویســنده بر آن اســت در این پژوهش 

تعریفــی درســت از اقتصــاد مقاومتــی و مؤلفه های آن، به تطبیق بخشــی از این مؤلفه ها با ســیرهٔ 

حضــرت صدیقــه طاهره؟سها؟  ازجمله ســاده زیســتی و انفاق، اشــتغال در زندگــی، نحوه مصرف 

ســرمایه های زندگــی ازجملــه موقوفات و... و ایجاد نوعی اشــتغال زایی به وســیلهٔ آن ها، شــیوه 

درســت تربیــت فرزنــد جهت پــرورش نیروهای انســانی اثرگذار و راهگشــا در زمینــهٔ اقتصاد و... 

کلیدواژه: اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، سیره، سیرهٔ حضرت زهرا، حضرت زهرا. بپردازد. | 

اقتصاد مقاومتی در سیرهٔ 
مبارک حضرت زهرا؟عها؟

مقدمه
که شرایط سخت اقتصادی، نداشتن نظام اقتصادی  سال ها است 
صحيح و تحریم هایی که کشورهای استعمارگر بر کشور ایران تحميل کرده اند 
دغدغه ای بزرگ برای رهبر انقلاب ایجاد کرده است. وابستگی اقتصاد کشور 
به نفت خام، نداشتن ثبات اقتصادی، کمبود کار و شرایط سخت معيشتی 
مردم بر دغدغه ایشان افزوده است. ثمرهٔ این دغدغه و مشکل راه حلی است 
کــه رهبــر معظم انقلاب– در قالب یک الگوی دقيق و متفکرانه به نام اقتصاد 
مقاومتی ارائه داده اند. ایشان در قالب مؤلفه هایی که نویسنده در ادامه به آن 
اشــاره خواهــد کرد چگونــه عمل کردن در این شــرایط را از نهــاده ای مختلف 
دولتــی و مــردم مطالبه کرده اند. اهميت این موضوع به اندازه ای می باشــد که 

از ســال ۱۳۷8 تــا کنــون همه ســاله رهبــر معظــم 
انقــلاب؟مد؟ هم زمان با پیام نــوروزی خود، عنوانی 
کــه بــا اقتصــاد گره خــورده اســت  را برمی گزیننــد 
ایــن  در  را  بیاناتــی  متفــاوت  نشســته ای  در  و 

زمينه ارائه داده اند.
نویســنده ســعی دارد تعریفــی جامــع از اقتصــاد 
معظــم  مقــام  بیانــات  از  برگرفتــه  کــه  مقاومتــی 
رهبری– است و همچنين مؤلفه هایی که ایشان 
به عنــوان راه حــل ارائــه داده انــد را در ایــن مقالــه 
آورده و آن را بــا ســيره زندگــی حضــرت صدیقــه 
طاهــره تطبيــق بدهد تــا الگویی برای مســئولين 
به ویــژه زندگــی مــردم جامعه باشــد. ازآنجایی که 
کنــون پژوهشــی در ایــن زمينه صــورت نگرفته  تا
اميد است نویسنده بتواند الگویی کامل و جامع 
برگرفته از ســيره حضرت فاطمه زهــرا را در زمينه 

اقتصاد ارائه بدهد.
و  مقاومتــی  اقتصــاد  تعریــف  اول:  فصــل 

بیان مؤلفه های آن
اقتصــاد  مســئله  کــه  اخيــر  ســال های  طــول  در 
یــف مختلفــی از آن  مقاومتــی مطــرح بــوده تعار
کشــور ارائه شــده اســت اما  توســط اقتصاددانان 
یــف اقتصــاد مقاومتــی  جامــع و کامل تریــن تعار
در  رهبــری  معظــم  مقــام  بیانــات  از  می تــوان  را 
کــه در ذیل  طــول ســال های اخير به دســت آورد 
بــه آن هــا اشاره شــده اســت: »اقتصــاد مقاومتــی 
یعنــی اقتصــادی که همراه با مقاومــت در مقابل 
باشــد.«)بیانات  و خباثــت دشــمن  کارشــکنی 
مقــام معظم رهبری، ۱۳۹۱/۰۵/۰۳( »در اقتصاد 
مقاومتــی یــک رکن اساســی و مهم، مقــاوم بودن 
اقتصــاد اســت. اقتصاد بایــد مقاوم باشــد، باید 
بتــوان در مقابــل آنچــه ممکــن اســت در معرض 
توطئهٔ دشمن قرار بگيرد، مقاومت کند.«)بیانات 
»این جــور   )۱۳۹۲/۰۱/۰۱ رهبــری،  معظــم  مقــام 
کــه اقتصــاد مقاومتــی معنایــش حصــار  نيســت 
یــک ســری  انجــام  فقــط  و  بیــن خــود  کشــيدن 

اقتصاد 
مقاومتی 

یعنی هم 
روند رو به 

رشد 
اقتصادی در 

کشور 
محفوظ 

بماند، هم 
آسیب پذیری  

آن کاهش 
پیدا کند

کارهــای تدافعی باشــد، اقتصــاد مقاومتی یعنی 
کــه به یک ملت امــکان می دهد و  آن اقتصــادی 
اجازه می دهد که حتی در شــرایط فشار هم رشد 
و شکوفایی خودشان را داشته باشند«. )بیانات 

مقام معظم رهبری، ۱۳۹۱/۰۵/۱6(
کــه مــا  اقتصــاد مقاومتــی معنایــش ایــن اســت 
یــک اقتصادی داشــته باشــيم که هم رونــد رو به 
رشــد اقتصــادی در کشــور محفــوظ بمانــد، هــم 
آســيب پذیری اش کاهش پیدا کند، یعنی وضع 
کشــور و نظام اقتصادی طوری باشــد  اقتصادی 
که هميشگی و  که در مقابل ترفندهای دشمنان 
کمتر آسيب  به شکل های مختلف خواهد بود، 
کند. )بیانات مقام معظم  ببيند و اختلال پیــدا 

رهبری، ۱۳۹۱/۰6/۰۲(
اقتصــاد مقاومتی به معنی تشــخيص حوزه های 
نفــوذ و فشــار و متعاقباً تلاش برای کنتــرل و بی اثر 
کردن آن تأثيرها و در شرایط آرمانی، تبدیل چنين 
آرمان هایی به فرصت است. اقتصاد مقاومتی در 
اصل بازسازی ریشه ها و ستون های اقتصاد کشور 
را هــدف گرفتــه اســت. دربــارهٔ اقتصــاد مقاومتی 
می تــوان بــه سياســت های ابلاغــی مقــام معظــم 
کــرد. ایشــان الگــوی اقتصاد  رهبــری– نيــز اشــاره 
مقاومتــی را الگــوی اقتصاد بومــی و علمی برآمده 
از فرهنــگ انقلابــی و اســلامی دانســته اند که هم 
بــر مشــکلات اقتصــادی فائق آیــد، هم دشــمن را 
کام کنــد، هم در  درتهدیدهــای اقتصــادی خود نا
جهان کنونی، با حفظ دستاوردهای کشور و تداوم 
پیشــرفت ها و تحقّــق آرمان هــا، اقتصاد متکی به 
دانش و فناوری عدالت بنيــان، درون زا، برون گرا، 
پویــا و پیشــرو را محقــق و الگویــی الهام بخــش از 
نظام اقتصادی اســلام را عينيت بخشد. از سوی 
دیگر در متن سياست های کلی اقتصاد مقاومتی 
بــه ویژگی های دیگری از جملــه رویکرد جهادی، 
د بــودن و فرصت ســاز بودن 

ّ
انعطاف پذیــری، مول

این الگو اقتصادی اشاره شده است.

یــف بــه گوشــه ای از مفهوم  هــر کــدام از ایــن تعار
اقتصاد مقاومتی اشــاره کرده است که با کنار هم 
قــرار گرفتــن ایــن تعابیر تعریفــی جامــع و کامل از 
اقتصاد مقاومتی به دست می آید. در ادامه به ده 
مؤلفهٔ اصلی اقتصاد مقاومتی اشاره خواهد شد:

اول، مســئلهٔ ایجــاد تحــرّک و پویایــی در اقتصاد 
کشور و بهبود شاخص های کلان است؛ از قبيل 
کاهش  رشــد اقتصــادی، توليد ملــی، اشــتغال، 
تــورّم، افزایــش بهــره وری و رفــاه عمومــی و...؛ از 
کليدی  همــهٔ این شــاخص ها مهم تر، شــاخص 
رونــق  یعنــی  اجتماعی اســت؛  مهم، عدالــت  و 
اقتصادی کشــور بدون تأمين عدالت اجتماعی 
کشــورهایی  نيســت.  قابل قبــول  به هيچ وجــه 
هستند که شاخص هایشان خيلی خوب است، 
مطلوب اســت، رشد اقتصادی شــان خيلی بالا 
اســت؛ لکــن تبعيــض، اختــلاف طبقاتــی، نبود 

عدالت در آن کشورها محسوس است.
دوم، توانایــی مقاومــت در برابــر عوامــل تهدیــد زا 
کشــورها  اســت. برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد 
تکانه های اقتصادی دنيا است که پیش می آید؛ 
کشــورها، مانند  کــه ایــن تأثيــر می گــذارد بــر روی 

تحریم ها و امثال آن.
کــه  داخلی  اســت  بر ظرفيتهــای  تکيــه  ســوم، 
ظرفيت هــای  می باشــد؛  گســترده  هــم  بســيار 
علمــی، انســانی، طبيعــی، مالــی، جغرافيایی و 
اقليمــی؛ و ایــن نيــز بــه معنــای عــدم اســتفاده از 

امکانات خارجی نيست.
چهارم، رویکرد جهادی اســت؛ همت جهادی، 
مدیریــت جهــادی. بــا حرکــت عادی نمی شــود 
پیش رفت؛ با حرکت عادی و احياناً خواب آلوده 
و بی حساسيت نمی شود کارهای بزرگ را انجام 
کــه انجام می شــود هم علمی  داد؛ بایــد حرکتــی 
باشــد، هم پرقدرت باشــد، هــم با برنامه باشــد و 

هم مجاهدانه باشد.
بــا  مــردم  اینکــه  اســت؛  مردم محــوری  پنجــم، 
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امکاناتشــان بیایند در وســط ميــدان اقتصادی؛ 
فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، 

صاحبان سرمایه، نيروهای متراکم و... .
ششــم، امنيت اقــلام راهبــردی و اساســی مانند 

غذا و دارو است.
نفت اســت؛  بــه  کاهش وابســتگی  هفتــم، 
اقتصــادی  آســيب های  ســخت ترین  از  یکــی 
وابســتگی بــه نفــت اســت. ایــن نعمــت بــزرگ 
کشــورها در طول ده ها سال مایهٔ  خدادادی برای 
فروریختگی های اقتصــادی و فروریختگی های 
سياســی و اجتماعــی شــد؛ این به معنــای عدم 
اســتفاده از نفــت نيســت بلکــه وابســتگی به آن 
آسيب زا است؛ به عنوان راه حل، نفت را می توان 

به صورت فرآورده در اختيار گذاشت.
هشــتم، مســئلهٔ اصــلاح الگــوی مصرف اســت؛ 
از  پرهيــز  صرفه جویــی،  مســئلهٔ  اصــلاح 
ریخت وپاش، پرهيز از اسراف، پرهيز از هزینه کَرد 
که این برابر با  های زائد؛ البته باید توجه داشــت 

ریاضت اقتصادی نمی باشد.
در  مــردم  ورود  لازمــهٔ  نهم، فسادستيزی اســت؛ 
صحنــهٔ اقتصــاد، امنيتِ صحنهٔ اقتصاد اســت 

کوتــاه شــدن دســت مُفسِــد و  و لازمــهٔ امنيــت، 
سوءاســتفاده چی و دور زننــدهٔ قانون و شــکنندهٔ 

قانون است؛ مبارزهٔ با فساد این است.
اقتصــاد  و  دانش محــوری  مســئلهٔ  دهــم، 
دانش بنيــان اســت؛ یعنــی بــه راه افتــادن چرخهٔ 
کــه  علــم تــا ثــروت، مخصوصــاً در بخش هایــی 

دارای مزیّت هستند.
فصل دوم: ساده زیستی و انفاق

وقتــی زندگــی حضــرت صدیقــه طاهره؟عها؟چــه 
از نظــر زندگــی در خانــه پــدر و چــه ازنظــر زندگــی 
مشــترک بــا اميرالمؤمنين؟ع؟ مــورد مطالعــه قرار 
می گيرد، ســاده زیستی حضرت در آن به صورت 
کــه  آشــکارا مشــهود اســت. در نــوع لباس هایــی 
کــه  غذاهایــی  نــوع  می پوشــيدند،  حضــرت 
مصــرف می کردنــد، نــوع وســایل و اثاثيــه منزلــی 
کــه حضــرت در خانــه از آن اســتفاده می نمودند 
می شــود.  دیــده  به وضــوح  مطلــب  ایــن   ... و 
امــام  از  خــود  اســناد  بــه  حِميَــری  ابوالعبــاس 
کرده  صــادق؟ع؟ و او از پــدر بزرگــوارش؟ع؟ نقل 
اســت: »وقتی کــه فاطمــه بــه خانــه علــی رفــت، 
بســتر علــی و فاطمه ؟عهما؟ یک  پوســت گوســفند 
بــود که وقت خــواب او را وارونــه می کردند و روی 
پشــم آن می خوابیدنــد«. می گویــد: »بالــش آن ها 
کــه محتوایش از  نيز پوســت دباغی شــده ای بــود 
ليــف خرمــا پر شــده بــود«. )حميــری، ۱۴۱۳ ق، 
کــه حضــرت می خوردند  ص ۱۱۲( ســبزی هایی 
و موردعلاقه شــان بــود گياهــی به اســم خُرفه بود. 
یــد  )فيــض کاشــانی، ۱۴۰6 ق:۴۳۹/۱۹( و نيــز ز
بــن حســن می گویــد: شــنيدم امــام صــادق؟ع؟ 
می فرمــود: علــی؟ع؟ در غــذا خــوردن و شــيوه، 
شبيه ترین مردم به پیامبر؟ص؟ بود. او نان و زیتون 
می خورد و به مردم نان و گوشت می خوراند. امام 
صادق؟ع؟  فرمود: علی ؟ع؟  آب و هيزم به خانه 
مــی آورد و فاطمه؟عها؟ آرد آســياب می کــرد و آن را 
خميــر می نمــود و نان می پخــت. )کلينی، ۱۴۰۷ 

علی ؟ع؟  
آب و هیزم به 
خانه می آورد 
و فاطمه؟عها؟ 
آرد آسیاب 
می کرد و آن را 
خمیر 
می نمود و 
نان می پخت

زندگی 
مشترک 

ایشان با 
وسایلی 

اندک و ساده 
آغاز شد

ق:۱6۵/8( از ایــن نوع روایات در کتب شــيعه و 
سنی فراوان دیده می شود.

 در واقع سيره تمام معصومين؟عهم؟  ساده زیستی 
بوده اســت. حضــرت علی؟ع؟ پیامبــر را الگوی 
کامــل ســاده زیســتی معرفــی می کنــد و فرمــوده 
اســت که او با ســاده زیســتی محبت انسان ها را 
جلب می کرد. )شریف الرضی، ۱۳۷8ش:۱6۲( 
حضرت فاطمه؟سها؟نيز پیرو رســول خــدا بود. آن 
حضــرت با وجــود مشــقّت ها و مشــکلات بزرگ 
گون رضایــت خود را  گونا اقتصــادی، در مقاطــع 
کنار اميرالمؤمنين؟ع؟ به  از زندگی زناشــویی در 
رســول خدا ابراز می کردند. از جمله مستندترین 
نشــانه های ساده زیستی این بانوی بزرگوار علاوه 
که نقل شــده، جهيزیه و مهریه ایشــان  بــر روایاتی 
گزارش های اهل سنت و شيعه بر این  است. در 
که زندگی مشترک ایشان با  موضوع تصریح شده 

وسایلی اندک و ساده آغاز شد.
از اسماء بنت عميس روایت شده است: جهيزیه 
حضــرت فاطمــه؟سها؟ را مــن تحویــل علــی دادم و 
آن ها فرش خاصی نداشــتند و متّکا- یا پشــتی- 
آن ها چيزی جز از جنس ليف خرما نبود و وليمه ای 
که علی؟ع؟ در شــب عروسی داد، بهترین وليمه 
در آن زمــان بــود و آن را از پولــی کــه از رهــن زره اش 
در نزد شــمعون یهودی به دســت آمده بــود، فراهم 
کــرد؛ و وليمــه آن شــب نــان جــو، خرمــا و خرمای 
تفتيــده در روغن بــود. )اربلــی، ۱۳8۱ق:۳66/۱( 
از آنچــه از منابــع اهــل ســنت بــه دســت می آیــد 
جهيزیه حضرت عبارت بوده از: فرشــی از جنس 
پوســت، یک بالشــت از پشــم که از ليف خرما پر 
شــده بــود، یــک عبــای بافــت خيبر، یک مشــک 
برای حمل آب، دو دست رخت خواب مصدری 
که محتوای آن یکی از پشــم گوســفند و دیگری از 
کــوزه آب و دیگر ظروف،  ليف خرما بود، تعدادی 
یک آفتابه، یک عدد پیراهن هفت درهمی، یک 
روســری چهار درهمی، یک عدد حوله تيره رنگ، 

چهار عدد پشتی، یک حصير، یک آسيای دستی 
و یک عدد ظرف بزرگ مسی.

این ساده زیستی حضرت نه تنها برای هماهنگی 
بــا وضــع اقتصــادی همســرش بــود بلکــه ایشــان 
انفــاق و کمک به محرومــان و همدردی با آنان را 
نيــز در نظر داشــت که از جملــهٔ این انفاق ها نقل 
صفوری شــافعی می باشــد: رســول خدا در شب 
عروســی برای فاطمه زهرا؟عها؟ پیراهن نویی تهيه 
کرد و جامه ای کهنه و وصله دار نيز نزد ایشان بود 
در این هنگام سائلی در زد و گفت از خانه رسول 
خدا جامه ای کهنه می خواهم حضرت زهرا؟عها؟ 
ابتــدا خواســت پیراهــن وصلــه دار را بــه او بدهد 
ــوا البرّ حتّی تُنفِقُــوا مِمّا تُحِبّوُنَ 

ُ
ن تَنال

َ
امــا فرمود: ل

)آل عمــران/۹۲( ســپس آن حضــرت جامــه نــو 
را به او بخشيد.

ابوســعيد خــدری روایــت کــرده اســت: در صبــح 
یکــی از روزهــا علــی؟ع؟ به فاطمــه؟سها؟ گفت: آیا 
طعامــی بــرای خــوردن داریــم؟ فاطمه؟سها؟گفت: 
نــه به حقّ خدایی که پــدرم را به نبوّت و پیامبری 
گرامــی داشــت و تو را بــه وصایت و جانشــينی او، 
چيــزی در خانــه نداریم و دو روز اســت که چيزی 
نخورده ایم و مقدار کمی غذا در خانه بوده اســت 
کــه آن را هم برای تو و فرزندانمان اختصاص دادم 
و خود از خوردن آن خودداری نمودم. علی گفت: 
گاه ننمودی تــا غذایی تهيه  ای فاطمــه! چرا مــرا آ
نمایــم؟ فاطمه؟سها؟ گفــت: ای ابوالحســن! من از 
خداوند شرم دارم از تو چيزی بخواهم که قدرت بر 
تهيه آن نداشته باشی. علی ؟ع؟ با توکل و اميد به 
کرم و بخشش خداوند متعال از خانه خارج گردید 
و یک دینار قرض کرد تا برای خرید طعام مصرف 
کند ولی در این هنگام مقداد را دید که مغموم و در 
فکر زیر آفتاب سوزان راه می رود، پس به او نزدیک 
شده گفت: ای مقداد! در زیر این آفتاب سوزان و 
در این موقع از روز برای چه از خانه خارج شده ای؟ 
مقــداد گفــت: ای بــرادر! مرا واگــذار و دربارهٔ اســرار 
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وقتی به خانه 
رسیدند 
مشاهده 
کردند که 
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محراب 
عبادت 
ایستاده و به 
راز و نیاز با 
خدا مشغول 
است

خدا! از شــما در خجالت و شرمنده ام، بفرمایید 
و ميهمان ما باشيد.

پیامبر؟ص؟  دســت علی را گرفت و با هم به ســوی 
خانــه فاطمه؟سها؟ رفتنــد، وقتی به خانه رســيدند 
مشــاهده کردنــد کــه فاطمــه در محــراب عبادت 
ایســتاده و به راز و نياز با خدا مشــغول اســت و در 
پشــت سر او کاســه ای پر از غذای داغ که بخارش 
مشــهود بود قــرار دارد. هنگامی کــه فاطمه صدای 
پیامبــر را شــنيد از محــراب خــارج گردید و ســلام 
نمود و پیامبر جواب وی را داده و دســتی بر ســر او 
کشــيد و گفت: دختــرم! روز را چگونه گذراندی؟ 
کنــد، شــامی بــرای مــا بیــاور.  خــدا تــو را رحمــت 
حضرت فاطمه؟سها؟ آن کاسه غذا را برداشته و در 
مقابل پیامبر و علی گذارد، هنگامی چشــم علی 
به کاســه غذا افتاد نگاهی توأم با ســؤال و تعجب 
به فاطمــه؟سها؟ افکند، پس فاطمه؟سها؟ گفت: ای 
علی! نگاه تندی به من می کنی، آیا گناهی کرده ام 
کــه مســتوجب غضب تو شــده باشــم؟ علی؟ع؟ 
فرمود: چه گناهی بزرگ تر از این که سوگند خوردی 
فاطمــه  نخــورده ای؟  غــذا  اســت  روز  دو  مــدّت 
نظری به آســمان افکنــده و گفــت: خداوندی که 
گاه اســت می داند که از من ســخنی  بر همه چيز آ
غير از راستی و حقيقت صادر نشده است. علی 
؟ع؟ گفــت: پــس این غذایی که از نظــر رنگ، بو و 
مزه نظير آن را ندیده ام از کجا فراهم شــده اســت؟ 
در این حال پیامبر دست خود را بر سينه علی؟ع؟ 
گــذارد و فرمــود: ای علــی! ایــن غــذا به عــوض آن 
بــه مقــداد دادی، همانــا  تــو  کــه  دینــاری اســت 
خداوند هر کس را که خواهد بدون حساب روزی 
می دهد. سپس رسول خدا متأثر و گریان گردیده و 
فرمود: حمد و سپاس از آن خدایی است که شما 
را از دنيا نبرد و در همين دنيا جزای کار نيکویتان 
را عطــا فرمــود، ای علــی! خدا تــو را نظير حضرت 
زکریــا و فاطمــه؟عها؟ را مثــل مریــم قــرار داده اســت 
ما دَخَلَ عليها زکریّا 

ّ
چراکه خداوند می فرماید: کل

من پرســش مکن! علی؟ع؟ گفــت: ای برادر! من 
نمی توانــم از تــو درگــذرم مگــر آنکــه بدانم بــر تو چه 
می گذرد. مقداد گفت: ای ابوالحسن! من رغبت 
دارم که مرا رها کنی و از احوال من جستجو نکنی. 
علــی؟ع؟ گفت: ای بــرادر! تو نباید احــوال خود را 
از مــن کتمان کنی. مقداد گفت: ای ابوالحســن! 
اکنون کــه از مــن درنمی گذری و از پاســخ ســؤالت 
معاف نمی داری، به حقّ آن خدایی که محمد را 
به پیامبری و تو را به وصایت او گرامی داشته، غير 
از گرســنگی چيزی مرا از خانه ام بیرون نکشيده، 
را  آن هــا  شــنيدم،  را  خانــواده  گریــه  هنگامی کــه 
گرسنه رها کرده و بیرون آمدم درحالی که مغموم و 

سرافکنده می باشم، این است حال و وضع من.
بــرای علــی تعریــف  هنگامی کــه مقــداد ایــن را 
گونــه که  گریــه می کــرد بــدان  می کــرد، علــی؟ع؟ 
گردیــده بــود،  محاســن او از اشــک چشــمش تــر 
پــس به مقــداد گفت: ســوگند به حقّ آن کــه تو به 
حقّش ســوگند یاد نمودی، همان عاملی که تو را 
از خانــه ات خــارج کرده مــرا نيز به بیــرون از خانه 
کــرده ام ولــی  کشــانيده و مــن یــک دینــار قــرض 
دوست دارم که تو را بر خود مقدّم داشته و آن را به 
تو تقدیم نمایم. پس علی؟ع؟ آن دینار را به مقداد 
داد و خود به طرف مسجد رسول خدا؟ص؟ رفت و 
در آنجا بود تا نماز ظهر، عصر و مغرب را به جای 
آورد، هنگامی کــه نمــاز مغــرب تمام شــد رســول 
که در صــف اوّل نماز بود  خــدا متوجه علی؟ع؟ 
گردید و به آن حضرت اشاره نمود که برخيزد و هر 
دو برخاسته باهم از مسجد خارج شدند و پیامبر 
فرمود: ای علی! آیا غذایی داری که امشــب ما را 
کنی؟ علی؟ع؟ سربه زیر افکند و جوابی  مهمان 
نــداد، ولی پیامبر که توســط جبرئيــل از قضایای 
آن روز اطلاع پیداکرده بود و بر وی وحی شده بود 
که شام را ميهمان علی؟ع؟ باشد تسليم نشده و 
بــه علــی گفت: ای علی! یا بگو نــه تا من بازگردم 
و یــا بگو آری تا با تو بیایم. علی گفت: ای رســول 

کسی که در 
زندگی به 

تجمل گرایی 
عادت کرده 
 
ً
است طبیعتا

با 
کوچک ترین 

سختی ها 
دچار مشکل 

و اختلال 
می شود

شده اند باشد. تجمل گرایی، چشم و هم چشمی، 
تحمــل نکردن شــرایط ســخت برای گــذر از آن ها 
ــت 

ّ
کــه امــروزه عل و... همگــی عواملــی هســتند 

جدایــی بســياری از زوج هــا اســت. وقتــی زندگی 
حضــرت را مشــاهده می کنيم با وجــود اینکه این 
بانوی بزرگوار دختر رسول خدا بنيان گذار حکومت 
اسلام و هم چنين همسر چهارمين خليفه ایشان 
بود اما بسيار زندگی ساده و به دور از کوچک ترین 
تجملات را داشــتند و به عنوان یک الگوی کامل 
در زمان خودشــان درخشيدند این شيوهٔ عملکرد 
کشــوری به ویــژه  بایــد ســرلوحه همــهٔ مســئولين 

نزدیکان آنان قرار گيرد.
انفاق هایــی که حضــرت انجــام می دادند نمونه 
بارز رســيدگی به قشر ضعيف جامعه و حمایت 
از آنــان اســت. این کــه حضــرت برطــرف شــدن 
مشــکلات مــردم را بــر خواســته خودشــان مقــدّم 
کــه مــردم و  می کردنــد نيــز درس دیگــری اســت 
مسئولين برای بهتر شدن وضع جامعه باید از آن 
الگو بگيرند. تجربه کردن این شيوه رندگی انسان 
را برای مواجهه با شرایط سخت و نابهنگام آماده 
کــه در زندگی بــه تجمل گرایی  می کند اما کســی 
کوچک تریــن  بــا  طبيعتــاً  اســت  کــرده  عــادت 
گر  ســختی ها دچار مشــکل و اختلال می شــود. ا
که قشــر متمکن جامعه هســتند در حد  افــرادی 
توانشان از طرق مختلف به قشر ضعيف جامعه 
رسيدگی کنند تا حد زیادی فاصله های طبقاتی 
ميــان اقشــار جامعه از نظر اقتصادی حل شــده و 
مشــکل عدم وجود عدالــت اجتماعی نيز از این 
طریق تا حدودی برطرف می شــود. مؤلفهٔ هشــتم 
از بیانــات مقــام معظم رهبری؟مد؟ بــه این جنبه از 

زندگی حضرت مربوط است.
فصل سوم: اشتغال حضرت در زندگی

حميــری در قرب الاســناد از امام محمد باقر؟ع؟ 
روایت می کند: علی و فاطمه؟عهما؟ از رســول خدا 
کارهای خانه  کردند که آن حضرت  ؟ص؟ تقاضــا 

المِحــرابَ وَجَــدَ عِندَهــا رِزقــاً )آل عمــران/۳۷(. 
کشــف  علامــه مجلســی؟ره؟ ایــن روایــت را در 
الغمه و امالی شــيخ طوســی؟رض؟ نيز دیده است. 

)مجلسی، ۱۴۰۳ ق:6۰/۴۳(
اســماء  از  ســند  ســه  بــه  صــدوق؟ره؟  شــيخ 
بنــت عميــس روایت می کنــد: من نــزد حضرت 
فاطمه؟عها؟بودم هنگامی که رســول خدا؟ص؟ وارد 
خانهٔ آن بانو گردید و در گردن او گردنبندی از طلا 
دید که حضرت علی؟ع؟از سهم خمس خویش 
برای فاطمه خریده بود، پس پیامبر به فاطمه؟عها؟ 
که مردم  فرمود: ای فاطمه! آیا دوســت مــی داری 
بگوینــد فاطمــه دختــر محمــد؟عهما؟ اســت ولــی 
لباس ستمگران و زیور زورگویان را مورد استفاده 
قــرار می دهــد؟ پس فاطمه آن گردنبنــد را باز کرد 
و فروخــت و بــا پــول آن بــرده ای را خریــده و آزاد 
کــردار فاطمه؟سها؟  نمود و رســول خــدا؟ص؟ از این 
گردید. )مجلسی، ۱۴۰۳ ق:8۱/۴۳(  خوشحال 
امــام  از  صــدوق؟رض؟  شــيخ  دیگــر  روایــت  در 
رســول  همانــا  اســت:  کــرده  روایــت  کاظــم؟ع؟ 
خــدا؟ص؟ روزی بــر دخترش فاطمه؟عها؟ وارد شــد 
گــردن او گلوبنــدی را مشــاهده نمــود، لذا از  و در 
را  گردنبنــد  نمــود. فاطمــه؟سها؟  دختــرش دوری 
بازکرده و کنار نهاد، در این حال رســول خدا؟ص؟ 
به او فرمود: دخترم! تو پاره ای از وجود من هستی، 
کنــون نــزد مــن بیــا! و در این حــال فقيــری به در  ا
خانــه آمد و فاطمــه؟سها؟ آن گردنبند را به او انفاق 

نمود. )صدوق، ۱۳۷6 ش:۴66(
این هــا تنهــا نمونه هایــی از بخشــش و انفاق های 
حضــرت زهرا؟عها؟ بود. حضــرت در هيچ وضعی 
از انفــاق در راه خدا فروگذار نمی کرد چراکه آن را از 
که هرگاه به خانه اش  مصداق خيری می دانست 
روی می آورد از آن روی برنمی گرداند. روایاتی که از 
عملکرد حضرت از جنبهٔ ســاده زیســتی و انفاق 
آورده شــد هرکــدام می توانــد الگویی بــرای زندگی 
جوانــان و زوج هایــی که تازه وارد زندگی زناشــویی 
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خانواده ای 
موفق است 
که میزان 
مصرفش با 
میزان درآمد و 
امکانات 
آن هم خوانی 
داشته باشد

و بیــرون خانــه را بین آن ها تقســيم نماید. پیامبر 
انجــام کارهــای داخــل خانــه را به عهــده فاطمه 
نهــاد و امــور خــارج از منزل را بــه عهده علی؟ع؟ 
گذاشــت. امــام باقــر؟ع؟ می گویــد: فاطمــه؟عها؟ 
که  می گفــت: هيچ کــس جــز خداونــد نمی دانــد 
رســول  اینکــه  از  شــدم  خوشــحال  چقــدر  مــن 
خــدا؟ص؟ کارهای بیــرون از خانــه را به عهده من 
قــرار نــداد و مــرا از مــراوده بــا مــردان نجــات داد. 

)حميری، ۱۴۱۳ ق:۵۳(
حضــرت فاطمــه؟عها؟ به علــی؟ع؟ تعهّــد داد که 
تمــام کارهای داخل خانه را از قبيل خمير کردن 
آرد، پختــن نــان، نظافــت منــزل و غيــره را انجــام 
دهــد و علــی؟ع؟ نيــز تعهد نمــود که امــور خارج 
از خانــه ماننــد آوردن هيزم و تهيــه طعام را انجام 

دهد. )نوری، ۱۴۰8 ق:۲۵/۱۳(
کــه حضــرت  کــرده  شــيخ صــدوق؟رض؟ روایــت 
علــی؟ع؟ بــه مــردی از بنــی ســعد فرمــود: بگــذار 
برایــت  فاطمــه  و  خــودم  دربــاره  قصّــه ای  تــا 
خانــواده  ميــان  در  مــن  همســر  فاطمــه  بگویــم: 
رســول خــدا؟ص؟ و کار می کــرد کــه دســت هایش 
پینه بســته بود و به قدری خانه را جارو می کرد که 
گردوغبــار بر لباس هایش می نشســت و به قدری 
کــه لباس هایش  در زیــر دیگ آتــش می افروخت 
ایــن  ســبب  بــه  او  و  می شــد  چرکيــن  و  ســياه 
کارهــا دچــار زحمــت و رنج شــدیدی شــده بود. 

)صدوق، ۱۳8۵ ش:۳66/۲(
اقتصــاد منزل بر دو رکن توليــد ثروت و چگونگی 
خانــواده ای  بنابرایــن  اســت؛  اســتوار  مصــرف 
کــه ميزان مصرفــش با ميــزان درآمد  موفق اســت 
در  باشــد.  داشــته  خوانــی  آن هــم  امکانــات  و 
اســلام هرچند تأميــن اقتصادی خانــوار بر عهده 
سرپرســت خانــواده اســت و هيــچ مســئوليتی بر 
عهــده زن نيســت امــا در نحــوه مصــرف و اداره 
و تدبیــر خانــواده نقــش اساســی دارد دراین بــاره 
رســول  به ویــژه  معصومــان  از  فراوانــی  روایــات 

خــدا رســيده اســت. مصــرف مبتنــی اســت بــر 
یــدن و  اصــل اســراف و تبذیــر نکــردن بخــل نورز

درعين حال قناعت کردن.
در اسلام زن به عنوان نقشی که در امور اقتصادی 
منزل و یاری به همســر دارد یکی از دو پیشــه ور و 
کاسب در زندگی مرد خوانده شده است حضرت 
فاطمه؟عها؟ نيز در منزل پشم ریسی می کرد و از این 
طریق بــه همســرش در تأمين احتياجــات منزل 
یــاری می رســاند. )مجلســی، ۱۴۰۴ ق:۳۲/۲6( 
هم چنيــن چگونگی مصــرف را در منزل به نحوه 
شایسته تدبیر می کرد. سيرهٔ حضرت را در ميزان 
مصــرف بایــد با ســختی های همســرش علی در 
تأميــن درآمــد به دليــل مشــغلهٔ فــراوان او در کنار 
رســول خدا؟ص؟، الگوپذیری مسلمانان از ایشان 
و وضــع نامناســب اقتصــادی مســلمانان در آن 
گرفــت. به رغم تمــام تلاش  مقطــع زمانــی در نظر 
گاهی  اميرالمؤمنيــن؟ع؟ مشــکلات اقتصــادی 
باعث می شــد در خانه فاطمه؟عها؟ طعامی برای 
کــردن حســنين؟عهما؟ یافت نشــود. بــا وجود  ســير 
ایــن حضــرت فاطمه؟عها؟ بــه تدبیر خانــه همّت 
حضــرت  گاهــی  کــه  به گونــه ای  می گماشــت 
علــی؟ع؟ متوجّه نمی شــد در خانه مــواد غذایی 
نيســت و وقتــی حضــرت علــی؟ع؟ می پرســيد: 
چرا اطلاع ندادی؟ پاســخ می داد: یا ابا الحسن، 
کــه توان  کــردم از تو چيــزی بخواهم  از خــدا حيــا 

انجامش را نداری.
حضــرت  موقوفــات  چهــارم:  فصــل 

و نحوه مصرف آن ها
رســول  رحلــت  از  پــس  روزهــای  در  فاطمــه؟عها؟ 
خدا؟ص؟، در مورد اموال موقوفه و شخصی خویش 
وصایایی داشت و بسياری از اموالی را که از رسول 
خدا؟ص؟ به وی رســيده بود، وقف کرد. نقل شــده 
اســت: بعــد از رحلــت رســول خــدا؟ص؟، عبــاس 
بــن عبدالمطلــب نزد دختــر پیامبر رفــت و از وی 
خواســت تــا مقــداری از اموال رســول خــدا را برای 

پذیرایــی از مهمان هــا و مصــارف دیگــرش به وی 
بدهد، لکن معلوم شــد دختر پیامبــر همه آن ها را 
در راه خدا وقف کرده و چيزی باقی نمانده است. 
کــه  حيطــان ســبعه، باغ هــای هفت گانــه ای بــود 
اطراف آن دیوار کشــيده شــده بود. بنا بــه روایتی، 
حضرت فاطمه؟عها؟ وصيت کرده بود تا این باغ ها 
وقف امور خيریه شود. ابو بصير می گوید: خدمت 
امــام باقــر؟ع؟ رســيدم. او فرمــود: آیــا وصيت نامه 
کــردم: نه.  مــادرم فاطمــه؟عها؟ را دیــده ای؟ عرض 
ســپس درخواســت کردم آن را بر من بخواند. امام 
باقر؟ع؟ زنبيل کوچکی را آوردند و نوشــته ای را در 
مقابلشان نهادند که درباره حيطان سبعه بود. در 

آن وصيت نامه آمده بود:
»بــه نــام خداوند بخشــنده مهربان. ایــن، چيزی 
کــه فاطمــه دختــر محمــد رســول الله؟عهما؟  اســت 
کرده اســت. فاطمــه؟عها؟ وصيت  بــدان وصيت 
می کنــد به باغ هــای دیوار کشــيدة هفت گانه که 
عبارت انــد از: العواف، الدلال، البرقه، المثيب، 
الحسنی، الصافيه و مشربه امّ ابراهيم… که درآمد 
این ها باید در راه خدا برای نصرت اسلام مصرف 
شــود. من وصی خــود را علی بــن ابی طالب؟ع؟ 
قــرار می دهــم. چنانچه او درگذشــت، وصی من 
گر او درگذشت، فرزند  فرزندم حسن؟ع؟ است و ا
دیگــرم حســين؟ع؟ وصــی من اســت و چنانچه 
حادثه ای برای او پیش آمد، بزرگ ترین فرزند پسر 
باقيمانــده ام آن را به عهده می گيرد. خداوند را بر 
این وصيت شاهد می گيرم و هم چنين مقداد بن 

اسود و زبیر بن عوام بر آن گواهی خواهند داد«.
فاطمــه؟عها؟  مــادرم  فرمــود:  باقــر؟ع؟  امــام 
بــن  علــی  پــدرم  و  داد  انجــام  را  وصيــت  ایــن 
ابی طالب؟ع؟ آن را نوشــت و برای هميشه باقی 
مانــد. )صدوق، ۱۴۱۳ ق:۲۴۴/۴( همچنين در 
کتاب وسائل الشيعه نقل است مبيت نيزهمانی 
اســت که ســلمان به رســول خــدا؟ص؟ هدیه کرد 
و خداونــد آن را جــزو امــوال رســول خــدا قــرار داد 

و آن از صدقــات حضــرت فاطمــه؟عها؟ اســت. 
)عاملی، ۱۴۰۹ ق:۱۷۴/۱۹(

در ادامه جمع بندی بخشی از اموال غصب شده 
از حضــرت فاطمــه؟عها؟ ذکر می شــود. بــاغ فدک 
واقــع در جوار خيبر به صورت هبه )هدیه(، وادِی 
القُری که بین خيبر و شام است به صورت ارث به 
حضرت زهرا تعلق داشت. دژ سُلالِم، دژ وَطيع، 
دژ القَمــوص، خيبــر و تَيمــاء و باقی مانده هــای 
زمين های بنی النضير و نيز بازار مَهزور به صورت 
ارث به ایشــان رسيده است. بخش دیگری از دژ 
که از طریق  القموص ســهم ذی القربی می باشد 

خمس به ملک ایشان در آمده است.
مدلول روایاتی که بیان شــد یک قاعده اقتصادی 
کــه  کلــی را بیــان می کنــد. قاعــده ای  عمومــی و 
حضــرت آن را در امــوال ثابــت و غيرمنقــول خــود 
مانند آبادی و زمين و ... که به ایشان رسيده بود به 
کار می بردند، در واقع این قاعده یک نوع مالکيتی 
متفاوت با معنی امروزی مالکيت شــخصی بود. 
طبــق این قانون برخلاف هر مالکيت شــخصی و 
فــردی، حــق تصرّف در اصل مــال از مالک گرفته 
می شــد و مالــک در ســود و دســت آورد هــای آن 
آزاد گذاشــته می شــود؛ این کار باعث می شــد که 
ک از فرسودگی و نابودی مصون باشند،  اصل املا
ازاین رو مالکيت این اشــخاص در این گونه اموال 
محــدود و مقيّــد بــوده اســت، در واقــع نــام آن از 
مالکيت فردی به مالکيت همگانی یا اشتراکی یا 
مُشاع تغيیریافته بود؛ وضع صدقه ها نيز بر همين 
منــوال بــود؛ از آن ها بهره برداری می شــد اما اصل و 
عين آنان نابود نمی شد، از فراورده های کشاورزی 
آنــان بــرای کســانی کــه بــه آنــان اختصاص یافتــه 
صــرف می شــد لکن اصــل و اســاس آن صدقه ها 
باقی می ماند. در روایات متعدّد از معصومين؟عهم؟ 
هم چنين حضرت زهرا؟عها؟ دیده می شود که این 
بزرگواران با اموال خودشان برده خریداری می کرده 
و آزاد می کرده انــد، ایــن نيــز خــود شــيوه ای بســيار 

حضرت 
فاطمه؟عها؟ 

وصیت کرده 
بود تا این 

باغ ها وقف 
امور خیریه 

شود
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معقول و مناســب بــرای ایجاد عدالت اجتماعی 
در آن زمان محسوب می شد.

در ایــن پژوهــش تــلاش شــد تــا حــدودی ســيره 
مؤلفه هــای  بــا  را  زهــرا؟عها؟  اقتصــادی حضــرت 
انقــلاب؟مد؟  کــه رهبــر معظــم  اقتصــاد مقاومتــی 
کرده اند تطبيــق داده شــود به اميد  آن هــا را بیــان 
اینکــه الگویــی مناســب از زندگی حضــرت زهرا 
؟عها؟ را بــه تصویر کشــيده و ســرلوحه مردم کشــور 

ایران قرار گيرد.
گویــد: روزی رســول  جابــر بــن عبــد الله انصــاری 
نمــاز عصــر در  آوردن  به جــای  از  پــس  خــدا؟ص؟ 
محــراب مســجد نشســته و مردم نيــز اطــراف او را 
گرفتــه بودنــد، در این حال پیر مــردی از مهاجرین 
عــرب کــه لباس هــای کهنه ای بــر تن داشــت و از 
شــدّت ضعــف قــدرت حفــظ خــود را نداشــت 
بــه نزد ایشــان آمد، پیامبــر که متوجه حضــور وی 
شــده بود به ســوی او نگریســته و از احوالش سؤال 
کــرد. پیرمرد گفت: ای محمد! گرســنه ام غذایی 
بــه من بــده، برهنــه ام لباســی در اختيــارم بگذار، 
فقيــرم بی نيازم کن. پیامبــر؟ص؟ فرمود: من چيزی 
نــدارم که به تو بدهــم ولی تو را به  جایی راهنمایی 
می کنــم که راهنمــای به خير ماننــد عامل به خير 
اســت، برخيز و به ســوی خانه آن کسی برو که خدا 
و رســولش را دوســت دارد، خدا و رسول هم وی را 
دوست می دارند، آن کسی که خدا را بر خود مقدّم 
مــی دارد، به ســوی خانــه فاطمــه؟عها؟ بــرو. ســپس 
رســول خدا؟ص؟ به بلال فرمود: برخيز و این اعرابی 
کــن. آن پیرمــرد  را تــا در خانــه فاطمــه راهنمایــی 
همــراه بــلال رفت تا بــه در خانه فاطمه رســيدند و 
با صدای رســا گفت: »السلام عليکم یا اهل بیت 
النبوّة و مختلف الملائکة و مهبط جبرئيل الرّوح 
الميــن بالتنزیل من عنــد ربّ العالمين«. فاطمه 
فرمود: و عليک السلام، تو کيستی؟ پیرمرد گفت: 
من پیر مردی از عرب هســتم که از راه دور به سوی 
پــدر تــو آمــده ام، ای دختــر محمّــد! من برهنــه ام و 

گرســنه ام، مــرا یاری کــن، خدا تــو را رحمت کند. 
کــه پیامبــر،  راوی گویــد: آن زمــان، هنگامــی بــود 
علی و فاطمه ســه روز بود که غــذا نخورده بودند و 
گاهی داشت.  رسول خدا هم از حال علی و زهرا آ
به هرحال حضرت فاطمه پوســتينی را که حسن 
و حســين روی آن می خوابیدند بــه آن پیرمرد داده 
و گفــت: ایــن را بگيــر شــاید که خــدا بهتــر از آن را 
هــم بــه تــو عطــا فرمایــد. پیرمــرد گفــت: ای دختر 
محمّــد! مــن از گرســنگی بــه تو شــکایت می کنم 
و تــو پوســت گوســفندی را بــه مــن می دهــی، من 
باوجوداین ضعف و گرســنگی با این پوست چه 
کنــم؟ و آن بــه چه درد من می خــورد؟ راوی گوید: 
هنگامی کــه فاطمه این ســخن را شــنيد گردنبند 
خــود را کــه فاطمه بنــت حمــزه- دخترعمویش- 
کــرده بود از گردن خویــش باز کرد  بــرای وی هدیه 
و بــه پیرمــرد داد و گفــت: این گردنبنــد را بفروش، 
شــاید خداونــد مهربــان بهتــر از ایــن را بــه تــو عطــا 
فرماید. پیرمرد پس ازآنکه گردنبند را گرفت به سوی 
مســجد بازگشــت و خطاب به رسول خدا گفت: 
ای رســول خدا! این گردنبند را دخترت فاطمه به 
من بخشــيد و گفت: آن را بفروش، شاید خداوند 
بهتر از آن را نصيب تو فرماید. پیامبر با دیدن گردن 
بنــد گریه اش گرفــت و گفت: چگونــه خداوند به 
تــو بهتــر از آن نصيب نفرمایــد درحالی کــه فاطمه 
دختــر بزرگ ترین پیامبــر خدا آن را بــه تو عطا کرده 
است. در این حال عمّار یاسر برخاست و گفت: 
کــه مــن این  ای رســول خــدا! آیــا اجــازه می دهــی 
گردنبنــد را بخــرم؟ پیامبــر فرمــود: آن را خریــداری 
کن و الله اگر ثقلين در خریداری آن شــرکت کنند 
خــدا هرگز آنــان را بــه آتــش دوزخ عــذاب نخواهد 
کرد. عمّار گفت: ای پیرمرد! این گردنبند را به چه 
قيمتــی می فروشــی؟ پیرمرد گفت: به یک شــکم 
نــان و گوشــت و یک بــرد یمانی که عــورت خود را 
به وســيله آن بپوشانم و با آن برای خدا نماز بگزارم 
و یک دینار که به کمک آن به اهل وعيال خویش 

آن زمان، 
هنگامی بود 
که پیامبر، 
علی و فاطمه 
سه روز بود 
که غذا 
نخورده بودند

برسم. عمار که سهم خود از غنائم خيبر را فروخته 
بود گفت: بیست دینار و دویست درهم و یک برد 
ق دارد و تو 

ّ
یمانی، با شتری راهوار که به خودم تعل

را به آســانی به وطنت می رساند، با یک شکم نان 
گندم و گوشت به تو می دهم و آن را از تو خریداری 
چقــدر  تــو  مــرد،  ای  گفــت:  پیرمــرد  می نمایــم. 
ســخاوتمندی! ســپس عمار آنچــه را وعــده کرده 
بــود به او داد و گردنبند را گرفت، بعد از آن رســول 
خــدا؟ص؟ به اعرابی پیر گفت: آیا ســير شــدی؟ آیا 
بدن خود را پوشــانيدی؟ پیرمرد گفــت: آری، پدر 
و مــادرم بــه فــدای تو، مــن دیگــر بی نيــاز گردیدم. 

)مجلسی، ۱۴۰۳ ق:۵۷/۴۳(
زید بن حســن گوید: شــنيدم از امام صادق؟ع؟ 
کــه می فرمــود: علــی؟ع؟ در خــوراک و روش خود 
شــبيه ترین مــردم بود به رســول خــدا؟ص؟ و چنان 
بــود که خــودش نــان و زیتون می خــورد و به مردم 
نان و گوشــت مــی داد و علی ؟ع؟آب می کشــيد 
و هيــزم مــی آورد و فاطمــه؟عها؟ آرد آســيا می کــرد و 
خمير می ســاخت و نان می پخت و جامه وصله 
می زد و از همه مردم زیباتر بود و گوئی دو گونه اش 
گل شــکفته بــود، درود خــدا بــر او و شــوهر و  دو 

کش باد. )کلينی، ۱۴۰۷ ق:۱6۵/8( فرزندان پا
فصل پنجم: حضرت زهرا؟عها؟ و تربیت فرزند

کــه خانــواده نقــش بســيار مؤثــری در  همان طــور 
فرهنــگ جامعه دارد، نقش بســيار مؤثــری نيز در 
اقتصاد کشــور ایفا می کند. یکی از اساســی ترین 
اهــداف تشــکيل خانــواده بقــای نســل و تربیــت 
نيــروی انســانی موردنيــاز جامعه اســت، توســعه 
کار  نيــروی  گــرو  نيــز در  کشــور  اقتصــاد  و رشــد 
جــوان و فعال و تحصيل کرده می باشــد. خانواده 
به عنوان اساسی ترین پایگاه تربیت این نيروهای 

موردنياز جامعه است.
مقابــل  در  انســانی  ســرمایه های  تئــوری  امــروزه 
اقتصاددانــان  قابل توجــه  فيزیکــی  ســرمایه های 
و جامعــه شناســان دنيــا اســت. در ایــن تئــوری 

ســرمایه های انســانی جــزو باارزش تریــن منابــع به 
شــمار می رود و هر چه روی آن سرمایه گذاری شود 
رشــد و توســعه جامعــه افــزون خواهد شــد، از این 
رو پیشــرفت علــم و دانش و مهــارت افراد ظرفيت 
توليدی جامعه را ارتقاء می دهد و در نتيجه رشد و 
توسعه فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
تســهيل و تســریع می گردد. این نظریــه می تواند در 
دو ســطح خــرد و کلان آثــار مطلوب خود را نشــان 
دهد. در مقطع خرد، بازدهی خصوصی را افزایش 
می دهد و در ســطح کلان رشد و توسعهٔ جامعه را 
به همراه دارد و چون پرورش منابع انسانی از کانون 
خانــواده آغــاز می شــود و مــادران نقش اساســی را 
در زمينــه تربیت و پــرورش فرزنــدان ایفا می کنند، 
اثرگذاری قابل توجه آنان آشکار است و این نقش، 
ویــژهٔ زنــان اســت. زنــان به عنــوان عامــل پــرورش 
کار، در جریــان بهــره وری و توليــد  و رشــد نيــروی 
ــی ســهم دارند که بــا ســرمایه گذاری 

ّ
ناخالــص مل

در اطلاعــات، دانش ها، نگرش هــا و مهارت های 
زنــان این ارزش افزوده خواهد شــد؛ بنابراین تلاش 
ی به این امر بازخورد 

ّ
کمــان و نظارت و توجه مل حا

مستقيم در پیشرفت کشور را دارد؛ زیرا هرگاه منابع 
انسانی در محيطی سالم و باانگيزه و احساسات 
و عاطفه و خيرخواهی و ... پرورش یابد و با عزّت 
نفس و مِناعت زندگی را بگذراند، نيروی قوی تری 
در چرخــش امــور اقتصــادی و اجتماعــی خواهد 
کــردن و آمــاده ســاختن  داشــت. زنــان بــا فراهــم 
محيطی با نشاط و صميمی برای تأمين نيازهای 
مــادی و معنــوی و توجــه بــه بهداشــت روحــی، 
جســمی و روانــی اعضای خانــواده اثر مســتقيم بر 
اقتصاد جامعه می گذارند. ســيرهٔ عملی حضرت 
زهرا؟عها؟ جهت گيری صحيح و نتایج ارزشمندی 
را نشــان می دهــد. حضــرت زهــرا؟عها؟ کار خانه را 
تــا جایی که بــرای افــراد خانــواده و حتــی فرزندان 
ایجــاد  خاطــر  رضایــت  و  مطلوبیــت  شــيرخوار، 
بــلال می گویــد:  می کــرد، برنامه ریــزی می فرمــود. 

توسعه و رشد 
اقتصاد کشور 

نیز در گرو 
نیروی کار 

جوان و 
فعال و 

تحصیل کرده 
می باشد
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روزی حضــرت زهرا؟عها؟ را دیدم که مشــغول آرد 
کردن گندم بود در این هنگام فرزندش حســين 
گریه و بی تابی می کرد. خدمتشان عرض کردم: 
بــرای کمک به شــما آســياب کنم یا بچــه را آرام 
نمایــم؟ حضرت فرمــود: من به آرام کــردن فرزند 
اولی هستم، شما آسياب را بچرخانيد. )طبری، 
۱۳۵6 ق: ۵۱( این بهترین الگو برای ایفای نقش 
مــادر و توجــه به نيــاز عاطفــی فرزنــد و انتخاب 
صحيح در تخصيص و بهينه سازی اقتصادی 
است؛ چراکه با این کار حضرت زهرا؟عها؟  توجه 
به رضایت خاطر و مطلوبیت فرزند شيرخوارش 
را بــر ادامــه کار منــزل ترجيح داد کــه نتيجهٔ این 
تلاش هــا، پرورش منابع و ســرمایه های انســانی 
کــه هميــن فرزنــدان در جهــت  اســت؛ آن گونــه 
و  اجتماعــی  عدالــت  و  داد  و  عــدل  برقــراری 
اقتصادی و ... از تربیت و تعليم کامل بهره مند 

شدند و جامعه را نيز رهبری نمودند.
در پــرورش منابــع نيــروی انســانی بایــد بــه بعــد 
معنــوی و ارزش هــای اخلاقی و دینی توجه ویژه 
شــود؛ تا ایــن نيروها همراه با پیشــرفت و رشــد و 
تعالی در بعد مادّی و اقتصادی بتوانند از رشــد 
اخلاقــی و ارزشــی نيز برخــوردار گردند و توســعه 
اقتصــادی در جهت برقراری و تحکيم عدالت 
کــه ازجملــه برنامه های دین اســت  اجتماعــی 
پیــش رود؛ وگرنــه منافع توســعهٔ اقتصــادی برای 
قشــر خاصی از جامعه ســودبخش خواهد بود و 
اقشار مستضعف جامعه را در بر نخواهد گرفت.

نتیجه
کــه ســيره  ایــن پژوهــش نشــان داده شــد   در 
حضــرت زهــرا ؟سها؟  در جهت پیاده ســازی هر 
چه  بهتر اقتصاد مقاومتی مرجع بسيار مناسبی 
اســت و با تطبيق مؤلفه های اقتصاد مقاومتی 
از  بســياری  بــر  می تــوان  حضــرت،  ســيرهٔ  بــا 
مشــکلات اقتصادی کشــور فائق آمد به عنوان 
نمونــه تربیــت فرزنــد از جمله اموری اســت که 

می توانــد نيروهــای اقتصــادی جامعه را پوشــش 
دهد و زمانی که ســيرهٔ حضرت مورد مطالعه قرار 
بهتریــن  بــه  را  خــود  فرزنــدان  ایشــان  می گيــرد 

شکل تربیت نمودند.
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الئمّه، بنی هاشــمی، تبریز، ج 1.

6. مجلســی، محمــد باقــر بن محمد تقــی، 1403 ق، بحــار النوار 
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8. حمیــری، عبــداللَّه بن جعفر، 1413 ق، قُربُ الإســناد، مؤسســه 

آل البیت، قم، ج 1.

ی، حســین بن محمد تقی، 1408 ق، مســتدرک الوســائل و  9. نور

مســتنبط المسائل، مؤسسه آل البیت، قم، ج 1.

10. صدوق، محمد بن علی بن بابويه، 1385 ش، علل الشــرايع، 

ی، قم، ج 1. كتاب فروشــی داور

11. مجلســی، محمــد باقــر بن محمد تقــی، 1404 ق، مــرآه العقول 

فی شــرح أخبار آل الرســول، دار الكتب الإسلامیه، تهران، ج 2.

12. صــدوق، محمــد بن علی بــن بابويه، 1413 ق، مــن لايحضره 

الفقیــه، دفتر انتشــارات اســلامی وابســته به جامعه مدرســین قم، 

قم، ج 2.

13. عاملی، محمد بن حســن، 1409 ق، تفصیل وســائل الشــیعه 

إلی تحصیل مســائل الشــريعه، مؤسسه آل البیت، قم، ج 1.
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هم کلاســی هایش  و  معلمــان  کودکــی،  دوران  از   
دکتــر  یــا  بودنــد  معتقــد  و  می دانســتند  نابغــه  را  او 
که  می شــود، یــا مهنــدس یــا حتــی وکيــل؛ امــا او در انشــایی 
یــش  آرزو گفــت:  صراحتــاً  نوشــت  دبســتان  چهــارم  ســال 

خواندن علوم دینی است.
ی آورد و در این مســير،  عاقبــت او بــه مطالعــه علــوم دینی رو
کمبود شدید امکانات، عدم دسترسی به استاد، تنگدستی 
شــدید و ... هيچ کدام مانع حرکت علمی معنوی او نشدند. 
علامــه مصبــاح در اواخــر عمــر نيز همــواره با حســرت توصيه 
می کردند: »قدر امکانات خود را بدانيد، زمان ما به هيچ وجه 

چنين شرایطی موجود نبود.«
ایــن نوجــوان،  تيزهوشــی و درعين حــال جدیــت  درهرحــال 

هیئت تحریریه ماهنامه مقام امین، حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  

که علوم  که دوستدار علم اند، آن ها  درگذشت حضرت آیت الله مصباح برای قشرهای عظیمی از مردم غمی جانکاه و جان فرسا است؛ آن ها 

که تشنه  که دل بسته انقلاب اند، آن ها  کار شناخته اند، آن ها  که علوم سنتی حوزه را زیربنای  کنونی می دانند، آن ها  انسانی را نیاز مبرم جهان 

که به دنبال حکمت اند، آنان  که صفا و صمیمیت را می جویند، آن ها  که تواضع را نشانه اهل یقین می دانند، آنان  اخلاق و معنویت اند، آن ها 

که علامه طباطبایی و شهید مطهری را درک نکردند،  که فقدان مدیران شایسته در نظام را خلأ مهمی می شناسند، آنان  که صراحت لهجه در سیاست را خواستارند، آنان 

که می خواهند معارف بلند را از زبانی شیرین و روان بشنوند و ...؛ همه و همه خود را عزادار مصباح زمانه می دانند. آنان 

چندجمله ای تفسیر از »مصباح« همگان

عالم ربانی، فقیه، حکیم مجاهد

که البتــه تحســين های اســتاد را نيــز در پی  شــرح نهایــه شــد 
داشــت. علامــه قبل از چاپ الميــزان، آن را به آقای مصباح 

کنند. می دادنــد تا ایرادات خود را مطرح 
درس خارج اصول را نيز از محضر امام خمينی بهره می بردند.
ی ایشــان را نفــر اول فلســفه در زمان  گذشــته از اینکــه بســيار
که ایشــان در  کنونــی می دانند، هيچ عالمی منکر آن نيســت 
علــوم مختلف اســلامی و انســانی، علی الخصوص، فلســفه 
از  اخــلاق  و  کلام  تفســير،  مضــاف،  فلســفه های  عرفــان،  و 

ممتازین عصر حاضر محســوب می شوند.
مبارزات سياســی او نيز هيچ گاه تعطيل بردار نبود؛ ایشــان به 
گروه  گروهــی سياســی از روحانيــون انقلابــی با نــام  عضویــت 
یازده نفــره درآمــده بودنــد و مســئوليت تبليــغ آن را بــر عهــده 
گروه می توان به حضرات آیات  داشــتند. از دیگر اعضای آن 
ی  ســيد علی خامنه ای، مشــکينی، قدوســی، ابراهيمی، آذر

کرد. قمی، ســيد محمد خامنه ای و ... اشاره 
بــا  مخفــی  نشــریه ای  انتشــار  بــه  اقــدام  ایشــان  همچنيــن 
کرده بــود. قبل از آن نيــز یکی از  یم  عنــوان »انتقــام«، عليــه رژ
نویســندگان اوليــن نشــریه مخفی طلاب موســوم بــه »بعثت« 

گذاشــتن  به جــا  ن  بــدو اقدامــات  ایــن  تمــام  اســت.  بــوده 
کوچک ترین اثری از آیت الله مصباح و دوســتان ایشان انجام 
می گرفــت. جزوه های علمی و سياســی او در همان زمان، به 
کشــور منتقل و نقش روشــنگری فکــری جوانان  اقصــی نقاط 

را ایفا می نمود.
پیام هــای  و  نامه هــا  انتقــال  مســئول  مصبــاح  آیــت الله 
امــام بــه مراجــع نيــز بودنــد. در خــلال ایــن اقدامــات بارهــا 
دســتور دســتگيری ایشــان صادرشــده بــود و علامــه مجبــور 
بودنــد بــا تغيیــر دســت خــط خــود، از انتصــاب نامه هــا بــه 

خودشان تبری بجویند.
کــه  می آمــد  پیــش  برهه هایــی  مبــارزه  دوران  در  بااین حــال 
و  باشــند  حکومــت  از  فــرار  حــال  در  مصبــاح،  آیــت الله 
منــزل نياینــد، امــا آیــت الله بهجــت خانــواده ایشــان را مــورد 
آنــان را  تفقــد قــرار می دادنــد و از طریــق همســر خــود، امــور 

می کردند. ساماندهی 
مبــارزه علمی، سياســی، فرهنگی او بعــد از انقلاب نيز ادامه 
طرفــداران  بــا  ایشــان  شــيوای  و  یــح  صر مناظــرات  داشــت. 
کمونيســم در اوایــل انقــلاب، دفــاع بی پــروا از  مارکسيســم و 

اســتادش را برانگيخــت تــا بــه او آمــوزش خصوصــی بدهد و 
هميــن ســبب شــد درس هشت ســاله را در نصــف زمــان بــه 
پنج ســالگی نيز بــه درجه اجتهاد  اتمــام برســاند و در بیست و
طلبگــی  دوم  ســال  همــان  از  را  یــس  تدر البتــه  آیــد.  نائــل 

کرده بودند. آغاز 
حضور مســتمر ۱۵ ســاله در درس فقه مرحوم آیت الله بهجت 
کرده  او را تبدیــل بــه یکی از نزدیک ترین افــراد به آن مرد خدا 
کند.  بــود تــا بیشــتر بتواند از علــم و معنویت او خوشــه چينی 
کــه آیت الله بهجــت او را  اســتعداد خــوب علامه ســبب شــد 

گون معرفی نماید. گونا کز  به عنوان اســتاد اخلاق به مرا
از طرفــی ارتبــاط خصوصی علمــی و معنوی ایشــان با علامه 
گران ســنگ مانند  ی از آثــار  طباطبایــی، منشــأ توليــد بســيار
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مبانــی انقلاب در تریبــون نماز جمعه و در اوج 
جانانــه  دفــاع  ضدانقــلاب،  رســانه ای  هجمــهٔ 
و  کنــی  پرا شــبهه  مقابــل  در  اســلام  یــم  حر از 
انحرافات افرادی چون عبدالکریم سروش و ... 
را می توان از جمله این مجاهدت ها دانســت.

و  فرهنگــی  اقدامــات  این هــا،  تمــام  کنــار  در 
ارتبــاط دائمــی ایشــان بــا جوانــان، از او یــک 
ی  برگــزار بــود.  ســاخته  نمونــه  مربــی  و  معلــم 
ی از  اردوهای »طرح ولایت« منجر شــد بســيار
جوانــان به اذعان خودشــان تولد دوبــاره یابند 
کــه نام طرح، به »طرح ولادت«  کنند  و اصــرار 
از  کــه  بســيار جوانانــی  دهــد. چــه  نــام  تغيیــر 
ی علمــی - معرفتی، بــا اعتقاد  بعــد ایــن اردو
روشــن اعمــال عبــادی و مســير بندگــی خــود 

گرفتند. را از سر 
بــه  مصبــاح؟ره؟،  علامــه  عملــی  ســيره  ایــن 
گردان فاضــل خــود  توصيه هــای ایشــان بــه شــا

مبنــی بر انس بــا جوانان و توجه بــه تربیت آنان 
معنــا می دهــد. البته ایشــان همواره شــرط این 
ی علمی و معنوی می دانستند. کار را خودساز
موسســه امام خمينی نيز با مدیریت جهادی و 
دلســوزانه آیت الله مصباح یزدی، سال هاســت 
کــه به تربیت نســل هایی با مبانــی عميق دینی 
کرده اســت و افق هــای جدیدی را در  مبادرت 

گشــوده است. مقابل حوزه علميه 
همچنين جلسات اخلاق چهارشنبه شب های 
آیت الله مصباح، مأمن جوانان طلبه و غير طلبه 
که در جســت وجوی اســلام ناب محمدی،  بود 

از آبشار معارف اسلامی بهره می بردند.
در  ی  اســتوار او،  خارق العــاده  ویژگی هــای  از 
کــه مجتهــد بــود و دلی  دیــن و عقيــده بــود، او 
صــاف داشــت و همواره در مراقبت از نفســش 
گر امــری را صحيح تشــخيص  به ســر می بــرد، ا
را  او  رفيــق  و  دوســت  و  هواپرســتی  مــی داد، 
از  بــه یکــی  او  از مســيرش منصــرف نمی کــرد. 
که بر ســر مســئله ای  دوســتان صميم و عزیزش 
اختلاف داشــتند و از او خواســته بــود به خاطر 
کوتــاه بیایــد فرمــوده بودنــد: »من بر ســر  رفاقــت 

دینم معامله نمی کنم«.
ایشــان،  ادب  و  تواضــع  همچنيــن 
زبانــزد  علمــاء  بــه  نســبت  علی الخصــوص 
دوست و دشــمن است. حتی ایشان به شدت 
ن احترام نزدشــان برده  از اینکــه نام عالمی بدو
شــود نهــی می کردنــد و شــخص را مــورد عتاب 
قــرار می دادند، ولو اینکه جلســه خصوصی بود 

و آن عالم اختلاف نظری با علامه داشــت.
نعمــت  بــه  نســبت  بابرکــت،  وجــود  ایــن 
امــر  در  و  نبودنــد  بی توجــه  نيــز  خــود  ســلامتی 
ورزش مســتمر حتــی تــا همين ســال های اخير 

اهتمام جدی داشتند.
گيــوه چــی بــوده  نــام اصلــی علامــه مصبــاح، 
بــه پدرشــان  امــا عالمــی روشــن ضمير  اســت، 

وجود او، همه 
و همه 
مصباح 
است، نه تنها 
مصباح 
دوستان، 
بلکه مصباح 
است برای هر 
آنکه پیرو حق 
و حقیقت 
محسوب 
می شود

را تغيیــر  نامشــان  ایشــان  کــه  پیشــنهاد دادنــد 
دهنــد. او نيــز بــا رنــدی از آن عالــم خواســت تا 
کــه در  کنــد. عالــم  نامــی را برایشــان انتخــاب 
مصبــاح  الحســين  »ان  روایــت  مطالعــه  حــال 
نــام مصبــاح را  بــود،  هــدی و ســفينه نجــاح« 
او،  بیــان  او،  قلــم  یــد.  برگز او و نسلشــان  بــرای 
اخــلاق او، ســکنات او، وجــود او، همــه و همه 
دوســتان،  مصبــاح  نه تنهــا  اســت،  مصبــاح 
بلکــه مصباح اســت بــرای هر آنکه پیــرو حق و 

حقيقت محسوب می شود.
عَالِــمُ 

ْ
ال مَــاتَ  »إِذَا  معنــای  حقيقتــاً  او  فقــدان 

شَــی ءٌ  هَا 
ُ

یسُــدّ  
َ

لا مَــةٌ 
ْ
ثُل مِ 

َ
سْــلا ِ

ْ
ال فِــی  ثُلِــمَ 

بینــش،  اهــل  بــرای  را  قِيامَــة« 
ْ
ال یــوْمِ  ــی 

َ
إِل

ملموس ساخته است.
کــه متــن تســليت ولــی امــر  در پایــان ميگوییــم 
گویاترین توصيفاتی  دوران برای ایشــان، شــاید 
که در حد وســع لغــات و در عين حفظ  اســت 
گذاشته  اختصار، عظمت ایشــان را به نمایش 
اســت: )در متن زیر ســعی شده در قالب شرح 
گوشــه ای از تعابیر مقــام معظم رهبری  مزجــی، 
شــرح  مصبــاح؟ره؟  الله  آیــت  خصــوص  در 

مختصری داده شود(
بسم الله الرحمن الرحيم

بــا تأســف و تأثــر فــراوان خبــر درگذشــت عالم 
بــه او  ربانــی ]کــه علــم و حقيقــت و بصيــرت 
ی آور شــده و روح یقيــن را یافته بــود و آنچه  رو
بــر خــود  پــروردگان، دشــوار پنداشــته اند،  نــاز 
بــر آنچــه نادانــان از آن  بــود؛ و  آســان ســاخته 
گرفته بــود. به تن همــدم دنيا  می ترســند انــس 
بــود ولــی جانش بــه جهان بالا پیوســته بود1 [، 
فقيــه ]کــه هــم بــه معنــای مرســوم، متصف به 
فَقِيهُ 

ْ
آن بــود و هم بــه معنای آنکــه فرمودنــد: ال

اسَ مِــنْ رَحْمَةِ الِله  طِ النَّ ــمْ یقَنِّ
َ
فَقِيــهِ مَــنْ ل

ْ
 ال

ُ
کلّ

ــمْ یؤْمِنْهُــمْ مِــنْ 
َ
یسْــهُمْ مِــنْ رَوْحِ الِله وَ ل ــمْ یؤْ

َ
وَ ل

1. حكمت 147 نهج البلاغه

مَکــرِ الِله2.[ و حکيــم مجاهــد ]کــه طاعــت الله 
و معرفــت الامــام را توأمــان دارا بــود3 و لــذا بــه 
کثيــر دســت یافت4 و  بــه خيــر  شــهادت قــرآن 
و  مــال  و  تمــام جــان  درعين حــال مجاهدانــه 
کــرد[،  از دیــن خــرج  راه دفــاع  را در  یــش  آبرو
آیــةالله آقــای حــاج شــيخ محمدتقــی مصباح 
کــردم. این، خســارتی برای  یافــت  یــزدی را در
حــوزهٔ علميــه و حوزهٔ معارف اســلامی اســت. 
ایشــان متفکــری برجســته، مدیــری شایســته، 
یائــی در اظهــار حــق و پــای بــا  گو دارای زبــان 
استقامتی در صراط مستقيم بودند. خدمات 
کتب  ایشــان در توليد اندیشــهٔ دینی و نگارش 
گردان ممتاز و اثرگذار  راهگشــا و در تربیت شا
ميدان هایــی  همــهٔ  در  انقلابــی  حضــور  در  و 
کــه احســاس نيــاز بــه حضور ایشــان می شــد، 
و  پارســائی  اســت.  کم نظيــر  انصافــاً  و  حقــاً 
ی ]کــه علامــات آن صــدق حدیث،  پرهيــزگار
و  خلــق  حســن  عهــد،  بــه  وفــا  امانــت،  ادای 
تبعيــت از علــم اســت5[ خصلــت هميشــگی 
و  بــود  عمــر  آخــر  تــا  جوانــی  دوران  از  ایشــان 
توفيــق ســلوک در طریق معرفــت توحيدی ]که 
اهلــش بــه آن طریــق آشــنایند[، پــاداش بزرگ 
بــه ایــن مجاهــدت بلندمــدت اســت.  الهــی 
که خود ســوگوار این بــرادر قدیمی  این جانــب 
گرامی و فرزندان  و عزیز می باشــم، بــه خاندان 
عالــم و صالــح و دیگر بازماندگان ایشــان و نيز 
ــم بزرگ و 

ّ
گردان و ارادتمنــدان ایــن معل بــه شــا

بــه حوزهٔ علميه تســليت عــرض می کنم و علوّ 
درجــات ایشــان و مغفــرت و رحمــت الهــی را 

برای ایشان مســألت می نمایم.
ســيّد علی خامنه ای ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹.

2. حكمت 90 نهج البلاغه

3. المحاسن )للبرقی(، ج 1، ص: 148

4. سوره مباركه بقره، آيه 269

5. الكافی )ط - الإسلامیة(، ج 2، ص: 239

ایشان 
متفکری 

برجسته، 
مدیری 

شایسته، 
دارای زبان 

گویائی در 
اظهار حق و 

پای با 
استقامتی در 

صراط 
مستقیم 

بودند
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مهدی زاهدپویا ، پایه دوم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که:  کــه از حضــرت امام حســن عســکری؟ع؟ روایت  شــده، این اســت  یکــی از احادیــث بســیار عجیبــی 

»ائمــه؟ع؟ حجّــت خداونــد بــر مــا هســتند و حضــرت زهــرا؟عها؟، حجّــت خداونــد متعــال بــر ائمــه؟عهم؟ 

که به توســل معصومین؟عهم؟ به حضرت زهرا؟عها؟  کنار روایاتی  اســت!«1وقتی که این حدیث شــریف، در 

اشــاره می کنــد2، قــرار داده می شــود، بــه مقام رفیع این بزرگوار و اهمیت توســل و ارتبــاط با آن حضرت و برکات ایــن ارتباط پی برده 

کسانی مراجعه شود  که به سیرهٔ  می شــود. برای اینکه رتبهٔ والا و اهمیت توســل به صدیقهٔ طاهره؟عها؟ روشــن تر شــود، خوب اســت 

که خود، تابع اولیاءالله بودند و فدایی مادر شدند.

1. اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 13، ص 225.

2. سفینه البحار، ج 2، ص 374: رياحین الشّريعه، ج 1، ص 58

بی بی جان، متشکرم

مجلس حضرت زهرا؟عها؟، 
مجلس عبادت است

حــاج قاســم در مراســم فاطميــه ســال ۱۳۹۷ در 
کــه در آن ســالانه  بیت الزهرا؟سها؟کرمــان )منزلــی 
در  می کردنــد(،  زهرا؟سها؟برگــزار  حضــرت  روضــهٔ 
توصيه به عزاداران فاطمی؟عها؟ این گونه فرمودند:

مجلــس حضــرت زهــرا؟عها؟، جــای عمّــه چطــور 
اســت، عمو چطور است، همسایه چه کار کرده، 
چــه خریــدی، نيســت. ]این[ مجلــس حضرت 
زهرا؟عها؟ است. باید به آن دقت کرد، باید احترام 

کرد، باید توجّه کرد؛ همان جا که نشستی.
همــهٔ اصــرار مــن در برگــزاری این مجلــس، این 
کــه مجلــس عبــادت و عبودیت باشــد،  اســت 
بــه هميــن دليــل باید بــه نمــاز اول وقــت و همهٔ 
گفته می شــود  که در این جلســات  موضوعاتــی 

کــرد. مــن حریصــم، مــن آنجا می نشــينم  توجّــه 
گــوش می دهــم. ]شــما هــم[ اینجا نشســتيد،  و 
ذکــری بگوییــد، صلواتــی بفرســتيد، همان طــور 
گــوش می دهيــد، بــرای  کــه نشســتيد و آرام آرام 
گرفتــاری خودتــان ذکــری را  یک چيــزی و بــرای 
نــذر کنيــد؛ اما حرف هایی که مربوط به جلســهٔ 
عــزاداری حضــرت زهــرا؟عها؟ و جلســه عبــادت 
گفته شود، ]بلکه[  نيســت، نباید در این جلسه 
که  یــد بــرای وقت دیگــری. از این جلســه  بگذار
بیرون رفتيد، وقت فراوان است، تماس بگيرید 
کنيــد، حــرف بزنيــد و  و بــا همدیگــر صحبــت 
کنيــد. ]ایــن[ هــم مســتحب، هم  احوال پرســی 
لازم، هــم ضــروری و هــم واجــب اســت؛ امــا نه 
گوش دادن  در این جلســه. این جلســه، جلسه 
کــردن، تفکّر  اســت. ایــن جلســه، جلســه توجّه 

توصیه های سردار دل ها به عزاداران فاطمی؟عها؟

مجلس 
حضرت 
زهرا؟عها؟ 
است. باید 
به آن دقت 
کرد، باید 
احترام کرد، 
باید توجّه 
کرد

گفتن است.1 کردن و ذکر 
فقط یک راه مانده...

زهــرا؟عها؟)۹/ حضــرت  شــهادت  روز  در 
و  رزمنــده  زاده،  یوســف  احمــد  بهمــن/۹8(، 
کتــاب مشــهور »آن بیست وســه نفــر«،  نویســندهٔ 
در جدیدتریــن یادداشــت تلگرامــی خــود روایتی 
از حاج قاســم ســليمانی و غوّاص هایش و توسّل 
عجيب ایشان به حضرت زهرا؟عها؟ را منتشر کرد:
از مــن و قلمــم بر نمی آید تا قصّهٔ ســال های خون 
و خاطره را روایت کنم. چيزی شــبيه شرم دستم 
را وقت نوشــتن پس می زنــد. من چگونه می توانم 
یــک ثانيه از اضطراب غوّاص های شــجاع حاج 
قاســم را روایت کنم وقتی دل به دریای خروشــان 
یــک و بیــم مــوج و  ارونــد می زدنــد، در »شــبی تار

گردابی چنين هایل!«
که طبق پیش بینی ها بنا بود باد نباشــد،  شــبی 
بــاران نباشــد، امّا چند ســاعت مانده به شــروع 
عمليــات، ابــری ناخوانــده از افــق قــد می کشــد 
و پخــش می شــود تــوی آســمان و حــالا هــم بــاد 

1. خبرگزاری تسنیم

کارکشــته دنيا به  هســت هــم بــاران! ژنرال هــای 
گفته اند ایران، از هر نقطه ممکن اســت  صــدام 
ک شــما یــورش بیــاورد، الا از منطقه فاو.  بــه خا
یای  گفته انــد هيچ کس نمی توانــد از در ژنرال هــا 
گفته اند پای گذاشــتن  موج خيــز ارونــد بگــذرد. 
غــوّاص در ارونــد همان و پیدا شــدن جنازه اش 
گفته اند  در شــکم نهنگان خليج فــارس همان. 
ارونــد نابــکار اســت، در اثــر جــذر و مــد، مســير 
ارونــد  گفته انــد  می دهــد.  تغيیــر  را  حرکتــش 
کار اســت، ســطح آبــش آرام، امّــا لایه هــای  یــا ر
زیرینــش پــر شــتاب می گــذرد. گفته انــد ارونــد، 
کــه بشــود هيچ کــس جلــودارش نيســت  مــوّاج 
ســرعت  بــا  کــه  دارد  گرداب هایــی  گفته انــد  و 
کيلومتر طعمه اش را به غرقاب نابودی  ســيصد 

می کشاند و می بلعد!
گفته اند،  ژنرال های دنيا همــهٔ این ها را به صدام 
حــاج  شــير،  علــی  نهــر  شــرقی  ســاحل  در  امــا 
قاســم ســليمانی و حــاج احمــد امينــی تصميم 

خودشان را گرفته اند.
کوچک  در ســاحل غربــی هــم تــوی خانه هــای 
شــهيد  روســتا،  عــرب  کنين  ســا از  مانــده  جــا 
یوسف الهی و شهيد آتش افروز و هم رزمانشان 
مشــغول مناجات اند. غوّاص های لشکر ثارالله 
گرفته انــد در هميــن هــوای منقلــب،  تصميــم 
خــط فــاو و پشــت صــدام را یکجــا بشــکنند. 
یــک  تار بــا  را  بایــد غوّاص هایــش  حــاج قاســم 
شــدن هــوا آرام و بی صــدا از رود عبــور دهــد تــا 
کنند. محســن رضایی  خــط دشــمن را تصرّف 
نيروهــای  همــهٔ  بــه  را  الزّهــرا«  فاطمــهٔ  »یــا  رمــز 
گهــان صدهــا قایــق  کنــد و نا عمليــات اعــلام 
گلوله، به ســمت  تيــزرو بــا مردانی مصمّــم مثل 
کنند و بــا رخنه  شــبه جزیرهٔ فــاو عــراق حرکــت 
که  در لشــکر صدام، خبــری دنيا را تکان بدهد 
گذشــتند،  »مــردان قورباغــه ای ایــران از ارونــد 
گرفتنــد تــا امّ القصــر  فــاو را بــه تلافــی خرمشــهر 

من چگونه 
می توانم یک 

ثانیه از 
اضطراب 

غوّاص های 
شجاع حاج 

قاسم را 
روایت کنم
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و بصــره در تيررسشــان باشــد و راه عــراق را بــه 
کنند«. فردا باید این خبر ســر  یــای آزاد قطــع  در
تيتــر همــهٔ روزنامه هــای منطقه و جهان باشــد. 
فــردا بایــد صــدام از ایــن شکســت تلــخ دیوانه 
کند،  بشــود و فرماندهانش را اعــدام صحرایی 
امــا بــا آن ابر ســمج و بــاد، بی موقع حاج قاســم 
چــه می توانســت بکنــد جــز اینکــه غوّاص های 
کنــد دور خــودش، بغضــش را  لشــکر را جمــع 
فــرو بدهــد و بــا صدایــی آرام و چشــمی اشــک 
می شــد،  نبایــد  آنچــه  »بــرادران!  بگویــد:  آلــود 
حالا شــده اســت. طبــق پیش بینــی، الآن باید 
آســمان صــاف و اروند آرام باشــد؛ اما نيســت. 
حالا برای عبور از موج های ســرکش اروند فقط 
یــک راه مانده اســت؛ ]اینکــه[ آب را به پهلوی 

شکسته زهرا؟عها؟ قسم بدهيد!
نام حضرت زهرا؟عها؟ در حریری از اشــک تکثير 
شــد و در آســمان پیچيــد. دل هــا قــوت گرفت. 
ســپاه به حرکت درآمد. پیاده و سواره به سمت 
باتلاقــی  زميــن  از  غوّاص هــا  ]رفتنــد[.  ارونــد 
آرایــش  آن  کنــارهٔ  در  و  می گذرنــد  رود  حاشــيه 
می گيرنــد. به دســتور، تــن به آب ســرد می زنند. 
ســرعت آب و تلاطم رود طوفــان زده در قدم اول 
کنــد. غواص ها یک  می خواهــد همه را نــا اميد 
متــر جلــو می رونــد، آب دو متــر آن هــا را عقــب 
می نشــاند. آن ها با رشته ای طناب به هم وصل 
هســتند. بایــد در آب عصبانی هی فيــن بزنی و 
کم کم  کنی و  ی! با مــوج زورآزمایی  هــی جلو نرو
نفس هایت به شــماره بیفتد و دســتانت از ســوز 
کِرِخــت بشــوند و طنــاب از دســتت رهــا  ســرما 
بشــود و آب بــا شــتاب از جمع جدایــت بکند و 
ک متوجه  یک و وهمنا هيچ کس در آن شــبِ تار

غرق شدنت نشود...
که ذکر »یــا زهرا« بر  نبردی ســنگين ميــان مردانی 
لب دارند و رودخانه ای که راه نمی دهد، در گرفته 
اســت. گــروه موقعيت خودشــان را گم می کنند. 

همه جا آب است و سرگردانی و البته اميد.
گهــان پــای نفــر اول به زمين ســفت می رســد:  نا
»یا زهرا! رســيدیم به ساحل!« همه از آب بیرون 
می آینــد. بی صــدا در ســاحل آرایــش می گيرند. 
کار اســت. بایــد با هجومــی تند، خط  تــازه اول 
کننــد، ]و البته فتــح[ می کنند.  دشــمن را فتــح 
دشــمن راهی جز فرار نــدارد. حاج احمد امينی 
و  عــراق  اول  ک ریــز  خا یــال  ی  رو می ایســتد 

با بی سيم می گوید:
»یا فاطمه الزهرا! یا فاطمه الزهرا! حاجی، حاجی، 

مأموریت انجام شد! حالا نوبت شماست...«
یــد اشــک،  کنــار نهــر علی شــير. مروار آن طــرف، 
پاییــن  ک حــاج قاســم را می گيــرد و  پــلا زنجيــر 
می آید. حاجی بی تاب و اشــک بار فریاد می زند: 

»زهرا جان، ممنون. بی بی جان، متشکرم...«.2
روضه حضرت زهرا؟عها؟، حلّال مشکلات

سردار محمدرضا حسنی سعدی مدیرکل سابق 
بنياد شهيد کرمان و دوست و هم رزم حاج قاسم 
ســليمانی نقل می کند که: »در مقطعی از جنگ 
یــادی بــر روی حــاج قاســم و اطرافيانــش  فشــار ز
وارده شده بود و به نقل از اطرافيان ایشان، دلشان 
بسيار گرفته بود. حاج قاسم با مصطفی موذّن زاده 
و یکی از مســئولين لشــکر به دنبال شــهيد علی 
که مــدّاح و قاری قرآن بود، می گشــتند.  ماهانــی 
آن ها به شــهيد علی ماهانی3 می گویند: »تو فقط 
گریه  برای ما روضهٔ حضرت زهرا؟عها؟ بخوان تا ما 
کنيم و مقداری سبک شویم«. حاج قاسم هم با 

گریه می کرد. روضه، زار زار 
یــادی بــه  ســردار ســليمانی ارادت فوق العــاده ز
اســم  زمــان  هــر  و  داشــتند  زهــرا؟عها؟  حضــرت 
حضــرت زهــرا؟عها؟ و امــام حســين؟ع؟ می آمــد 

اشک هایشان جاری می شد.4 

2. خبرگزاری مشرق

3. شهید علی ماهانی در عملیات والفجر 3 به شهادت رسیدند

4. خبرگزاری شبستان

تو فقط برای 
ما روضهٔ 
حضرت 
زهرا؟عها؟ 
بخوان تا ما 
گریه کنیم و 
مقداری 
سبک شویم

هر زمان اسم 
حضرت 

زهرا؟عها؟ و 
امام 

حسین؟ع؟ 
می آمد اشک  

هایشان 
جاری 
می شد
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متعدد، شرط پذیرفتن سخنان آن ها را متقاعد کردن پسرش بیان 
کرد که عملًا نشــدنی بود و همين امر جلسات ایشان در امامزاده 
صالح را مکانی برای تجمع مدافعان سران فتنه تبدیل کرده بود.

پس از وقایع سال 88 نظرات و رفتارهای ضدونقيض زیادی از 
ایشــان ســراغ داریم. در چند سال اخير ایشان به دعوت پسرش 
چندیــن مرتبه به خارج از کشــور ســفرکرده و جلســات تبليغی 
کــرده اســت. در این اواخر که ایشــان در فرانســه به ســر  را برگــزار 
که مهم ترین  می برند رفتارهای عجيبی را از خود نشان داده اند 
آن ها پیام تســليت بابت درگذشت مسعود امير ارجمند رئيس 
گرفتــن در برابر  ســازمان اطلاعاتی منافقيــن و همچنين موضع 
کــه واکنش هایی را از  اعــدام روح الله زم و شــهيد خوانــدن او بود 
ســوی بســياری از بزرگان در پی داشــت. در ادامه به متن بیانيه 

آیت الله جاودان اشاره می شود.

متن بیانیه آیت الله جاودان در خصوص اقدامات اخیر آقای امجد

نْکَاثًا«
َ
ةٍ أ هَا مِنْ بَعْدِ قُوَّ

َ
تِی نَقَضَتْ غَزْل

َّ
کَال  تَکُونُوا 

َ
»وَلا

کــه بارها با حالــت تضرع، از  من از دوســتان شــما شــنيده بودم 
عاقبت به خيری و ترس از عاقبت به شــری ســخن گفته بودید. 

شــيخ محمــود امجــد، امام جمعــه نهاونــد و نماینــده 
امــام خمينــی در غرب کشــور در اوایل انقــلاب، نامی 
کــه در امامــزاده صالــح و مدرســه  افــرادی اســت  بــرای  آشــنا 
عالی شــهيد مطهری و مســجد کوی دانشــگاه تهــران به دنبال 

جلسات دینی بوده اند.
یــادی بــا رهنمودهــای آقــای امجــد  در ســال ۷8 شــاید عــده ز
خــود را از جمــع اغتشاشــگران جــدا کــرده و بــه راه برگشــته اند. 
همه چيــز بــرای اســتفاده از ایشــان در تعليــم معــارف اســلام و 

انقلاب مساعد است.
در ســال 88 که فتنه برپا شــد، بســياری منتظر بودند که ایشان 
کرده و از گمراهی  مانند دهه گذشته مخاطبان خود را هدایت 
نجات دهد، اما گویا مواضع شيخ در سال 88 تفاوت بسياری 
با مواضع ایشان در دهه قبل دارد. او امسال خود را مدافع سران 
فتنه و در مقابل نظام قرار می دهد و بسياری دليل این تفاوت را 
نزدیکــی فرزندش با روح الله زم، مهدی هاشــمی و افرادی از این 

طيف می دانند که در فتنه حضوری فعال داشتند.
گاهان نتوانست برای  حتی توضيحات و جلسات دلســوزان و آ
ایشــان در برابر فضاسازی شــبانه روزی نزدیکانش کاری از پیش 
ببــرد و تغيیــری در مواضــع ایشــان ایجاد نکرد و پس از جلســات 

»مجد« خوبه خدا بده...
اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

هیئت تحریریه ماهنامه مقام امین ، حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  

کنند برایشان وجود دارد. در این میان  که باشــند تا آخرین لحظه امکان اینکه از مســیر حق خارج بشوند و اشتباهی  کســوتی  انســان ها در هر 

که هرچه صعود بیشــتر باشــد،  ک تر اســت؛ چرا اهل علم نه تنها از این قاعده مســتثنا نیســتند، بلکه ســقوط آن ها بســیار ســهمگین تر و خطرنا

که به نوعی با آن ها در ارتباط  کســانی را  ســقوط دردآورتر اســت. از طرفی اهل علم با سقوطشــان فقط خود را به تباهی نبرده اند؛ بلکه تمام 

کت می کشند و سبب بی دینی آن ها نیز می شوند. هیچ کس هم جز معصومین )ع( حق ندارد خود را از این نوع انحرافات مصون بداند و همه باید  بودند به ورطه هلا

ک دور بمانند. به جهت افزایش توجهات نسبت به این قضایا و اهمیت این موضوع، متنی از سرگذشت محمود  کنند تا از این موقعیت هولنا همیشه با دقت سعی 

که با مدد حضرت حق و الطاف اهل بیت عصمت و طهارت همه علما و روحانیون و طلاب و به تبع  امجد آماده شــد تا درس عبرتی برای همگان باشــد. امید اســت 

ایشان همه مردم از این نوع اتفاقات در امان باشند، انشاءالله.

کتــاب لب اللبــاب، ]نوشــته حاج ســيد محمدحســين  شــما 
حســينی تهرانی[ درس های اخــلاق مرحوم علامه طباطبائی را 
قاعدتاً به یاد می آورید، این عبارت از ایشان در آنجا آمده است:
»حــاج امامقلــی نخجوانــی که اســتاد معــارف مرحوم آقا ســيد 
حســن آقــا قاضــی، والــد مرحــوم آقــای حــاج ميــرزا علــی آقــا 
قاضی)رضــوان الله تعالــی عليهــم( بــود و نــزد مرحــوم آقــا ســيد 
حســين قزوینی در اخلاقيات و معارف الهيه مراتب استکمال 
را طی می نمود، گوید: پس ازآنکه به سن پیری و کهولت رسيدم 
شــيطان را دیــدم که هــر دو ما در بــالای کوهی ایســتاده ایم، من 
گــذاردم و بــه او گفتم: مرا ســن  دســت خــود را بر محاســن خود 

پیری و کهولت فراگرفته، اگر ممکن است از من درگذر.
شيطان گفت: این طرف را نگاه کن.

وقتی نگاه کردم درّه ای را بسيار عميق دیدم که از شدت خوف 
گفت: در دل  و هراس، عقل انســان مبهوت می ماند. شــيطان 
گــر چنگال من بــر تو بند  مــن رحــم و مــروت و مهر قــرار نگرفته،  ا

گردد، جای تو تهِ این دره خواهد بود که تماشا می کنی«.
آیا همچنين خطری دامن گير شما شده است؟!

از یکــی از دوســتان مطمئن شــنيده بودم، یــک صبح جمعه ای 
در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )سلام الله عليها( شما با 
گردان و مریدانتان، به مرحوم آقای  جمع دوستانتان و در واقع شا
پهلوانی)رضوان الله عليه( برخورد کردید، درحالی که دائماً شعار 
صلــوات بــا عددهــای بــزرگ می دادید و دوســتان شــما صلوات 
می فرستادند -بنده نيز این جریان را در اعتکاف رجبيه مسجد 
دانشــگاه تهــران، دیده بودم- مرحــوم آقای پهلوانی وقتی شــما و 
این جمع و جریانات را مشاهده کردند، به شدت با شما برخورد 

کردند و این عمل را داستان مرید و مراد بازی دانسته بودند.
بنده می دانستم که شما خدمت مرحوم آقای بهجت و مرحوم 
گردی می کردیــد یــا حداقل  آقــای بهاءالدینــی، بــه شــکلی شــا
گرد و مریــد بــه آن دو بزرگــوار مراجعــه داشــتيد، و  به صــورت شــا
که این دو بزرگوار و علی الخصوص مرحوم آقای  همه می دانند 
بهاءالدینی نســبت بــه رهبر کبير انقلاب و رهبــر کنونی، چقدر 

علاقه و ارادت داشتند و تأیید و تقویت می کردند.
مــن می دانــم شــما پســر خودتــان را مجتهــد و عــادل می دانيد. 
 )درحالی که شاهدان معتبر می گویند، حتی دروس سطح را هم 
درست نخوانده باشد!( شما و آقازاده، ظلم و جور، ضرب وجرح 

کردن چشمان مردم فرانسه را شاهد نبودید؟ ولی نه آهی  کور  و 
و نه فریادی از شــما شــنيده نشد. آن دولت، دولتِ کفر است و 
علناً به ســاحت مقدس و نورانی رســول اکرم )صلوات الله عليه 
کــرده اســت، اصــلًا ایــن مســئله اوقــات شــما را  و آلــه( اهانــت 

تلخ نکرده است؟!
بــه  یک ميليــون الجزایــری در جنگ هــای اســتقلال الجزایــر، 
دســت فرانســویان نابــود شــدند و آن دولــت بــا نهایت قســاوت 
به وســيله لژیونرهــای خارجی خود، این مســلمانان مظلوم را به 

ک و خون کشيد. خا
ایــن دولــت و دولت هــای اروپایــی دیگــر، همچــون انگليــس و 
گرفتار و اســيرند. آیا ترجيح دادن  آلمان در چنبره صهيونيســم 

این دولت به کشور مسلمان ایران، شرعاً جایز است؟!
شــما حتی کشتن نصيری، هویدا و افسرانی که دستور شليک 
و قتل عام مردم تهران و ســایر نقاط کشــور را داده بودند، همه را 

مظلوم خواندید و شهيد!
ده ســال از دولــت اســلامی ایــران در ولایــت امــر حضــرت امام 
را  او  بــزرگان  کــه  شــخصيتی  گذشــت،  عليــه-  -رضــوان الله 
ولــیّ از اوليــای خــدا می دانســتند، درحالی کــه شــما همه آنچه 
کشــتارِ بی گناهــان دانســته و  آن روزگار اتفــاق افتــاده را  ظلــم و 
بدتــر اینکــه آن هــا را بــر عهده رهبــر بزرگــوار کنونی دانســته اید؟! 
آیــا ایــن یک افترای بــزرگ نبود؟! آیــا می تــوان در روز جواب این 

سخنان را جواب داد؟!
۱۷۰۰۰ شــهيد تــرور در کوچه هــا و خيابان هــای ایــران را اصلًا به 
یــاد نياوردیــد و اعدام این گونه منافقــان را -در حــدود ۷۰۰ نفر- 

شهادت فرض کرده اید؟!
گزیــر در حملــه عــراق به ایــران هم باید کشــته ها، جانبــازان و  نا
اسيرانی که بیش از یک ميليون نفر بودند را مستحق جهنم بدانيد 

و ثمره دفاع از اسلام و ميهن را یک ظلم مضاعف بشمارید!
دَیْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ؟!

َ
 ل

َّ
فِظُ مِن قَوْلٍ إِلا

ْ
شما معتقد نيستيد که ما یَل

مــن می دانــم که قضــاوت هرکس بر اســاس اطلاعات اوســت. 
درست یا نادرست.

آیــا امــکان نــدارد در منابــع اطلاعاتــی بیســت ســال اخيــر عمر 
خودتان بازنگری کنيد؟

ا کُنتُمْ تَفْتَرُونَ نَّ عَمَّ
ُ
ل

َ
تُسْأ

َ
تَالِله ل

محمدعلی جاودان. 
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در   ۱۳۲۱ ســال  در  برونســی  عبدالحســين  شــهيد   
یــه چشــم به  کدکــن« تربت حيدر روســتای »گلبــوی 
گشــود و در دامان خانواده ای مذهبــی پرورش یافت.  جهــان 
در ایــام جوانــی از روســتا به شــهر مشــهد مــی رود، ابتــدا چون 
حرفه ای بلد نبود در یک ماســت بندی مشــغول و سپس وارد 
شــغل بنایــی می شــود و تــا ورود به ســپاه، این شــغل را ادامه 
توســط  کــه  کرامــت  در جلســات مســجد  ایشــان  می دهــد. 
حضــرت آیــت الله خامنــه ای -حفظــه الله- برگــزار می شــود، 
شــرکت می کنــد. البته حضــرت آقــا را از قبل نمی شــناخته، 
گذرش بــه آن مســجد می افتد و شــيفته معظم  بلکــه اتفاقــی 
لــه می شــود. در همــان برهه، افرادی از روســتا بــرای تحصيل 
ی بــه مشــهد رفتــه بودنــد و چــون جایــی بــرای  علــوم حــوزو
که یک زیرزميــن اجاره ای  اقامــت نداشــتند در منزل ایشــان 
بــود مســتقر شــدند. آقای برونســی مخارج زندگــی آن ها را هم 
آن  در  را  برونســی  شــهيد  شــخصيت  آنچــه  می کــرد.  تأميــن 
که  کمــک به هميــن طلبه هایــی بود  زمــان می ســازد در واقــع 
در خانــه اش زندگی می کردند. روزها طلبه ها در حوزه علميه 
مشــهد درس می خواندند، اوســتا عبدالحســين هم به دنبال 
کــه ایــن طلبه هــا در حــال  شــغل بنّایــی می رفــت. شــب ها 
مباحثه بودند و درسشــان را بــا همدیگر مرور می کردند، آقای 
گونه، آیات،  گوش می داد و بدیــن  برونســی نيز می نشســت و 
شــخصيت  یــج  به تدر می گرفــت.  یــاد  را  احــکام  و  معــارف 
بعدهــا  و  می گيــرد  شــکل  به درســتی  برونســی  عبدالحســين 
کــه هــر موقــع می خواســت در جبهــه  بــه جایگاهــی می رســد 

وحید عبدلی ، طلبه پایه دوم ،حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که وصل،  وجود مقدسه و نازنین حضرت زهرا )س( در زوایای قلب شیعیان از جایگاه بلندمرتبه ای برخوردار است و یکی از آن جماعتی 

که در این نوشته درباره شهید عبدالحسین برونسی  به محبت حضرت زهرا ســلام الله علیها می باشــند، شــهدا سرافراز و بلندآوازه هســتند 

که از ارادتمندان واقعی حضرت زهرا )س( بود ســخن به میان خواهذ آمد.

خاطراتی از اوستا عبدالحسین...

کســی حرفی مــی زد، با یک آیــه قرآن یا  گر  کنــد یا ا ســخنرانی 
یــک حدیث جواب او را می داد.1

اوســتا  رهبــری  مقــام معظــم  تعبيــر  بــه  یــا  و  برونســی  شــهيد 
عبدالحســين یکــی از شــجاع ترین فرماندهــان دفــاع مقدس 
بــود و وقتی انســان به چهره ایشــان نگاه می کــرد، چون قبل از 
کارگر بنایــی بود، خيلــی فرماندهی  ورود بــه ســپاه پاســداران 
گــردان و فرمانــده  بــه ایشــان نمی خــورد، امــا بعدهــا فرمانــده 
ی است در  که سيد بزرگوار ن شهيد برونســی  تيپ شــد. معاو
ی مهم از زندگی شــهيد  کوشــک، فــراز ک های نرم  کتــاب خا
کــه دشــمن از  کــرده اســت: »در یکــی از عمليات هــا  را بازگــو 
نقشــه مان بــا خبــر شــده بــود، وقتــی وارد قســمتی از ميــدان 
جنگ شــدیم، فشــار عجيب و ســنگين دشــمن ما را احاطه 
گــردان زمين گيــر شــدند و در وضعيــت محاصره  کــرد و افــراد 
ی  کار گرفته بودیم و تحت فشــار دشــمن نمی توانســتيم  قــرار 
انجــام دهيــم، در چنيــن حالتــی عبدالحســين را مشــاهده 
کردم  ی زميــن افتــاده اســت. وقتی صدایــش  کــه بــر رو کــردم 
ک برداشــت،  که ســر از خا متوجه نشــد و بعد از چند لحظه 
یــه صورتــش خيــس شــده اســت. شــروع به  گر دیــدم از فــرط 
گفــت: »ســيد! چهــار یــا پنــج نفــر از  کــرد و بــه مــن  صحبــت 
کــرده و بیســت و پنــج قــدم بــه  آرپی جــی زن هــا را انتخــاب 
پنج قدم به  یــد و بعد از اینکــه بیســت و ســمت راســت می رو
ید و  ســمت راســت رفتيــد، چهل قــدم به ســمت جلــو می رو
بعــد بــه بچه هــا بگو بــه هر آنچه جلوی شــان اســت، شــليک 
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او  بــه  شــد،  تمــام  صحبت هایــش  این کــه  از  بعــد  کننــد.« 
گفت:  کشــتن بدهی!« در پاســخ  گفتــم: »می خواهــی ما را به 

»همين که شــنيدید، برخيز و برو!«
کردیــم، مراقب بــودم که طبق   بعدازاینکــه بــا بچه هــا حرکــت 
کنيــم. وقتــی به نقطــه مد نظر  گفته هــای عبدالحســين عمــل 
رســيدیم به بچه ها گفتم: »بزنيد!« بعد شــليک بچه ها، گویی 
گرفت و چند مقر فرماندهی شان  جهنمی برای بعثی ها شکل 
بــه دســت  نابــود شــد و مــا پیــروزی خوبــی در آن عمليــات 
آوردیــم. فــردای آن عمليــات، وقتــی منطقه رو مشــاهده کردم 
که دیشــب در وســط ميدان مين  بهت زده و متحير شــدم زیرا 
که هيچ  کــرده بود  بودیــم و عبدالحســين به گونه ای هدایتمان 

اتفاقی رخ نداد.
ئم عجيب، فهميدم این اتفاق و دســتور به صورت  از این علا
که  گفتم: »چگونه شــد  عــادی نبوده اســت. به عبدالحســين 
گــواری حادث  راهنمایــی تــو به این دقت بــود و هيچ اتفاق نا
نشد؟« بعد از اصرار و پافشاری فراوان من گفت: »سيد! وقتی 
ی زمين به سجده افتاده بودم، به حضرت زهرا )س( توسل  رو
که از دســت  کاری  کــردم و عرضــه داشــتم: »خانــم جــان! هــر 

کــه در اینجا هســتند،  مــا بــر می آمــد انجــام دادیــم. این افــراد 
مسئوليتشــان بــا مــن اســت« بعد حضــرت زهرا )س( را قســم 
دادم و گفــت: »خانــم! شــما کمکــی بفرماییــد و گره خــورده را 
کنم.« ســيد جان! حضرت  کاری  باز بفرمایید! من نمی توانم 
پنج قدم به سمت راست  زهرا )س( به من فرمودند: »بیســت و
کنيد...«2 ید و بعد شليک  و بعد چهل قدم به سمت جلو برو
ایــن شــهيد چنيــن  بیاناتــی دربــاره  مقــام معظــم رهبــری در 
که این شــهيد عزیز وارد جنگ می شــود، نه  فرمودنــد: »زمانــی 
معلومــات دانشــگاهی دارد و نــه عنــوان و تيتــر رســمی دارد، 
که به  کار مدیریت جنــگ پیشــرفت می کند  امــا آن چنــان در 
مقامــات عالــی می رســد و شــخصيت برجســته ای می شــود، 
کــه مثــلًا فرمانــده تيپ می شــود و  شــخصيت جامع الاطرافــی 

بعد هم به شهادت می رسد.« 
ایشــان افزودنــد: »این هــا جزو عجایــب و چيزهای اســتثنایی 
کــه دیگــر نظيــر نــدارد و نمی تــوان هيچ جای  انقــلاب ماســت 
که ایشــان  کــرد. من از افرادی شــنيدم  دیگــر را بــا این مقایســه 
)شــهيد برونســی( در آن وقت، برای مجموعه های دانشجویی 
و دانشگاهی که از مشهد به جبهه می رفتند، صحبت می کرد 

و همه را مجذوب خودش می کرد.«
کيد کردند: »اســتعداد انقلاب برای  رهبــر انقلاب همچنين تأ
پــرورش شــخصيت های برجســته و افــراد تــا ایــن حــد اســت 
گرفــت. این ها اهميــت انقلاب و  و این هــا را نبایــد دســت کم 
عظمــت انقــلاب و عمــق انقــلاب را نشــان می دهــد. ماهــا به 
ظواهــر نــگاه می کنيــم، ایــن اعمــاق را بایــد دید. وقتی انســان 
ایــن اعمــاق را می بیند، آن وقت افق در مقابل چشــمش اصلًا 

یک چيز دیگری می شود.«
ایشــان افزودنــد: »بــه نظر من شــهيد برونســی و امثــال او را باید 
نمــادِ یک چنيــن حقيقتی به حســاب آورد، حقيقــت پرورش 
انسان های بزرگ با معيارهای الهی و اسلامی، نه با معيارهای 
ظاهــری و معمولــی. بــه هر حال هر چــه از این بزرگــوار و از این 

یاد نيست و بجاست.«3 بزرگوارها تجليل بکنيد ز

ک های نرم كوشک با كمی تصرف 2.  خلاصه بخشی از كتاب خا

3. از بیانات رهبر معظم انقلاب در ديدار خانواده شــهید عبدالحســین برونســی در سوم 
اسفند 1388

زمین گیر شدیم، مددی!
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مُسمّط مُخمّس

غزل خوانی هــا و  عشــق  طایفــهٔ  از  مــردی 
بارانی هــا مونــس  ســحر،  اهالــی  از 
کنعانی هــا ظلمــت  از  پــر  شــب های  مــاه 
نيســتانی ها ســالار  قافلــه   همــره 
کرمانی هــا رمــی 

َ
گ خــون  ز  ســرخ  لالــه ای 

بــود لبخنــدش  و  گریــه  خــدا،  قهــر  و  خنــده 
بــود خداونــدش  معشــوق  کــه  بــود  عاشــقی 
بــود پیونــدش  حلقــهٔ  پــی  عمــر  همــهٔ 
بــود ترفنــدش  کــه  بــود  ســحر  اشــک  نظــر  بــه 
هــا ربّانــی  عالــم  پــی  بــود  پیش تــر 

علــی معرکه گــردان  ولــی،  بُــرّان  تيــغِ 
علــی ایمــان  بی ســاحل  نوشــيم  جرعــه 
علــی دســتان  بــه  نيــز  دل  و  داده  کــف  بــه  ســر 
علــی مســلمان  ســلمانِ  شــده  ســر  تــا  پــای 
کســی دیــده از ایــن دســت مســلمانی ها؟ چــه 

گــرم زمســتانی  نيــز  دمــش  ز  زمســتان  شــد 
گــرم ایرانــی  دلِ  شــد  او  دلگرمــیِ  بــه  کــه 
گــرم پشــت ایــن مُلــک شــد از نــام "ســليمانی" 
گــرم دبســتانی،  طفــلان  لــب  نامــش  بــه  و 
دبســتانی ها تکليــف  شــده  عشــقش  مشــق 

افتــاده تب وتــاب  در  دل  خانــهٔ  هــم  بــاز 
افتــاده ســحاب  اشــک  گــذر  دل،  ره  بــه 
کــه زچشــم تــو حجــاب افتــاده! ای شــهيد ای 
افتــاده شــراب  بــه  خمــارت  چشــم  از  چشــمم 
ســليمانی ها دامــان  بــه  مانــده  دل  دســتِ 

قاســم یکســر  شــده  وجــودم  تــو،  از  شــدم  پُــر 
قاســم! کبــر،  ا و  عبّاســی  روضــهٔ  توأمــان 
قاســم! پرپــر،  لالــهٔ  تــوای  بــه  بگویــم  چــه 
ســرِ بــی تــن شــده ای، یــا تــنِ بــی ســر، قاســم!؟
قربانی هــا و  نذوراتــی  و  اســت  عشــق  راه 

****

می خواهــد نظــر  اهــل  نظــر،  بــه  دل  ســفرِ 
می خواهــد نفــر  فرمانــده  کــه  برخيــز  بــاز 
می خواهــد ســر  و  تــن  از  ســپری  ایمــان،  مــرز 
می خواهــد تبــر  ابليــس،  گــردن  زدنِ 
گلســتانی ها و  ســت  فتنــه  آتــش  قصّــهٔ 

می گــردد بــلا  اهــل  ولا،  اهــل  شــد  کــه  هــر 
می گــردد شــهدا  چــون  خــدا،  خــون  در  غرقــه 
می گــردد خــدا  ز  بلنــدی  شــعر  از  بیتــی 
می گــردد بــلا  و  کــرب  ره  شــهيدان  از 
پریشــانی ها و  ســت  عشــق  مطلــع  کربــلا، 

پایــه  کمــال زارع ،  حســین  امیــر 

پنجم، طلبه حوزه علمیه آیت الله 

حق شــناس؟ره؟ )امیــن الدوله - 

فیلسوف الدوله( 

شــهید ســلیمانی، اباالشــهدا شــهیدان مقاومت و سید آنان 

میباشــد. همین مهم موجب میشود تا زنده نگاه داشتن نام 

و یاد ایشــان امری مهم و  خطیر باشــد. لذا باید از هر زمینه و 

که ابزار شعر  کرد  فنی برای نگاه داشــت یاد ایشــان اســتفاده 

یکی از روش های بسیار جذاب در این مسیر است. شعر زیر 

در وصــف این شــهید بزرگوار توســطی یکــی از طلاب فاضل 

حوزه علمیه آیت الله حق شناس سروده شده است.
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که بتــوان به وســيله آن ها،  شــيوه های مختلفــی 
عنــوان را به مخاطبيــن ارائه کرد اتفاق می افتد. 
بــرای مثال مســئولين ذی ربــط می توانند عنوان 

کنند. بحث را در بنرهای تبلغاتی جلسه ذکر 
ک های انتخاب عنوانی جذاب: ملا

۱- کوتاه باشد.
۲- جدید باشد.

۳- گویا باشد.
۴- جذاب باشد.

۵- مفيد باشد.

6- به روز باشد.
۷- متناسب با مخاطب باشد.

کــه بیان شــد، بــرای اشــاره به  در پایــان مطالبــی 
کــه ممکــن اســت توســط  از مــواردی  تعــدادی 
مســئولين ذی ربط _تحت عنوان جذاب سازی 
گيــرد، موارد  ســخنرانی_ قبــل از جلســه صــورت 

ذیل به صورت تيتر وار عرض می شود:
کردن ليســت ریز موضوعــات بحث بین  پخش 

مخاطبين )قبل از جلسه(
بحــث  از  مســابقه  پرسشــنامه  فرســتادن 

سخنران و معرفی جوایز
از  قطعــات صوتــی- تصویــری جــذاب  ارســال 
ــغ معرفــی اســاتيد و یا 

ّ
ســخنرانی های قبلــی مبل

غد. 
ّ
تخصص های مبل

بــرای بحــث خود نهایت تــلاش را بــه کار گيرد تا 
عنوان بحث بتواند به عاملی جدی برای شرکت 

کردن مستمعين در بحث او تبدیل شود.
برای مثال فرض کنيد در جمعی سخنرانی دارید 
که مخاطبين شــما هيچ تصوری نسبت به شما 
و بحث شــما ندارند بلکه حتی پیش فرض های 
منفی نيز در ذهن مخاطب وجود دارد، در چنين 
شرایطی شما می خواهيد در مورد ضرورت ارتباط 
گر این موضوع را  بــا خدا مباحثی را ارائه دهيــد؛ ا
بدون خلاقيت و اســتفاده از روش لازم بخواهيد 
بــه مخاطــب ارائه دهيــد طبيعتاً مخاطب شــما 
تکــراری  حرف هــای  می خواهنــد  بــاز  می گویــد 
برایمان بگویند اما کافی است برای موضوع خود 
بــا خلاقيــت و ذکاوت بــه دنبــال عنوانــی زیبــا و 
خلاقانــه بگردید، مثلًا می توان بــرای این موضوع 

از عنوان )رقص روح( استفاده کرد.
بــدون شــک مخاطبيــن بــا شــنيدن ایــن عنوان 
قبل از ســخنرانی، انگيــزه مضاعفی برای حضور 
گردند  در جلســه پیــدا می کنند تــا لااقل متوجــه 

موضوع محل بحث شما چيست.
)توضيحی در مورد عنــوان رقص روح: وقتی روح 
که با خدا ارتباط  شاد می شــود و به رقص می آید 

داشته باشد و ...(
مثــال دیگــر اینکه برای موضوع اخــلاص، عنوان 

)تنها راه برای رهایی و آرامش( را انتخاب کرد.
گنــاه بــرای هميشــه، آخریــن  یــا عنــوان دوری از 
کمال، بحــران محبوبیــت، چگونه با  مانع بــرای 
خــدا حرف بزنيــم، لحظــه تغيیر انســان، خدا در 
کوهســتان، اولين قدم برای اصلاح نفس، تنفس 
هــوای ایمان، مهربان تر از مــادر و... که هر یک در 
جــذب مخاطبيــن و حــل معضلــی کــه در فــوق 

بیان شد می تواند مؤثر باشد.
کلام فوق  کــه از  لازم بــه ذکــر اســت _همان طــور 
جــذاب  مراحــل  از  مرحلــه  ایــن  پیداســت_ 
ســازی، توســط مســئولين برگزارکننده جلسه به 

 انگیزه سازی قبل از سخنرانی
کــه مبلغيــن گاهــی  تی  یکــی از مشــکلا
کــه  بــا آن مواجــه می شــوند ایــن اســت  اوقــات 
بــا وجــود اینکــه در انتخــاب موضــوع  خطيــب 
بسيار خوب عمل نموده و محتوایی متناسب با 
مخاطبين را برگزیده و حتی از روش های جذاب 
گرفتــه اســت  کلام نيــز بــه درســتی بهــره  ســازی 
کــه در ابتــدای  امــا همچنــان مشــاهده می کنــد 
کشــش حضــور در جلســه  جلســه، مخاطبيــن 
را پیــدا نکرده انــد و بــرای اســتماع بحــث او در 

جلسه حاضر نشده اند.
گر کســی جویای علت این اتفاق شود، می یابد  ا
توجيهاتــی  جلســه،  مخاطبيــن  از  عــده ای  کــه 
کــه  را بــرای عــدم حضــور خــود بیــان می کننــد 
البتــه برخــی از ایــن توجيهــات برای مبلــغ دینی 

محل تأمل می باشد.
می گوینــد:  مخاطبيــن  از  بســياری  مثــال  بــرای 
حرف هــای او تکــراری اســت، خودمــان بیشــتر 
می دانيــم یــا می گوینــد چــه می خواهــد بگویــد؟ 
همه را قبلًا شنيده ایم و امثال این موارد که حتی 

گاهی خود ما هم آن ها را شنيده ایم.
در ایــن نوشــتار بــرای حــل این مشــکل و معضل 
کــه بســياری از مخاطبيــن را از منبرهــای امــروز 
کــرده اســت، بــه ارائــه روش هایــی پرداختــه  دور 
می شود تا بتوان با تمسک به آن ها از این مشکل 

مهم و جدی رها گشت.
1- انتخاب عنوان مناسب برای موضوع سخنرانی

که  بــا نگاهــی بــه مفاهيم دینــی دیده می شــود 
حــول  ــغ، 

ّ
مبل یــک  بحــث  مــورد  موضوعــات 

تعــداد محــدودی موضــوع می باشــد و هميــن 
که در انتخاب موضوع وجود  محدودیت هایی 
غ به سراغ 

ّ
دارد سبب می شود تا هر مرتبه که مبل

موضوعــی بــرود، مســتمع آن موضــوع را توســط 
مبلغ دیگری شــنيده باشد و همين امر موجب 
کند موضوع و بیانات ســخنران،  شــود او تصور 
ی می باشــد یا خودش، آن بحث را بیشتر  تکرار
گــوش فــرادادن به  بلــد اســت و ضرورتــی بــرای 

بحث های ســخنران برایش وجود ندارد.
ــغ 

ّ
حــال بــا وجــود ایــن محدودیــت جــدی، مبل

می بایست در طراحی و انتخاب عنوانی جذاب 

فن خطابه
شماره سوم: انگیزه سازی در منبر با عنوان مناسب

سیدحسن فاتحی ، طلبه پایه هفتم، دانش آموخته حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کلام و خطابه توضیحاتی داده شــد، روش هایی  گذشــته پیرامون روش هایی در باب جذاب ســازی  در 

گفته  کلام خود یاری دهد. در همین این راستا  که هر یک می توانست مبلغ را در جهت ارائه بهتر و زیباتر 

کلام دارای ۴ محور می باشد: که بحث جذاب سازی  شد 

1- انگیزه سازی ابتدایی 2- انگیزه سازی میانی ۳- انگیزه سازی پایانی ۴- انگیزه سازی قبل از سخنرانی

موارد اول تا سوم در شماره های قبلی این نشریه خدمت خوانندگان عزیزان ارائه شد و در این نوشتار نیز به چهارمین و آخرین مورد از 

گذرا می شود. موارد فوق اشاره ای 

غ 
ّ
مبل

می بایست 
در طراحی و 
انتخاب 
عنوانی 
جذاب برای 
بحث خود 
نهایت تلاش 
را به کار گیرد

 
ً
طبیعتا

مخاطب 
شما می گوید 

باز 
می خواهند 
حرف های 

تکراری 
برایمان 
بگویند
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 مرحله 1( عنوان سازی: مهربان تر مادر...
مرحله 2( انگیزه سازی:

در این مرحله باید بستر را برای ورود به بحث اصلی آماده کنيم و 
برای مخاطب ایجاد انگيزه کنيم تا راغب شود تا آخر سخنرانی 

به شما گوش فرا دهد.
در این مطلب، انگيزه ســازی ما بیان ترس ها و اهوال موجود در 
فضــای تنهایی انســان در صحــرای قيامت می باشــد و اوج این 
بحث آیاتی است که بیان می کنند پدر و مادر انسان که در دنيا 
راضــی به ذره ای ســختی بــرای فرزندانشــان نبودند هــم او را تنها 

می گذارند و کسی به داد کسی نمی رسد.
بیان آیات:

قِيَامَةِ فَرْدًا )سوره مریم، آیه ۹۵(
ْ
هُمْ آتِيهِ یَوْمَ ال

ُّ
۱. وَکُل

عْمَی )سوره طه، آیه ۱۲۴(
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
۲. وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ ال

قْدَام )سوره الرحمن، آیه ۴۱(
ْ
وَاصِی وَ ال  بِالنَّ

ُ
۳. فَيُؤْخَذ

مَفَرُّ )سوره قيامة، آیه ۱۰(
ْ
یْنَ ال

َ
نسَانُ یَوْمَئِذٍ أ ِ

ْ
 ال

ُ
۴. یَقُول

اسَ سُکَارَی وَ مَا هُم بِسُکَارَی )سوره حج، آیه ۲( ۵. وَتَرَی النَّ
بِیهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيه )ســوره 

َ
هِ وَ أ مِّ

ُ
خِيهِ وَ أ

َ
مَــرْءُ مِــنْ أ

ْ
ال 6. یَوْمَ یَفِرُّ 

عبس، آیات ۳۴ الی ۳6(
ابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَ صَاحِبَتِهِ 

َ
وْ یَفْتَدِی مِنْ عَذ

َ
مُجْرِمُ ل

ْ
ال ۷. یَوْمَ یَوَدُّ 

خِيهِ )سوره معارج، آیات ۱۱ و ۱۲(
َ
وَ أ

رْضَعَت )سوره حج، آیه ۲(
َ
ا أ  مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ُ
هَلُ کُلّ

ْ
8. یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذ

مرحله 3( اقناع اندیشه
در این قســمت، بحث اصلی خود را که دادرســی حضرت زهرا 

؟سها؟ در صحرای قيامت است را بازگو می کنيم.
 روایت ۱: عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر ؟ع؟  یقول: 

»لفاطمــة؟عها؟  وقفــة علــی بــاب جهنم فــإذا کان یــوم القيامة، 
کافــر. فيؤمر بمحــبّ قد  کتــب بیــن عينــی کل رجــل مؤمــن أو 
کثــرت ذنوبــه إلی النار. فتقرء بین عينيــه محبّا. فتقول: »إلهی 
و ســيدی! ســميتنی فاطمــة و فطمــت بــی من تولانــی و تولی 
یتــی مــن النــار و وعــدک الحق و أنــت لاتخلــف الميعاد.«  ذر
انــی ســميتک  یــا فاطمــة!  فيقــول الله عــز و جــل: »صدقــت 
یتک و  ک و أحب ذر »فاطمــة« و فطمت بک من أحبک و تولا
تولاهــم من النــار و وعدی الحق و أنا لا اُخلــف الميعاد و إنّما 
امــرت بعبــدی هذا إلــی النار لتشــفعی فيه فاشــفعک ليتبين 
ئکتــی و أنبيائــی و رســلی و أهــل الموقــف موقفک منی و  لملا
مکانتــک عنــدی فمن قرأتِ بیــن عينيه مؤمنــاً فجذبتِ بیده 

و أدخلته الجنة.« 1

1. بحارالانوار، ج 8، ص 51

فیش!
منبر آماده: دستگیری توسط ام ابیها؟سها؟ ...

حسین نیازآبادی ، پایه هفتم، دانش آموخته حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کنــد و بالطبع  گــر مطالــب یــک منبــر آماده باشــد، باعث می شــود مبلغان فرصت خــود را برای نحــوه ارائه مطلــب و ... صرف  گاهــی مواقــع ا

تأثیرگذاری بیشتری را بر مخاطبان داشته باشند.

منبر حال حاضر به  ســختی و تنهایی انســان اشــاره کرده و در نهایت به راه حل اساســی آن یعنی دســتگیری حضرت زهرا؟سها؟ اشــاره می کند و 

که راه رسیدن به این شفاعت چیست. بیان می دارد 

إنهم لکاذبون."« )۳(3 لعــادوا لما نهوا عنه و
روایت ۴: عيون أخبار الرضا؟ع؟: بالسانيد الثلاثة 

عن الرضا، عن آبائه؟عهم؟ قال:
 قال رسول الله؟ص؟ : »إنی سميت ابنتی فاطمة لان 

الله عز وجل فطمها وفطم من أحبها من النار.«
مرحله 4( رفتار سازی

غ بایــد در ایجاد  ِ
ّ
در ایــن بخــش از ســخنرانی، مبل

حرکــت به ســمت یــک یا چنــد رفتار در راســتای 
بحث خودش بکوشد. که در بحث ما، کوشيدن 
برای مشــمول شفاعت حضرت زهراء؟عها؟  شدن 
آن رفتار مد نظر اســت که برخی از روایات آن را به 

عنوان نمونه می  آوریم:
 

ُ
 تَنَال

َ
 شَــفَاعَتَنَا لا

َ
ادِقُ؟ع؟ : »إِنّ  الصَّ

َ
روایت ۱: قَال

ةِ.«4
َ

لا مُسْتَخِفّاً بِالصَّ
هْــلِ 

َ
لِ »شَــفَاعَتُنَا  ــادِقُ؟ع؟:  الصَّ  

َ
قَــال روایــت ۲: 

ائِبُون.«5 ا التَّ مَّ
َ
کَبَائِرِ مِنْ شِيعَتِنَا وَ أ

ْ
ال

ان  ســره  »مــن   : ــادِقُ؟ع؟  الصَّ  
َ

قَــال  :۳ روایــت 
ینفعه شــفاعة الشــافعين عنــد الله فليطلــب الی 

الله ان یرضی عنه.«6
مرحله 5( پرورش احساس

در ایــن مرحلــه از اشــعار و داســتان هایی دربــاره 
شفاعت حضرت زهراء؟عها؟ و یا سخنی از شهداء 
و علماء درباره شــفاعت ایشان برای بیشتر شدن 
بار احساســی منبــر و آمادگــی بــرای ورود به روضه 

استفاده می شود... )شعر از محسن بلنج:(
مــا زنده به لطــف و رحمت زهرائيم

زهــــرائيم خدمــــت  بــرای  مأمــور 
روزی که تمام خلق حيران هستند

زهــــرائيم شفــــــاعت  منتظــــر  مــــا 

مرحله 6( روضه حضرت زهراء؟عها؟. 

3. بحارالنوار، ج 43، ص 65

4. من لايحضره الفقیه ج 1 ص 206

5. من لايحضره الفقیه ج 3 ص 574

6. بحار الانوار جلد 3 صفحه 304

روایت ۲: قال رسول الله ؟ص؟:
مينَ 

َ
عال

ْ
دَةُ نِســاءِ ال هــا سَــيِّ

َ
ــا ابْنَتــی فاطِمَــةُ فَإنّ وَ أمَّ

خِریــنَ وَ هِــیَ بَضْعَــةٌ مِنّــی وَ هِیَ 
ْ

ليــنَ وَ الآ وَّ
ْ

مِــنَ ال
تی 

َّ
نُــورُ عَيْنــی وَ هِــیَ ثَمَــرَةُ فُــؤادی وَ هِــیَ رُوحــیَ ال

ةُ. مَتــی قامَتْ  نْســيَّ
ْ

حَوْراءُ ال
ْ
بَیْــنَ جَنْبَــیَّ وَ هِــیَ ال

ــهُ زَهَرَ نُورُها 
ُ
 جَلال

َ
هــا جَلّ بِّ فــی مِحْرابِهــا بَیْنَ یَدَیْ رَ

کِــبِ لِهْلِ  کَوا
ْ
لِمَلائِکَــةِ السَــماءِ کَمــا یَزْهَــرُ نُــورُ ال

 لِمَلائِکَتِهِ: »یا مَلائِکَتِی! 
َ

وَجَلّ  الُله عَزَّ
ُ

رْضِ وَ یَقُول
ْ

ال
دَةِ إمائی قائِمَةً بَیْنَ یَدَیَّ  انْظُرُوا إلی أمَتی فاطِمَةَ سَيِّ
تْ 

َ
تَرْتَعِــدُ )تَرْعَــدُ( فَرائِصُها مِــنْ خيفَتی وَ قَــدْ أقْبَل

کُــمْ أنّی قَــدْ آمَنْتُ  بِهــا عَلــی عِبادَتــی. اُشْــهِدُ 
ْ
بِقَل

شيعَتَها مِنَ النّارِ.«2
روایت ۳: قال أبو جعفر؟ع؟:

والله یــا جابــر! إنها ذلــک اليوم لتلتقط شــيعتها 
کمــا یلتقــط الطير الحــب الجيد من  ومحبيهــا 
الحــب الــردئ، فــإذا صــار شــيعتها معهــا عند 
بــاب الجنــة یلقــی الله فــی قلوبهــم أن یلتفتــوا 
فــإذا التفتــوا فيقــول الله عــز وجــل: »یــا أحبائی! 
مــا التفاتکــم وقــد شــفعت فيکــم فاطمــة بنت 
حبيبــی؟« فيقولــون: »یــا رب! أحببنا أن یعرف 
»یــا  الله:  فيقــول  اليــوم.«  هــذا  مثــل  فــی  قدرنــا 
لحــب  أحبکــم  مــن  وانظــروا  ارجعــوا  أحبائــی! 
فاطمــة، انظــروا مــن أطعمکــم لحــب فاطمــة، 
کم لحــب فاطمــة، انظــروا من  کســا انظــروا مــن 
مــن  انظــروا  فاطمــة،  فــی حــب  کم شــربة  ســقا
رد عنکــم غيبــة فــی حــب فاطمــة خــذوا بیــده 
وأدخلــوه الجنة.« قال أبو جعفر: »والله، لا یبقی 
کافــر أو منافــق، فــإذا  ک أو  فــی النــاس إلا شــا
کمــا قال الله تعالی:  صــاروا بین الطبقات نادوا 
»"فمــا لنا من شــافعين ولا صدیــق حميم"«)۱( 
مــن  فنکــون  کــرة  لنــا  أن  »"فلــو  فيقولــون: 
المؤمنين"« )۲(. قال أبو جعفر )عليه الســلام(: 
»هيهــات هيهــات! منعــوا مــا طلبــوا "ولــو ردوا 

2. أمالی الصدوق، مجلس 24

راه دستیابی 
به شفاعت 

حضرت 
زهرا؟سها؟ 

چیست؟
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اســت. روایاتــی اســت که مخاطــب آن عوام نبوده و پزشــکان 
گروه دیگــر، از »آداب طبابت« ســخن  مــورد خطاب هســتند. 
که به عنوان مســتحبات مــورد توجّه قرار می گيرند؛ و  می گویند 
گروه بعدی راجع به مســئله »پیشــگيری« بحث می کنند؛ این 
دسته از روایات، اعمالی را ارائه می دهند که از بروز بیماری ها 

جلوگيری می کنند.1
کتاب های  کارهایی در شناسایی  در حوزه حدیث شــيعی، 
منابــع اصلــی، در  از  برخــی  و  گرفتــه  روایــت طبــی صــورت 
امــام  بــه  دســترس و خــاص ماننــد رســاله ذهبيــه منســوب 
کتاب طب الائمه نوشــته پســران  رضا؟ع؟ بررســی شــده اند. 
کمــی مــورد  بســطام یعنــی ابوعتــاب، عبــد الله و حســين نيــز 
اعتمــاد  پژوهش هــا،  ایــن  حاصــل  اســت.  قرارگرفتــه  کاوش 
چندانــی بــه این کتب بــرای ما به ارمغان نمی آورد. انتســاب 
همــه روایــات آن هــا بــه معصومــان؟عهم؟ قابــل اثبــات نيســت 

1.  اعتبار سنجی روايات طبی، ص 6

 و برای بررســی بحث می توان به چهار اشکال اساسی 
بر ردّ نظریه نظام طب اسلامی اشاره کرد:

1. ضعف احادیث طبی
کــه در موسســه دارالحدیــث بــه انجــام   بــر اســاس تحقيقــی 
که در زمينــه طب به صورت  رســيده اســت، مجموعه روایاتی 
غيرتکــراری احصــا شــده اند - فارغ از بررســی ســندی و متنی 
)شــامل صحيــح و غيــر صحيــح( حــدود شــش هــزار روایــت 
کــه به طــور تقریبی هشــتاد درصد ایــن احادیــث، فاقد  اســت 
ســند هســتند و حدود پنــج درصد آن ها دارای ســند صحيح 
کلينــی  مرحــوم  »الکافــی«  کتــاب  از  غالبــاً  کــه   - هســتند 
»خــواص  بــاب  در  روایــات  ایــن  از  دســته ای  شــده اند.  نقــل 
کی ها« ســخن می گویند و به آن معنی، درباره تشــخيص  خورا
بیمــاری یا درمان آن ســخن نمی گویند. قســمتی دیگــر از این 
اســت.  نبایدهــای پزشــکی«  و  »بایدهــا  بــه  مربــوط  روایــات، 
که یک پزشــک موظّف بــه رعایت آنان  واجبــات و محرماتــی 

اعتبار سنجی انگاره طب اسلامی
طب در مبانی اصولی و رجالی چیست؟

مهدی  میرزایی ، پایه هفتم ، دانش آموخته حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که در ســال های اخیر توجّه محافل علمی حوزوی را به خود مشــغول داشــته و اذهان اندیشــمندان را به خود معطوف ساخته  کی از مباحثی 

اســت، انگاره طب اســلامی و اســتخراج آن از منابع دینی اســت. در این میان برخی مدّعی اند با استفاده از منابع دینی علی الخصوص منبع 

سنّت می توان به تأسیس علم طب اسلامی دست زد و وجود چندین هزار روایت طبی در منابع حدیثی این امکان را برای ما فراهم می آورد 

کنیم )بیانیه مدعی طب اسلامی /ایکنا(. در این نوشتار به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت. کرده، بیماری ها را با آن درمان  تا نظامی را با عنوان نظام طب اسلامی ایجاد 

ی روایــات آن هــا تردیــد  گــردآور ی  گاه در درســتی و اســتوار و 
کتاب ها  ن بر این، بخشــی از محتوای این  شــده اســت. افزو
بــه ویژه طــب الائمه؟عهم؟ ناظــر به برخــی توصيه های اخلاقی 
کــه می تــوان از آن به طب  و نيــز تعویذهــا و دعاهایــی اســت 
کتاب ها مانند طب  کرد. همچنين برخی از این  معنــوی یاد 
النبــوی، بســيار مختصر و فاقد ســند هســتند. از این رو قادر 

به اعتبارســنجی آن نيستيم2.
2. قضیه شخصیه بودن روایات طبی

توضيــح این اشــکال نيــاز به مقدّمــه ای در رابطه بــا انواع قضيه 
حمليه موجبه دارد.

قضيه حمليه موجبه، به اعتبار ظرف تحقّق موضوع آن، بر سه 
قسم است: ۱- ذهنيّه ۲- خارجيّه ۳- حقيقيّه.

1- ذهنیّه
کــه موضــوع آن تنهــا در ذهــن موجــود اســت؛  قضيــه ای اســت 

2. روايات طبی، تبار و اعتبار، ص 2

ماننــد: »اجتماع نقيضين محال اســت«؛ اجتماع نقيضين در 
خــارج وجود نــدارد ولی حکمی که در این قضيه برای آن ثابت 

شده است، ظرفش ذهن است.
2- خارجیّه

که موضوع آن خصوص افراد محقّق الوجود  قضيه ای اســت 
گانــه می باشــد. بــه تعبيــر دیگــر،  در یکــی از زمان هــای ســه 
کــه حکــم در آن، خصــوص افــراد فعلی )نه  قضيــه ای اســت 
گانــه اســت؛  فرضــی و تقدیــری( در یکــی از زمان هــای ســه 
کســی بگویــد  ماننــد مــردم ایــران مهربــان هســتند یــا این کــه 
که  همــه همســایگان مــن خــوب هســتند، یعنی این افــرادی 

الآن موجود هستند.
3- حقیقیّه

کــه موضوع آن هم شــامل افراد محقّــق الوجود  قضيه ای اســت 
و هــم افراد مقدّر الوجود می شــود؛ بنابرایــن موضوع در قضایای 
حقيقيّــه محــدود به افراد موجــود در عالم در یکــی از زمان های 
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حال، گذشته و آینده نيست بلکه شامل افراد فرضی و تقدیری 
نيز می شود؛ مانند: »زوایای داخلی هر مثلث ۱8۰ درجه است«؛ 
در ایــن مثــال برابــر بــودن زوایــای داخلــی مثلــث بــا ۱8۰ درجه، 
کــه در عالــم موجودنــد و یــا در آینــده  مخصــوص مثلث هایــی 
موجود خواهند شد نيست بلکه هر فردی از مثلث در هر زمانی 

موجود شود همين حکم را دارد.
ــت اینکــه حکــم در قضایــای حقيقيّــه شــامل تمامــی افراد 

ّ
عل

کــه حکــم در  موضــوع )تقدیــری و فعلــی( می شــود ایــن اســت 
که  گونه قضایا روی طبيعت موضوع رفته اســت و هر کجا  این 
طبيعــت یک شــیء محقّق و موجود شــود لــوازم آن نمی تواند از 
آن منفــک گــردد؛ برای مثال در قضيه »زوایای مثلث، مســاوی 
بــا ۱8۰ درجــه اســت« حکــم روی طبيعــت و ماهيــت مثلــث 
کــه مثلــث اســت  رفتــه اســت و طبيعــت مثلــث از آن جهــت 
کنيم مثلث دیگری  گر فرض  نمی تواند به جز این باشد؛ یعنی ا
نيــز غيــر از مثلث های موجود تحقّق پیدا کند باز هم این حکم 

را خواهد داشت.3
در رابطــه بــا روایــات نيــز ایــن تقســيم بندی صــادق اســت؛ گاه 
روایــت، قضيــه ای را به صــورت کلــی - فرامکانــی و فرازمانــی - 
مطــرح می کند؛ هماننــد این که می فرماید: روزه را با این شــرایط 

به جای آورید که این نوع قضيه را قضيه حقيقيّه می گویند.
گاه روایت برای مورد خاص یا تنها برای زمان خاصی صادر  اما 
کــه امام کاظم؟ع؟ طــی نامه ای  شــده اســت؛ برای نمونه آنگاه 
کــه صدراعظم  کاظــم؟ع؟  بــه علــی بــن یقطيــن - شــيعه امــام 
هارون الرشــيد نيــز بود - از وی خواســتند که وضــو و نماز را پس 
از آن نامــه، بــه روش اهل تســنّن به جای آورد، روشــن اســت که 
ایــن دســتور تنها مربــوط به آن فرد خاص - علــی بن یقطين - و 
آن شــرایط ویژه اســت و کارآیــی عمومی ندارد یــا در نمونه های 
گمــان این کــه اميرالمؤمنيــن؟ع؟ از ســنت  دیگــر، افــرادی بــه 
پیامبر اکرم؟ص؟ تخطّی نموده اند و محاســن مبارک را به ســنت 
رســول لله؟ص؟ خضــاب ننموده اند، بــه آن امام همــام تذکر داده 
و می گوینــد: چــرا موی خــود را رنــگ ننموده اید؟ مگــر نه این که 
هُوا  ــيْبَ وَ لَا تَشَــبَّ

َ
ــرُوا الشّ کــه: »غَيِّ پیامبــر خــدا؟ص؟ فرموده انــد 

يَهُودِ«؛ یعنی »ریش سفيد خود را رنگ کنيد و خود را به یهود 
ْ
بِال

شبيه نکنيد«. اميرالمؤمنين؟ع؟ فرمودند: »پیامبر؟ص؟ در حالی 

3. منطق كاربردی /مصطفی جمالی

که سفره  که شمار اهل دین اندک بود، اما امروز  چنين فرمودند 
که  کس هر طور  گسترده شده و استوار و پابرجا شده، هر  اسلام 
خواست رفتار می کند«؛ این نوع از روایات قضایای خارجيّه اند.

یکــی از اشــکالات اساســی در وجــود علمــی بــا عنــوان طــب 
کــه روایــات متعــدّدی قضيــه خارجيّــه بــه  اســلامی آن اســت 
شــمار می روند و متناســب با مزاج مخاطب تجویز شــده اند و 
ی از آن به دســت آورد. در این زمينه، شــيخ 

ّ
کل نمی توان حکم 

کتــاب اعتقــادات الاماميّــه در بــاب چهل و  صــدوق؟ره؟ در 
چهارم به بررسی روایات طبی پرداخته و آن ها را به پنج دسته 

کرده است: تقسيم 
دسته اول: متناسب با هوای مکه و مدینه تجویز شده اند.

را  دارویــی  بیمــار  طبــع  بــه  توجــه  بــا  امــام؟ع؟  دوم:  دســته 
تجویز کرده است.

دسته سوم: مخالفين مذهب به جعل روایت پرداخته اند.
دسته چهارم: راوی آن دچار سهو شده است.

را  برخــی  و  حفــظ  را  روایــت  از  برخــی  راوی  پنجــم:  دســته 
فراموش کرده است.

ایشــان در دو دســته اول بــه قضيــه خارجيّه بــودن روایات طبی 
اشاره کرده اند.4

روایــات  از  مجموعــه ای  بــا  طبــی  نظــام  ایجــاد   .3
ضعیف و قضایای شخصیه

گــر طــب را به عنوان یک علم قلمــداد کنيم نمی توانيم با چند  ا
یــم؛ زیرا علــم مجموعه ای  روایــت بــه تأســيس علم طــب بپرداز
کــه نمی تــوان ایــن مســائل را از دل روایــات  از مســائل اســت 

قليل به وجود آورد.
4. عدم امکان بررسی طب اسلامی با متد فعلی علم اصول

بــا متــد اصولــی نمی تــوان بــه اثبات طــب اســلامی پرداخت؛ 
زیــرا مجتهــد در علــم اصول بــه دنبال حجّت اســت و وصول 
بــه حجّــت لزومــاً ملازمه ای بــا واقعيت نــدارد و ایــن در حالی 
کــه طبيــب در طــب بــه دنبــال دســتيابی بــه واقعيــت  اســت 
است؛ مثلًا با توجه به اینکه حجيّت خبر واحد در علم اصول 
مطــرح شــده و بســياری از روایــات طبــی خبــر واحد هســتند، 
نمی تــوان گفــت که اخبــار طبی توانایی حجت قــرار گرفتن را 
دارنــد؛ یعنــی اصــلًا حجيت یا عــدم حجيــت در اخبار طبی 

4. اعتقادات امامیّه، ص 44

ی ها  ی از بیمار برد این طــب در درمان بســيار کار برخــی بــه 
ینــد ایــن طــب  کارکردگرایانــه می گو کيــد دارنــد و بــا نــگاه  تأ
ی هــا مثمــر ثمــر باشــد  ی از بیمار می توانــد در درمــان بســيار
گزاره هــای آن اســت. درحالی کــه  بــر حقانيــت  پــس دليــل 
گرفتــه مبنی بر  کردیــم، با توجه بر ادعــای صورت  آنچــه ذکــر 
گزاره هــای دینــی  کــه از  طــب اســلامی اســت، یعنــی طبــی 
گرفتــه اســت. در مباحــث فــوق بــه بیــان اشــکالات  منشــأ 
کارکردهــای  نزاعمــان  محــل  و  پرداختيــم  شناســانه  روش 

طب اســلامی نبوده است. 

معنائــی نــدارد تــا بتــوان این ســخن را گفت زیــرا در علم طب 
فقط واقعيت مهم می باشد.

برای مطالعه بیشتر می توان به آثار زیر رجوع نمود:
۱. اعتبار سنجی روایات طبی/ سيد محمد کاظم طباطبایی

۲. روایات طبی، تبار و اعتبار/ عبدالهادی مسعودی
۳. اعتبــار ســنجی محتوایی و ســندی احادیــث طبی؛ کتاب 

طب النبی مستغفری/ سيد حسين حسينی
۴. بررسی و تحليل سندی احادیث طبی کتاب بحار الانوار بر 

اساس جلد ۵۹/ مهدی مهریزی و جواد فتحی
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بعد جسمی



کلمــات بزرگان، یک مطلب را فهمید و آن  کلمات، امری اســت نا ممکن، اما می توان از بین  گنجانــدن معــارف بیکــران زهــرای اطهر؟سها؟ در ظرف محدود 

کنید ... اینکه مقام صدیقه طاهره لا یدرک و لا یوصف است، خودتان قضاوت 
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تازه ها

Imam_khomeini            .     6h@     امام خمینی؟ره؟

تمام ابعادی که برای زن متصورّ است و برای یک انسان متصورّ است، در فاطمه زهرا علیهاالسلام 
جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است؛ یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به 

تمام معنا انسان ]بوده[ تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان ]است[.

Ayatollah_Shahabadi     .  16h@     آیة الله شاه آبادی؟ره؟

در نوافل شب، به مقام شامخ حضرت زهرا سلام الله علیها توجه کنید و بدانید که استمداد 
گرفتن از آن حضرت، موجب ترقی و قرب معنوی می شود و خداشناسی انسان را زیاد می کند. 

همچنین قبل از اذان صبح، صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها را بفرستید.
سالک الی الله در صورتی می تواند به جایی برسد که در ضمن سیر، اولّ مرتبه اتکاء به خانم 

حضرت صدیقه )س( داشته باشد و این محبت خانم حضرت صدیقه )س( است که انسان را به 
راهی که باید برود هدایت می کند و اگر نباشد اصلاً سیری وجود نخواهد داشت.

آن چیزی که ارزش دارد مقام قرب پروردگار است و این مقام محقق نمی شود مگر از طریق 
خانم حضرت زهرا )س(.

فطم الناس عن معرفتها
اشاراتی از اهل معرفت در باب شناخت حداقلی حضرت زهرا؟س؟

ayatoll...     .  1h@     آیة الله بهجت؟ره؟

Ay.. .  9h@     آیة الله وحید خراسانی

Kh...     .  11h@     مقام معظم رهبری؟حفظ؟

Allame...  .  6h@     علامه مجلسی؟ره؟
allameh... .  8h@     علامه جوادی؟حفظ؟

ayat... .  8h@     آیة الله قاضی؟ره؟

ayat... .  8h@     میرزا جوادآقا ملکی؟ره؟

منظور کسانی که آن )فدک( را از دست 
آن حضرت گرفتند، بستن در خانه علی 

»علیه السلام« بود، وگرنه فدک موضوعیت 
نداشت! زیرا می دانستند که اگر فدک در 

دست علی »علیه السلام« باشد، درِ خانه اش 
باز خواهد بود و آن ها در این صورت نمی توانند 

خلافت کنند.

حضرت علی )ع( می فرمایند فاطمه، زهرا نامیده 
شد چون خدا او را از نور عظمت خود خلق کرده 

است..

قلب این زن حکیمه و این زن عالمه و این زن 
محدثهّ و این زنی که با عوالم غیب ارتباط 
داشت و این زنی که فرشتگان با او حرف 
می زدند، آن چنان به عوالم مُلک و ملکوت 

روشن بود که قلب علی علیه  السلام و قلب 
پیامبر صلی  الله علیه و آله و سلم.

بزرگان فُصَحا و بُلغَا از علوّ کلمات و مضامین 
ظاهر و باطن کلمات خطبه ای که زهرا 

علیهاالسلام در مسجد مدینه ایراد کرد، 
انگشت تعجّب به دندان گزیدند... فاطمه زهرا 
علیهاالسلام با آن حال غم و اندوه به مسجد 

رفت و ارتجالاً و بدون اینکه قبلاً آن را تنظیم 
کرده باشد ]آن را[ بر زبان جاری کرده است.

آن بیان حکیمانه و آن ارتباط با غیب و آن 
ظرفیت والا و بالا و آن نورانیت قلب و بیان را 

همه و همه، یکسره در راه خدا خرج کرده 
است.

در فضیلت فاطمه زهرا )س( همین بس 
که اشرف مخلوقات، پیامبر رحمت، محمد 

مصطفی )ص(، عمری را به معرفی فاطمه 
)س( می پردازد؛ در هر فرصت مناسبی از فضل 
و فضیلت فاطمه )س( سخن می راند و احترام 

بی حدّ و حصر در حق آن حضرت روا می دارد 
تا شاید این فرشیان حق ناشناس، قدرشناس 

این گوهر دُردانه عرشی گردند.

رسیدن سالک به مقام توحید را بدون پذیرفتن 
ولایت ائمه و حضرت زهرا )س( امکان پذیر 

نمی دانم.

برای مصیبت فاطمه زهرا )سلام الله علیها( هر 
کاری بکنم کم است. مگر این دخت رسول خدا 

)صلی الله علیه و آله( چه گناهی داشت که 
این همه ظلم در حق مرتکب شدند.



1 - امام باقر؟ع؟ حقیقت و مخّ امر و اعلای آن و کلید آن و باب اشیا و رضای خداوند را در چه چیزی بیان می فرمایند؟

۲. تقوی ۱. تولی و تبری    
۴. امر به معروف و نهی از منکر ۳. اطاعت از امام بعد از معرفت به امام  

2 - بحث جذاب سازی کلام دارای 4 محور می باشد. کدام گزینه جز این موارد نیست؟

۲.انگيزه سازی پایانی   ۱. انگيزه سازی ابتدایی   
۴. اعلام برنامه ۳. انگيزه سازی قبل از سخنرانی   

3 - چرا با متد اصولی نمی توان به اثبات طب اسلامی پرداخت؟

۱.زیرا اصولی به دنبال حجيت است و طبيب به دنبال واقعيت و این دو با هم ملازمه ندارند
۲.زیرا متد اصولی مربوط به کبریات علوم است اما وقایع خارجيه صغرا قرار می گيرد

۳.متد اصولی ناظر به مسائل نظری است اما گزاره های طبی تجربی هستند
۴. هر سه مورد

4 -تقلید در لغت به چه معنا است؟

۲. یک نشانه ای بر گردن شتر ۱. تبعيت     
۴. همه موارد ۳. پیروی شخص مکلف   

5 - در روایات اهل بیت اصل زهد را چگونه معرفی می کنند؟

۲. ریاضت در زندگی ۱. رغبت به آنچه نزد خداوند است  
۴.هر سه مورد ۳.بریدن از دنيا    

6 -اوستا عبدالحسین یکی از شجاع ترین فرماندهان دفاع مقدس بود این جمله را چه کسی در رابطه با شهید برونسی می فرماید؟

۲.مقام معظم رهبری ۱. امام خمينی ؟ره؟    
۴. هيچ کدام ۳.شهيد بهشتی    

7 - کدام گزینه، نظر مرحوم مجلسی راجع به عبارت »امتحنک الله الذی خلقک من قبل ان تخلقک« می باشد؟

۱. و کانَ الامتحانُ کنایةٌ عَنِ العلمِ   
۲.احتمال دارد که امتحان، در عالم ارواح بوده باشد

۳.نشئه ای که در آن زندگی می کنيم، اَدنی مرتبهٔ هستی است. قبل از این مرحله، مراحل دیگری وجود دارد.
گزینهٔ ۱ و ۲  .۴

مسابقه شماره 4
پاســخ خــود را بــه صــورت یک عــدد هفــت رقمی بــه همراه 

ارســال  امیــن«  »مقــام  بــرای  همــراه  تلفــن  شــماره  و  نــام 

کنیــد. یــا اســکن  بــرای ارســال بارکــد روبــرو را لمــس  کنیــد. 
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